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  علي به حق بوده و مخالفان او اشتباه كردند

رضـي االله    علـي   متفقند كه  بر اين  سنت  اهل  رضي االله عنه و معاويه  علي  ميان  در مورد اختلاف

از   سـنت   بودنـد. اهـل    كـرده   سـرپيچي   علي  بااو بودند از حكومت  كه  و كساني  و معاويه  بوده  عنه بر حق

باشد. بـر    سنت  اهل  موضوع  مغاير اين  بياورند كه سنت  اهل  در عقيده  نوشته  يك  خواهند حتي مي  شيعيان

  اهـل   كننـد كـه    ثابت  ايشان  بياورند و به خود در عقيده  از بزرگان  توانند صدها كتاب مي  سنت  اهل  عكس

  را در صـف   سنت  اهل  دارندكه  سعي  چرا شيعيان  دانند. پس مي  اشتباه  را عملي  بر علي  معاويه  خروج  سنت

را   دهنـد وآنـان    نسـبت   اميـه   بني  را به  سنت  كنند اهل مي  دهند و چرا سعي  جلوه  علي  و مخالفت  معاويه

 كنند.   معرفي  بيت  اهل  دشمنان

  و داراي  مسـتقل   گروهـي   و شـيعيان   گرفـت   مذهبي  رنگي  اختلاف  اين  نپائيد كه  ديري  متأسفانه

  نبوده  سطح  در اين  و معاويه  علي  ميان  شدند. اما اختلاف  و مواريث  وعقايد و فقه  در اصول  جديدي  وشر

  شخصـي   و سلايق  حكومتي  آنها در مسايل  اختلاف  نداشتند. بلكه و عقايد و غير اختلافي  در اصول  و آنان

  ادعـاي   ايـن   اثبـات   . براي بودند نداشت آموخته  لمصلي االله عليه وس  اكرم  از رسول  آنچه  به  بود و ربطي

  نسبت  روايت  در آن  كه  است البلاغه  نهج  شيعه  منبع  . مهمترين آوريم مي  خود شيعيان  از كتب  خود دلايلي

  نازايشـا   نقـل   به 114  ص 3  ج  البلاغه  . در نهج است  شده  آوري  جمع  رضي االله عنه  علي  به  شده  داده

  خـدايمان   كـه   اسـت   ، روشـن  برخورد كـرديم   شام  ما با اهالي  بود كه  كار اينگونه  : ابتداي است  آمده  چنين

خـدا و    بـه   غير از ايمان  . ما از آنها چيز بيشتري است  اسلام  ما به  همه  و دوت  است  يكي  وپيامبرمان  يكي

  عثمـان   خون  كرديم  اختلاف  ما و آنها در آن  كه  ند. آنچهخواه صلي االله عليه وسلم نمي  پيامبرش  تصديق

  بود.    رضي االله عنه

رضـي االله    عثمـان   قتـل   گويند، جـز مسـئله   مي  شيعيان  آنچه  و بر خلاف  آنحضرت  گفته  بنابراين

  ت. حضـر  اسـت   وجـود نداشـته    پيامبر صلي االله عليه وسلم  واصحاب  علي  ميان  ديگري  اختلاف  عنه
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خـورد و   مـي  حسرت  پيامبر صلي االله عليه وسلم  اصحاب  يانم  ائيو جد  از تفرقه  رضي االله عنه  علي

را   آن  شـدند، پـس    داده  دعـوت   اسـلام   بـه   كـه   قـومي   : كجاينـد آن  گفت مي  آنها مرثيه  در مرگ  اينگونه

  از روزه  و شكمهايشـان   خشـكيده   ز گريـه ا  قرار دادند، چشمهايشـان   حكم  را خواندند و آن  پذيرفتند،قرآن

  ، چهـره  خداونـد خشـكيده    درگـاه   بـه   و التمـاس   از تضرع  بود. دندانهايشان  چسبيده كمرهايشان  به  گرفتن

مـا    رفتند، پـس   بودند كه  رسيد. آنها برادرانم بنظر مي  خسته  زرد و از خداترسي  داري  زنده  از شب  هايشان

  )  235 ص  البلاغه  (نهج  بگيريم  دهان  به  غم  آنهاانگشت  و از جدائي  ديدار آنها باشيم  تشنه  داريم  حق

كنـد،   مي  پيامبر صلي االله عليه وسلم  و اصحاب  علي  ميان  و محكم  دوستانه  از روابط  حكايت  سخن اين

  از اهـل   در آورد. كتابهـائي   نـه رضـي االله ع   خطـاب   عمر بن  نكاح  را به كلثوم  ام  دخترش  علي  كمااينكه

  بـه  184 ص 1 ج  قمي  الامال  و منتهي 350 ص3 ج  و استبصار طوسي 346 ص 5 ج  كليني  مانند كافي  تشيع

  اند. كرده  اعتراف  حقيقت  اين

كنـد بـا     با روميها شركت  در جنگ  خواست شخصاً مي  رضي االله عنه  خطاب  عمر بن  هنگاميكه

او بايـد    كـرد و گفـت    منع  او را از رفتن  رضي االله عنه  علي  نمود.حضرت  مشورت  عنهرضي االله   علي

) 18 ص 2 ، ج البلاغـه   . (نهـج  اسـت   مسـلمين  و پناهگـاه   و حـامي   و نماد اعراب  او قلعه  بماند زيرا كه  باقي

و اگـر    اسـت   اعراب  قوت  طهونق  ريشه  گويند اين : اگر عجمها ترا ببينند مي او گفت  به  علي  حضرت  سپس

  )  30 ص 2 ج  البلاغه . (نهج نرفت  جنگ  و به  را پذيرفته  خواهيد بود. عمر رأي  كرديد در امان  را قطع  ريشه

  عثمـان   بدگوئي  را ديد كه  از مردم  گرهي  علي  كه  است  آمده 2 ، ص3 ج  البلاغه  در نهج  همچنين

از   مـردي   كننـد و مـن   او را مـي   بدگوئي  : مردم گفت نمود و مي  را مذمت  ايشان علي  كردند. حضرت را مي

  .   كردم اومي  بسيار در دلجوئي  سعي  كه  بودم  مهاجرين



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

٣

كـرد،    آنها نامگذاري  را بنام  خويش  از فرزندان  تن  سه  ثلاثه  خلفاي  دوستي  از شدت  رضي االله عنه  علي

  بـه   شـيعيان   نيستند اما كتابهـاي   آگاه  حقايق  از اين  شيعيان  عامه گرچه . ابوبكر، عمر وعثمان  نامهاي  به

 2 ج  يعقـوبي   ، تاريخ186، ارشاد المفيد 302 ص  طبرسي  الوري اعلام  اقرار دارند. مانند كتابهاي  موضوع  اين

  و جـلاء العيـون   64 ص 2 ج  اردبيلـي   الغمـه   ،كشـف 142 ص  اصـفهاني   فـرج   ابي  الطالبين  ، مقاتل213 ص

  .  182 ص  مجلسي

  كند:   مي  توصيف  را چنين  پيامبر صلي االله عليه وسلم  اصحاب  رضي االله عنه  ديگر علي  در جايي

  صـبح   . ايشـان  آنهـا نيسـت    از شما مثل  ، هيچكس محمد صلي االله عليه وسلم را ديدم  ياران  من

بـود. از يـاد     بر خاك  و سجود بودند، غروبها پيشانيهايشان  يامو غبار آلود، شبها درق  موي  كردند ژوليده مي

بـود و از    شـده   سـائيده   طولاني  هاي در اثر سجده ايستادند. پيشانيهايشان مي  آتش  هاي بر شعله  روز قيامت

  كرد. را تر مي  شد و گريبانهايشان مي  جاري  بر چشمانشان  ذكر خدا اشك

  )189ـ 190 ص  البلاغه  (نهج  از باد و طوفان  درختان  لرزيدند كه مي  و چنانا  خدا و اميد ثواب  از ترس

  بـراي   هـم   حسـين   نهـاد و فرزنـدان    را ابوبكر و عمـر نـام    نيز فرزندانش  رضي االله عنه  حسين

نيـز    اء شيعهعلم  كه  است  واقعيتي  نهادند و اين  نام  اسامي  اين  خودرا به  ابوبكر و عمر فرزندان  گراميداشت

، 228 ص 2 ج  يعقـوبي   ، تـاريخ 213 ص  الـوري   كنيـداعلام   اند. ملاحظه كرده  اعتراف  آن  به  در كتابهايشان

  مجلسـي   و جـلاء العيـون   263 )ص (شـيعي   مسـعودي   والاشـراف   ، التنبيـه 116و  78 ص  الطـالبين   مقاتل

  .  582 ص

نهـاد.    خود را ابـوبكر نـام    از فرزندان  ، يكي است  هفتم  امام  بنابر اعتقاد شيعه  جعفر كه  بن  موسي

  امـام   انـد. همچنـين   را ذكـر كـرده    موضـوع   اين 561 ص  الطالبين  و مقاتل 217 ص2 ج  الغمه  كشف  كتاب

نيـز دختـرش را     طالب  ابي  بن  علي  بن  حسين  بن  او علي  . پدربزرگ گذاشت  نام  را عائشه  مذكور دخترش

) همچنين امام دهـم شـيعيان علـي بـن محمـد      283اميده بود (كشف الغمه والفصول الهمه صـ: عائشه ن
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والفصول المهمه صــ:   324صـ:  2هادي پسري بنام حسن و دختري بنام عائشه داشت. (كشف الغمه جـ: 

283.(  

  سـه   علـي   بن  سن) ح123 ص  الطالبين  نهاد. (مقاتل  عبد االله بن جعفر بي أبي طالب فرزندش را ابوبكر نام

  و الفصول 81 ص  الطالب  و عمدة 228 ص 2 ج  يعقوبي  . (تاريخ داشت  از آنها عمر نام  يكي  كه  فرزند داشت

  ).166 ص  المهمه

  پيـامبر صـلي االله عليـه وسـلم      اصحاب  به  نسبت  شيعيان  موضع  كه  است  بر اين  دال  همه اين

يـا عمـر     را ابـوبكر يـا عائشـه     فرزنـدانش   كـه   هسـت   كسي آيا از شيعيان  ! و گرنه نيست  بيت  اهل  موضع

  شـيعيان   و ارادت  دوستي  اند ما در اينجا ادعاي كار را كرده   اين  بيت  اهل  اينكه  به  كند؟ با توجه  نامگذاري

  گانـه   سه  خلفاي  بنام  انتانفرزند  در نامگذاري  بيت  : از اهل گوئيم و مي  كرده  را امتحان  بيت  اهل  به  نسبت

  از حقيقـت   محتوا و عاري  بي  جز ادعائي  بيت  از اهل  و پيرويتان  ارادت  ادعاي  كنيد وگرنه  پيروي  و عائشه

  نخواهد بود.    چيز ديگري

  اسـت   اما ابوبكر از عمر افضـل   عمر نيستم  منكر فضيلت  : من گفت  كند كه مي  باقر روايت  از امام طبرسي

  صـديق   به  ديد او ابوبكر را متصف  شد وقتي  متعجب  علي  از محمد بن  ) مردي230 ص  طبرسي (الاحتجاج

او را   ، و هـر كـس   : بلـي  گفـت   علي  ؟ محمد بن كني مي  صديق به  كند و پرسيد آيا تو نيز او را موصوف مي

  )174 ص 2 ج  الغمه  فنخواهد كرد(كش  تصديق  را در دنيا و آخرت  نگويد قولش  صديق

  در مهمتـرين   شـيعه   علماء و مراجع  ترين و برجسته  بزرگترين  شود توسط ذكر مي  كه  رواياتي  تمام

  ششـم   محمـد امـام    . از جعفر بن كنيم مي  استدلال  خود شيعيان  و ما از منابع  است شده  روايت  ايشان  كتب

  نمود. محمـد بـن    رسيد و از او در مورد ابوبكر و عمر سوال  ايشان  داناخدمت  زني  كه  است  روايت  شيعيان

  پروردگـارم   ملاقـات   بـه   كـه   آنگـاه   : مـن  گفـت   زن  بدار. آن دو را دوست  : آن گفت  زن  آن  جعفر در جواب
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 8 ، ج ، الروضه افي(الك  : بلي گفت  درجواب  . امام بودي  آنها امر كرده  دوستي  تو مرا به  گويم او مي  به  شتافتم

  )  101 ص

ابـوبكر    به  جعفر صادق از دو طرف  نسبت  . بخاطر اينكه ابوبكر مرتين  : ولدني گفت مي  جعفر صادق پيوسته

  مادربزرگش  از طريق  . و دوم فرزند ابوبكر است  قاسم  ، كه قاسم  بنت  ، فاطمه مادرش  از طريق رسد. اول مي

و الارشـاد    ايـران   چـاپ  195 ص  الطالـب   باشد. (عمدة مي  مادر فاطمه  ابوبكر كه بن  عبدالرحمن  اسماء بنت

  )472 ص1 ، ج ، الحجه و الكافي 186 المفيد ص

را   اميرالمـؤمنين   فرياد برآورد كه  شد. زنش  كشته  قرآن  تلاوت  در حال  گويد: عثمان مي  مسعودي

بـود و بـر     پرواز كرده  روحش  يافتند كه  را در حالي  عثمان آمدند و  خانه  داخل  وحسين  حسن  كشتند. آنگاه

االله عنهما) رسيد علي (رضي االله عنـه) بـه درون خانـه      و زبير (رضي  ، طلحه علي  خبر به  او گريستند. اين

آمد در حاليكه پريشان و غمگين بود بر صورت حسن سيلي زد و مشتي بر سينه حسـين كوبيـد و گفـت:    

چگونه كشته شد, در حاليكه شما نزديك خانه بوديد و به محمد بن طلحـه ناسـزا گفـت و     امير المؤمنين

  )344 ص 2 ج  مسعودي  الذهب  عبد االله بن زبير را لعنت كرد. (مروج

  در كشـف   ، اردبيلـي 142و  87 ص  بيـروت   دارالمعرفـة   چاپ  الطالبين  در مقاتل  اصفهاني  ابوالفرج

  در ركـاب   طالب  ابي  بن  نويسند: ابوبكر فرزند علي مي  582 ص  در جلاء العيون  ومجلسي 64 ص 2 ج  الغمه

در   داشـت   او نيز ابوبكر نام  كه  حسين  فرزند امام  رسيد همچنانكه  شهادت در كربلا به  حسين  امام  برادرش

 74 ص 2 ج  الغمـه   كشـف و  263 ص  والاشـراف   تنبيه  ازجمله  شيعه  نبرد شهيد شد. در ساير تأليفات  همين

  نويسد: عمر فرزنـد امـام   مي 582 ص  جلاء العيون  در كتاب  . مجلسي است  شده  اعتراف  موضوع  اين  به  هم

  در ان  رسد. اصـفهاني   شهادت به  حسين  خود امام  عموي  در كربلا در ركاب  بود كه  كساني  از جمله  حسن

  شـهيد نشـده   حسـن   نويسد: عمر بـن  مي 116 ص  الطالبين  در مقاتل و  نيست  موافق  مجلسي  مورد با گفته

  درآمد.   اسارت  به  بلكه
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  كـه   اسـت   شگفتي  بسي  . جاي است  شده  داشته  نگاه  پوشيده  شيعه  از عامه  كه  است  اينها حقايقي

ابـوبكر و    از برادرش  مينا  حتي  گريند در حاليكه مي  رضي االله عنه  حسين  امام  شهادت در سوگ  شيعيان

  ؟ آيا مگـر ايـن   چيست  آورند! علت نمي  ميان  رسيدند به  شهادت به  ايشان  در ركاب  ابوبكر كه  نيز فرزندش

  حقـايق   از اين  شيعه  مردم  عامه  كه  نيست  شيعه  زعماي صلاح  به  نيستند؟ و با اينكه  رسول  بيت  دو از اهل

  بـه   نسبت  بيت  اهل  محبت  و عمق  صميمانه از رابطه  نشان  دارند كه  نامهايي  دو تن  آن  شوند! چرا كه  آگاه

  شـيعه   چـرا زعمـاي   راسـتي   االله عنهمـا دارد. و بـه    ابـوبكر و عمـر رضـي     آنـان   پيامبر و در رأس  اصحاب

  صلي االله عليه وسـلم پيامبر   و اصحاب  بيت  اهل  ميان  عميق  و محبت  ، پاك صميمانه  خواهند رابطه مي

را   فرزندانشـان   انگيزانـد كـه   رابـر مـي    از مسـلمين   بسياري  كه  نگاهدارند؟ آنچه  مخفي  شيعه رااز ديد عامه

  آنـدو در واقـع    ، چـرا كـه   االله عنهما است  ابوبكر و عمر رضي  والاي  وشأن  ابوبكر و عمر بنامند، فرخندگي

  اند. بوده  پيامبر اسلام  افراد به  نزديكترين
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٧

  چرا حضرت علي رضي االله عنه سكوت كرد؟

در اين گفتار مي خواهيم رفتار شخصيت ديگر اين داستان يعني كسيكه مدعيان, مدعي اند حقش 

كنيم كه پيروان او از غصب شده است را بررسي كنيم ما رفتار او در مقابل غاصبان را از منابعي نقل مي

رفته اند حضرت عليرضي االله عنه براي كسب حق خدا دادي دست به قبول دارند.همه پذي   هر فرقه اي

  سال سكوت كردند، چرا؟ 25شمشير نبردند و 

  تا آنجا كه من ميدانم تشيع معمولاً براي توجيه اين سكوت دو دليل مياورند:

دليل اول: حضرت بدان خاطر سكوت فرمود كه اساس اسلام بخطر نيفتد ايشان مصلحت خود را 

م كردند زيرا اسلام جوان و نو پا بود و احتمال داشت بر اثر مخالفت حضرت علي بطور كلي فداي اسلا

  نابود ميشد.

دليل دوم: حضرت علي قدرت نداشت كه حق خود را بگيرد پس بناچار در مقابل دشمنان سكوت 

  كرد.

م اما اين توجيهات يك معني ديگر هم دارد و آن اينكه خلفاي پيش از حضرت علي به اسلا

مناني بودند كه هدفشان پيش بردن اهداف ؤخدمت ميكردند و اعتراف ضمني به اين است كه آن راد م

اسلام بود لهذا خدمتشان تا آن اندازه مفيد بود كه حضرت علي اين گناه عظيم يعني غصب خلافت را 

  سهل شمردند و سكوت فرمودند.

يك موضوع ثابت مي شود و آن اينكه  صرف نظر از تضاد موجود در اين دليل بهر حال و حداقل،

اصحاب منافق و مرتد نبودند بلكه خادمان مخلص اسلام محسوب مي شدند و با ثابت شدن اين ديگر 

  چگونه مي توان اتهام عظيم نافرماني از فرامين الهي را متوجه آن پاكبازان كرد.
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٨

است زيرا براي گرفتن و دليل دوم كه ميگويند حضرت قدرت نداشت نيز دليلي سست و بي پايه 

حق و اقدام براي راست كردن كجيها قدرت ملاك نيست حضرت محمد صلي االله عليه وآله وسلم نيز در 

خره اول نيرو نداشتند و يك تنه شروع كردند. و رفته رفته اصحاب پيرامون ايشان جمع شدند و تا بالا

ه باشد مگر بايد زير بار حكومت منافقين حكومت اسلام را پايه ريزي كردند و آنگهي كه آدم قدرت نداشت

  شير خدا علي مرتضي رضي االله عنه باشد. ةسال زندگي كند؟ نه گمان نمي كنم اين روش و سير 25

بعدها كه حضرت علي رضي االله عنه خود بخلافت رسيدند در مقابل امير شام (معاويه) رضي االله 

شتند و مصلحت هم نبود. و در جواب آنهائي كه به عنه نرمش نشان ندادند. درحاليكه قدرت كافي هم ندا

ايشان عرض ميكردند كه معاويه در شام قوي و نيرومند است و بهتر است مدتي به او چيزي نگوييد. 

  فرمودند: يك روز هم او را تحمل نمي كنم.

م اينجا كه ميرسيم مي گويند:علي مصلحت گرا نبود. پس حرف ما را ميزنند, يعني اينكه دليل دو

  آنها به اعتراف خودشان بطور كلي نادرست است.

علي براي جان خود بخاطر پيش برد حق ارزشي قائل نبود فراموش نكنيم علي اولين فدائي در 

اسلام بود مگر اين علي نبود كه به جاي رسول خدا در رختخواب خوابيد؟ و جانش را در معرض خطر 

يدانست كه اگر حق با او باشد پيروز خواهد شد زيرا گذاشت از اين بالاتر حضرت عليرضي االله عنه م

ابرقدرت يعني خداوندجل جلاله او را تأييد ميكرد زيرا او اين آيه را خوانده بود و به معني آن آگاهي 

  داشت كه:

  [1](كَم منْ فئَه قَليلهَ غَلَبت فئَه كَثيرَه بِإِذْنِ اللَّه واللَّه مع الصابرِيِنَ)

  .»چه بسا گروه اندكي كه پيروز شدند برجماعتي بزرگ به اراده خدا و خدا باشكيبايان است«
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٩

وسلم رخ داد  اغلب تشيع بر اين باورند كه هر گناهي كه پس از وفات رسول صلي االله عليه وآله

  ريشه اش درهمان انحراف اوليه است آنها جمله معروفي دارند كه: عمرگناهي ازگناهان ابوبكر بود.!

مي شود و بر اساس منطق واقعاً هم  پس گناهان معاويه هم گناهي ازگناهان ابوبكر محسوب 

دا نميكرد, كه امام همينطور بايد باشد اگر علي حقش توسط ابوبكر غصب نمي شد ديگر يزيد ميداني پي

  حسين را بكشد.

رضي االله عنه بيشتر از ما به اين حقيقت كه كژ روي اوليه سنگ بناي تمام  حتما حضرت علي

  انحرافات بعدي است واقف بودند.

  پس چرا سكوت كردند؟

  چرا براي تغيير اين ظلم عظيم آنطور اقدام نكردند كه پسرشان حسين رضي االله عنه عمل كردند؟

  ين بالاتر ديگر چرا به آنها كمك كردند؟و از ا

ما در تاريخ خوانده ايم كه آن حضرت مشاور خوبي براي خلفاي سه گانه بودند تشيع به اين قول 

افتخار مي كنند و آنرا دليلي بر دانش  ».اگر علي نميبود عمر هلاك مي شد«حضرت عمر كه فرمودند: 

رضي االله عنه هم به تواضع عمر رضي االله عنه و هم  علي ميدانند من هم افتخار ميكنم به دانش علي

به دوستي و برادري موجود در بين آن دو راد مرد بزرگ تاريخ ولي بهر حال اين جمله ثابت مي كند كه 

علي خير خواه عمر بود وقتي حضرت عمر اراده فرمود كه براي جنگ با دشمنان اسلام شخصاً به ميدان 

اگر تو بروي و شكست بخوري يا بميري روحيه سربازان خراب «رمودند: نبرد ايران برود حضرت علي ف

مي تواني در پي هر شكست بر ايشان نيروي كمكي و تازه       مي شود اما اگر در مدينه باشي

  ».نفسي بفرستي
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١٠

علي حريص بود كه عمر عمرش طولاني باشد نمي توان براي يك منافق مرتد عمر بيشتري را 

يچ منطقي علي چنان كاري نمي كرد علي دشمن منافقان و مرتدان بود علي حتي آرزو كرد. نه با ه

باكفار حرف نمي زد, علي دخترش را به عمر داد! اين مگر ممكن است كه آدمي مثل علي دخترش را به 

كافري مرتد و منافق بدهد؟! اين مگر امكان دارد كه آدمي مثل علي دخترش را به كسي بدهد كه 

را در مهم ترين دستورات دين انجام داده است؟ اگر رفتار حضرت علي در قبال خلفاي نافرماني خدا 

  راشدين ديگر را با گفتار مدعيان پيروي او بسنجيم تضادي بزرگ مي بينيم و ناچاريم بگوئيم:

  يا آن رفتار از علي سر نزده و يا اين اقوال دروغ است.

  نچه را بر شمرده ايم انجام داده است.اما همه موافقند به اينكه علي رضي االله عنه آ

و تازه ما مي گوئيم پيوند هاي دوستي و برادري آنها حتي زيادتر از آنچه بود كه نوشتيم, اما 

بهرحال همان قدري هم كه بين ما مشترك است كافي است پس مي ماند اين احتمال كه آن اقوال 

  راه خلاصي از مخمصه تضاد است. دروغ است بله آن حرفها دروغ است پذيرش اين جمله تنها

اصلا اين مسئله قابل درك و تصور نيست كه خداوند تبارك و تعالي حكم رهبري امت بعد از 

پيامبر صلي االله عليه وآله وسلم را بنام علي صادر فرمايد و علي بنا به صلاح ديد خود از آن حق صرف 

  نظر كند.

يد علي موظف بود كه به دستور االله جل آمي اينجا مسئله حق مطرح نيست. مسئله وظيفه پيش 

حق علي را «جلاله عمل كند او مأمور بود كه حكم خداوند جل جلاله را اجرا كند لذا اينكه مي گويند: 

  نادرستي است. ةجمل ».خورده اند و علي سكوت كرد

أت و اين را چطور جر ».مانع انجام وظيفه حضرت علي شدند و علي سكوت كرد«بايد بگويند: 

  دارند كه بگويند؟



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

١١

در اينجا تشيع براي ساختن پاسخي به اين ايراد مي گويند: حضرت محمد صلي االله عليه وآله 

يا علي اگر با تو ناسازگاري «وسلم وقتي به علي دستور الهي را ابلاغ فرمود در ضمن اضافه كردند كه: 

  .»كردند و تو را نپذيرفتند سكوت كن

بايد اين را نيز باور كنيم كه براي اولين بار و آخرين بار خداوند  پسيريم اگر اين توجيه آنها را بپذ

جل جلاله حكمي صادر كردند و تنفيذ آنرا مشروط به پذيرش مردم نمودند و الا تا آنجا كه ما ميدانيم در 

منان نيست و مسلمانان موظفند چه مردم ؤهيچ دستور الهي پذيرش مردم شرط اجراي آن از طرف م

كنند يا نكنند حكم االله جل جلاله را در روي كره زمين بمرحله اجرا در آورند و لو آنكه همه مردم قبول 

  دنيا يك طرف باشند مسلمان در طرف ديگر و لو آنكه جنگها شود و خونها بر زمين ريزد.

ند منان حكم االله را تنها به اين دليل كه مردم نپذيرفته اؤحتي يك مورد هم در تاريخ نيست كه م

بايد باوركنيم كه يك استثناء در سنت الهي پديد  پسمعلق بگذارند و اگر اين حرف تشيع را بپذيريم 

  آمده است.

براي توجيه سكوت به چه دلايلي كه نياويخته اند علت اين دور شدن از جاده منطق اين است كه 

ي غير قابل بحث قرار را محور ساخته اند و موضوع ».حق علي خورده شده است«آنها اين مسئله كه:

  داده اند. لذا ديگر پرواي اين را ندارند كه براي آراستن آن حتي نظام خلقت را نيز زير سوال ببرند!

  اينجا شايد كسي بگويد:

كه برخي از فرامين اسلام گاهي معطل مي شوند، آن هنگام كه ديده شود ضرر انجام كاري از « 

  ».م مسلحانه را بيش از فايده اش ميديد لذا سكوت كردنفع آن بيشتر است, و علي چون ضرر اقدا

اما بلا فاصله مي پرسيم كه چه خيري و چه فايده اي ميتواند در رهبري يك امت نو پا توسط 

  مرتدان و منافقان باشد؟
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١٢

پس راهي نمي ماند جز آنكه بپذيرم آنها منافق نبودند و در اين صورت نمي توانيم اتهام عظيم 

  ني و پنهان نمودن حكم الهي را به آنها نسبت دهيم.انكار و نافرنا

با اين تضاد كاري نمي شود كرد جز آنكه قبول كنيم فرض تشيع از ريشه نادرست است يعني 

حقي جابجا نشده و علي رضي االله عنه جانشين رسمي پيامبر صلي االله عليه وآله وسلم نبودند خداوند مي 

  فرمايد:

  [2]رْآنَ ولَو كَانَ منْ عنْد غَيرِ اللَّه لوَجدوا فيه اخْتلافاً كَثيراً)(أَفلاَ يتَدبروُنَ الْقُ

بود حتما در آن اختلاف آيا در قران تدبر نمي كنند و اگر قرآن از جانب كس ديگري غير از االله « 

  ».و تضاد فراوان ميافتند

اين يك شاخص مهم براي شناسائي كلام حق وكتب حق از كلام وكتب باطل است. هر جاكه 

ديديد عقيده يا مذهبي براي توجيه باورهاي خود دچار دوگانه گوئي مي شود يقين كنيد كه آن مذهب 

  ريشه در دين الهي ندارد.

  امر ميكند كه با منافقين بجنگيم:خداوند در قرآن به ما 

  [3]( يا أَيها النَّبِي جاهد الْكفَُّار والْمنَافقينَ)

  ».اي پيامبر با كفار و منافقين جنگ كن« 

و برآنها سخت گيرباش و « كه به آنها سخت گير باشيم (و اغلظ عليهم ) يعني:و امر مي فرمايد: 

  و دستور مي دهد كه برسر قبرآنها حاضر نشويم.» درشتي كن

فَاسقوُنَ  وا وهم(ولا تصُلِّ علَي أَحد منهْم مات أَبداً ولا تقَُم علَي قَبرِه إِنَّهم كَفرَوُا بِاللَّه ورسوله وماتُ

([4]  
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١٣

نايست و برايشان طلب آمرزش نكن زيرا  و نماز نخوان برجسد احدي از آنها و بر سر قبرشان «

نه پيامبر صلي االله عليه وآله وسلم و نه  ».ندكه آنها كافر شدند به خدا و پيامبرش و در حال بدكاري مرد

علي رضي االله عنه هيچكدام از اين كارها را در حق اصحاب نكردند و هر كسي خلاف اينرا بگويد ديگر 

خيلي دروغگو است, زيرا چگونه ممكن است علي اصحاب را كافر بداند و با اين وصف حضرت عمر 

ش نفري كه قرار شد از بين خود يكي را براي جانشيني ايشان را در شوراي شش نفري نامزد كند؟ ش

عمر برگزينند. چگونه ممكن بود علي عمر را منافق بداند و عمر او را به مجلس خود راه داده و به نصايح 

  او گوش فرا دهد. و بدانها عمل كند.

نه از ملخص كلام اينكه علي نه با خلفاي پيش از خود جنگيد و نه به آنها سخت گيري كرد و 

حاضر شدن بر سر قبر و مراسم تدفين آنها روي گردان بوده است. اگر اصحاب منافق بودند معنيش اين 

است كه علي به سه فرمان مذكور در آيات فوق عمل نكرده و نافرماني خدا را مرتكب شده است و كي 

  جرأت دارد اينرا بگويد؟

و اين خاموشي را تا پايان خلافت سه  پيروان علي ميگويند علي بخاطر مصالح اسلام سكوت كرد

خليفه پيش از خويش ادامه داد پيروان علي چرا از علي پيروي نمي كنند؟ حالا كه علي و عمر هر دو 

درگذشته اند ديگر چه مصلحتي در كار است؟ چرا پس از سه قرن اين بحث ها زنده شد؟! آيا بهتر نبود 

هر خاموشي بر لب زد و اقدامي نكرد شما هم همانكار را حالاكه علي بسفارش پيامبر بنا بگفته شما م

ميكرديد؟!!! در زمان حضرت عثمان اسلام در اوج قدرت بود حضرت علي سكوت كرد شما چه مقصدي 

داشتيد كه در زمان ضعف اسلام اين بگو مگو ها را شروع كرديد؟!!! آيا بهترنبود اين واقعه را همچون 

  ت الهي وا ميگذاشتيد؟؟علي فراموش ميكرديد و به قضاو
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١٤

اگر كسي بدقت تاريخ را مطالعه كند تاريخي كه تشيع هم قبولش دارند با تعجب در مي يابد كه 

دعوايي در بين اهل بيت عمر و ابوبكر و اهل بيت علي رضي االله عنهم اجمعين وجود نداشته است. 

  بياييد به موضوع ازدواج در بين اين دو فاميل نظري بياندازيم.

  ضرت محمد صلي االله عليه وآله وسلم شروع كنيم:ازح

آن حضرت دو دختر خود را به همسري عثمان رضي االله عنه دادند. يعني دختر اول كه فوت كرد 

دختر دوم را دادند و دختركوچك ايشان به عقد و ازدواج علي رضي االله عنه در آمد، پيامبر صلي االله عليه 

 عنه بزني گرفتند و با يك دختر عمر رضي االله عنه نيز عروسي وآله وسلم دختري از ابوبكر رضي االله

  كردند عمر هم يك دختر علي يعني ام كلثوم كبري را به همسري خويش برگزيد!.

  امام صادق موسس مذهب آنها, مادرش از اهل بيت ابوبكر بود.

ه وقتي جريان به اين صورت رخ داد كه حضرت امام سجاد يعني نوه حضرت علي رضي االله عن

ابوبكر, يعني رفت خانه كسي كه جدش حق حضرت  ةپسرش باقر بزرگ شد رفت خانه عبدالرحمن نو

علي را خورده بود! و گفت: كه آمده دخترش ام فرَوه را براي باقر رحمة االله عليه خواستگاري كند و نوة 

  ابوبكر هم قبول كرد.

 عليه نيز از نسل ابوبكر و نوة از عجايب اينكه حتي مادر بزرگ حضرت امام صادق رحمة االله

ابوبكر دو بار مرا زاييده «ايشان بوده است اين سخن را خود امام و مؤسس مذهب شيعيان فرموده كه: 

منظور اينكه من از دو پشت مادري به ابوبكر ميرسم. آيا اينها دليلي براين نيست كه ابداً جنگ و  ».است

ست. و داستان جانشيني بلا فصل علي ساخته و پرداخته ذهن دعوائي بين ابوبكر و علي وجود نداشته ا

  ي ندارد؟هاي بيمار است؟ و اصل و اساس
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١٥

انتظار ندارم كسي كه نمي خواهد حق را بپذيرد با شنيدن اين رويداد هاي تاريخي مجاب شود زيرا 

  او بالاتر از اينها را ميداند و قانع نشده است.

علي يعني صاحب حق دختر جوانش دختر يازده ساله اش را  بالاتر از اين ديگر چيست؟ وقتي خود

را ميدهد به بزرگترين دشمنش. ميدهد به منافق و  -دختري كه از بطن فاطمه رضي االله عنها است - 

  مرتد؟ (استغفراالله) آري ام كلثوم را ميدهد به عمر پنجاه و چند ساله!.

اران علي اينطورند. اما امكان ندارد كه داستان كاسه داغ تر از آش را شنيده ايد بعضي از طرفد

  كاسه داغ تر از آش باشد و هر جا كه كاسه را از آش داغ تر ديديد بدانيد كاسه اي زير نيم كاسه است.
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١٦

 بسم االله الرحمن الرحيم

هـ.شـ مي  1372 -هـ قـ  1414مطلب زير سخنراني شيخ محمد ضيايي در يكي از شبهاي رمضان سال 

امي توجه داشته باشند كه مطلب فوق از روي نوار پياده شده است و به همين علت باشد. دوستان گر

          كمي از نظر دستوري با يك مقاله متفاوت مي باشد. راهش پر رهرو باد.

  الحمد الله و الصلاة و السلام علي رسول االله صلي االله عليه و سلم

  اما بعد:

ا حالا رسيده من به يك سؤال از اين چند سؤال جواب مي از ميان چند صد سؤال كه در شبهاي گذشته ت

دهم و در باره همه سؤالها صحبت مي كنم. استدعا مي كنم كه شما در هر شرايطي هستيد به محتواي 

  اين موضوع توجه فرماييد. اين سؤال يك سؤال از صد سؤال است كه جواب مي دهم.

و ائمه را جشن نمي گيرند و براي آنها نوحه خواني سوال: چرا در مذهب اهل سنت وفات و تولد بزرگان 

و سينه زني نمي كنند؟ اين يك سؤال از صدها سؤال. به اين يكي جواب مي دهم حالا صد هاي ديگر 

  را درباره اش حرف مي زنم؛ دقت بفرماييد، جواب:

  در كليه مذاهب اهل سنت بلا استثنا فقط احترام بزرگان مرحوم شده به سه چيز است: 

نام آنها را به خوبي ياد كنيم : حضرت سيدنا علي كرم االله وجهه، حضرت سيدنا عمر رضي االله عنه،  - 1

  حضرت رسول اكرم صلي االله عليه و سلم ...



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

١٧

از خدا براي آن بزرگان درود و رحمت بخواهيم. اگر صحابه كرام است مي گوييم رضي االله عنه  - 2 

ن هستند بگوييم عليه السلام (بر او سلام) اگر شخص رسول اكرم را (خدا از او خشنود باد) اگر از پيامبرا

نام برديد مي گوييم صلي االله عليه و سلم. اگر بعد از صحابه كرام از بزرگان نام برديد مي گوييم رحمة 

  االله عليه.

    گفتار و كردار آنها را مورد توجه قرار مي دهيم و سعي مي كنيم دنباله رو مخلص آنها باشيم. - 3

جز اين سه چيز در مذهب اهل سنت چيزي بنام احترام شخص مرده وجود ندارد. خوب نيست! در مذهب 

شما آقاي سؤال كننده مي توانيد سني نباشيد، اشكال نداره، آزاديد سني نباشيد. ولي اگر   وجود ندارد،

نت] نداريم. نمي گفتي من سني هستم [بدان كه] مراسمي بنام سينه زني و عزاداري در مذهب [اهل س

شود چيزي به مذهب چسبانيد. مي شود از خانه بيرون رفت [اما] نمي شود زمين، اتاق، و ديوار خانه را 

عوض كرد. اين مطلب خيلي جالب است، خوب در مذهب وجود ندارد، حتي قول ضعيفي هم نيست، هيچ 

ما مسئول گفتار خودمان  قولي وجود ندارد. اين را براي اداي امانت عرض مي كنم چون روز حساب

هستيم. كار ما گويندگان مذهبي خيلي مشكلتر از كار عوام است. اگر خداوند با لطف و كرمش ما را 

ببخشد شما شنوندگان ما هزار سال قبل از ما به بهشت مي رويد. اگر به لطف خدا بهشتي نصيب ما شده 

ا كمتر است، مسئوليت شما كمتر است، باشد شما هزار سال جلوتر مي رويد چون سين و جيم شما آنج

ولي گوينده مذهبي آنجا پدرش در مي آيد. بايد ثابت كند آنچه گفته مخلصانه بوده و مطابق عقيده 

باشيم ،خلاف عقيده مان به شما  "خسر الدنيا و الآخرة"خودش گفته، خلاف نگفته و ما نمي توانيم 

نمي توانيم چنين بكنيم. حالا [اگر] نود و نه سال ديگر بگوييم، خلاف آنچه خوانده ايم به شما بگوييم، 

[هم اگر بگذرد] . دقت بفرماييد هر مذهبي در جامعه مسلمين يك خصوصيت و رنگ و شكل خاصي 

سال  1400دارد. اين خصوصيت و رنگ و ويژگي مذهبي [را] هيچ وقت نمي توان عوض كرد. در طول 
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١٨

دند، فرقَي كه بنام اهل سنت هستند چند خصوصيت داشته از زمانيكه فرق مختلف در اسلام بوجود آم

  اند:

  درصد بنام اهل سنت بوده اند.90سواد اعظم امت اسلام بوده اند. در طول تاريخ  - 1

نسبت به جهان خارج سخنگوي جهان اسلام بوده اند. اين حكومتهاي اهل سنت بوده اند كه چه  - 2

كومتهاي اهل سنت بوده اند كه بخارا و سمرقند را فتح كرده ظالم چه غير ظالم، جزيه مي گرفتند. اين ح

اند، فلسطين را از اول فتح كرده اند و بعد هم از صليبي ها باز گرفتند. امپراطور چين فرستاده حكام اهل 

  سنت را مي پذيرفت. دربار واتيكان هم از سفراي خلفا استقبال مي كرد، همان خلفاي به اصطلاح ظالم.

ت اهل سنت اين است كه هرگز در برابر مخالفان خود خشونت نشان نمي دهند. فحش را از خصوصي - 3

به فحش جواب نمي دهند. بدي را به بدي تلافي نمي كنند، تندي را با تندي پاسخ نمي گويند، خشونت 

سال و اين  1400را با خشونت جواب نمي دهند. اين از ويژگي هاي اهل سنت بوده است در طول 

) باشيد شمشير برداريد هر كس گفت بالاي 1را] نمي توان تغييرش داد. مي توانيد خارجي(خصوصيت [

چشمت ابرو به او بزنيد. مساله اي نيست! ولي تا شما خود را سني مي داني نمي توانيد در مقابل مخالفان 

محمد  خشونت نشان بدهيد. اين در مذهب نيست، خلاف مذهب است. به اين دليل در جامعه بزرگ امت

مصطفي صلي االله عليه و سلم در هر صد سال احزاب و گروه هاي مختلفي تند رفته اند، حركت كرده 

اند، به آسمانها پريده اند و يواش به زمين غلطيده اند ولي اهل سنت [نه] به كهكشانها پريده اند و [نه] 

ه نداريم در مقابل مخالفانمان در گودالها فرو رفته اند. دقت كرديد، اين شيوه اهل سنت است. ما اجاز

  پرخاش كنيم. چنين چيزي امكان ندارد، چون خلاف مذهب است.
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١٩

حق خود، عقيده خود را، بدون تعرض به مسائل ديگران خيلي فشرده   اهل سنت هميشه عادت دارد - 4

و خيلي واضح و صريح بيان مي كند. شما آقاي سني مذهب اگر حق مذهب خود را درست ياد بگيريد 

ياز به اين نداريد كه به ديگران پرخاش كنيد و يا پاسخ فحش بدهيد. اصلا نياز به اين پيدا نمي كنيد. ن

  شما آنچه به نظر خودتان حق است درست ياد بگيريد كافي است. 

باشد : موضع گيري اهل سنت در مقابل  5در خاتمه عرايضم يك مثال [مي آورم] اين شايد شماره 

امت اسلامي، در مقابل فرقه هاي اسلامي كه زير پرچم اسلام با اهل سنت يكي برادران و در مقابل 

هستند چنين است: امت اسلام حكم تشكل يك خانواده دارد كه بعد از فوت پدر خانواده ، وارثان بر سر 

تقسيم ميراث اختلاف پيدا كرده اند. زنان، دختران و پدران امت مرحوم شده اند و اين اختلاف را 

سته اند حل كنند تا [نوبت] به فرزندزادگان رسيد. پسر زاده ها دو دسته شده اند اكثريت مي گويند نتوان

پدرانمان بر سر ميراث اختلاف كرده اند حالا درست نيست آن اختلاف را بر ملا كنيم، همسايه ها را خبر 

را ببخشد. اين موضع دهيم، امت را هم خبر دهيم. خوب اين اختلاف [را] داشته اند ديگر. خدا همه 

گيري اهل سنت است. اما در داخل همين خانواده افرادي از نوادگان از پسران و دختران همان پدر 

مرحوم معتقدند خير ما بايد حق را بگوييم. بايد اين چيز را كه مي گوييم به همه اعلام كنيم كه اين 

د! حالا اين اختلاف بين اهل سنت است خانواده مقدس نبوده و اكثريت نادرست و ظالم و خائن بوده ان

با ديگران. موضع گيري اهل سنت واضح است مي گويند چون بر ملا كردن اختلافها، برملا كردن 

مسائلي كه در صدر اسلام بوده، بعد از رحلت رسول االله بوده، موشكافي [آنها] بديها را چند برابر نشان 

  مي دهد اين به نفع نيست.

   

           : حالا خلاصه مطلب
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٢٠

   

سؤال را پي بگيريد. ما نمي توانيم... مذهب به ما اجازه نمي دهد كه به جزئيات  99شما پاسخ  

بپردازيم. بخواهيم وقتمان را به اين صرف كنيم كه آن پاسخي كه فلاني داده بيهوده است. تازه تكرار 

بي به مرحوم شيخ سال قبل. كتا 32فحش، فحش است. يك وقت در مدينه منوره بوديم حدود 

سال قبل در مدينه منوره درگذشتند و در  7يا  6آن مرحوم  –عبدالرحيم انصاري رحمه االله ارائه دادند 

بقيع دفن شدند، او از علماي بزرگ اهل سنت بندرعباس است. او در آغاز كشف حجاب هجرت كرد 

ر محضر ايشان بوديم د –رفت، چون نتوانست بي حجابي را تحمل كند هجرت كرد رفت به مدينه 

كتابي آوردند كه خيلي بد و بيراه گفته بود به خلفاي ثلاثه و از مسلمانان اهل سنت خواسته بود كه در 

مقابل دلايلش دليل بياورند. گفته بود اگر اهل سنت جوابي دارند جواب بدهند. شيخ رحمة االله عليه كتاب 

ب داده اند. هرگز! ما اجازه نداريم جواب فحش را گرفت و گفت سبحان االله اهل سنت كي به فحش جوا

بدهيم. ما آنچه در كتابهايمان است مخلصانه بيان مي كنيم. فضايل حضرت علي عليه السلام، فضايل 

حضرت عمر، فضايل بزرگان را بيان مي كنيم. تاسف مي خوريم به حال آن خواهران و برادراني كه 

ما جز اينكه دعا  *صلحت امت اختلافات را برملا مي كنند.تندرو هستند، گستاخانه و بدون توجه به م

كنيم خدا هدايتشان كند، جز اينكه تاسف بخوريم چيز ديگري نداريم. و اين موضع گيري صحيح اهل 

است حتي در مسائل خانوادگي. مي گويند شخصي به سنت است در دنيا. در قديم هم همينطور بوده 

حسن بصري از شاگردان حضرت علي بوده است و از علماي قرن اول  –حضور حسن بصري آمد. 

هجري زندگي مي كرده است. به عنوان معلم و يك گوينده مذهبي،  70تا  30هجري. او بين سالهاي 

از حضرت علي در كوفه و بصره زندگي مي كرده يك ناقل اخبار و احاديث از اصحاب رسول االله خصوصا 

شخصي به حضور حسن بصري آمد  –است. سخنگوي معروفي بوده است و احاديثش بسيار معتبر است 
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٢١

به او گفت فلان كس به تو فحش مي داد. حسن به او گفت: خب! چه گفت؟ او فحشهاي خيلي علني و 

خدا او را ببخشد او پشت سر مي گفت تو كه  صريح به حسن داد و گفت او اينطور مي گفت. حسن گفت:

روبروي من فحش مي دهي! او خيلي گناهانش از تو كمتر است. لا اقل لطفش در باره من از تو بيشتر 

است. حالا هرگز ما نمي توانيم جواب كم لطفيها را يا بي ادبيها را، توهين ها را به مثل بدهيم. اين شيوه 

  ما نيست. اين بود جواب...

لاتي كه ده يازده شب گذشته به دست من رسيده همه اش درباره اين است كه درباره آنچه مي سوا

گويند توهين به فلان كس مي شود چه بگوييم؟ همين كه عرض كردم بگوييد ديگه. شما حق خودتان 

بگيريد و در مقابل آنچه بر خلاف مذهبتان هست مي شنويد سكوت كنيد. دعا كنيد كه خدا امت اسلام 

را عزت بدهد، همه را هدايت كند، دعا كنيد خداوند ملت افغان را نجات بدهد، فلسطين را نجات بدهد. 

؛ جواب فحش [را] ، فحش  خداوند اسرائيل را نابود كند. خداوند مردم بوسني را عزت دهد. دعا كنيد 

  ين لب مطلب است.ندهيد، جواب ناسزا [را] ناسزا ندهيد. اصلا گوشتان بدهكار اين حرفها نباشد. ا

   

  والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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٢٢

  بيت  در مورد اهل شيعيان  و تفريط  افراط

  خانه  سوي  به  : پيامبر صلي االله عليه وسلم است  آمده 79 ص  آملي  حسين  الاخبار نوشته  اصول  در كتاب

:  است  آمده  مجلسي  القلوب  حياة  در كتابكفر در اينجا خواهد بود.   و فرمود: ريشه  كرده  اشاره  عائشه

  و بكشند.   كرده  رامسموم  خواستند پيامبر صلي االله عليه وسلم مي  و حفصه  عائشه

و   پيامبر صلي االله عليه وسلم  بيت  از اهل  در مورد تعدادي  جز غلو ايشان  نيست  چيزي  شيعه  ويژگي

پيامبر صلي االله عليه   بيت  اهل  بقيه  به  برند و نسبت بالا مي  وپرستش  را تا مرز تقديس  آنان  كه  ائمه

بشمار   پيامبر صلي االله عليه وسلم بيت  اهل  و اصولاً آنها را در زمره  و ناسزا روا داشته  توهين  وسلم

  سنت ظر اهلدارند. اما از ن االله عنهما روا مي  رضي  و حفصه  عائشه  به  نسبت  كه  رفتاري  آورند. همان نمي

  دارند. آنچنانكه  از خود قرآن  و متقني  محكم  خود دلايل  ادعاي  اين  پيامبرند و براي  بيت  از اهل  اينان

  اهل  الرجس  عنكم  انما يريد االله ليذهب«فرمود:   پيامبر صلي االله عليه وسلم  خداوند درمورد همسران

كند شما را   دور شود و پاك  بيت  از شما اهل  خواهد ناپاكي خدا مي همانا كه» تطهيراً  و يطهركم  البيت

. از  تكويني  اراده  باشد و نه مي  مطرح  در آن  خدايتعالي تشريعي  اراده  ) كه33  آيه  احزاب  . (سوره كردني  پاك

در   آيه  ناي  نيستند درحاليكه  مورد خطاب  پيامبر صلي االله عليه وسلم  همسران  آيه  در اين  نظر شيعه

در   كه  باشند. آياتي مي  رسول خدا صلي االله عليه وسلم  آنها همسران  كلي  خطاب  كه  است  آياتي  ميان

نماز و   ، امر به و متانت  حجاب  ، حفظ نمودن  پيشه  ، تقوي نبوت  بيت  وفاداري  به  پيامبر ملزم آنها همسران

دهد  قرار مي  مقابلشان  شوند و خداوند دو راه مي  عليه وسلماز اوامررسولخدا صلي االله   و اطاعت  زكات

آنرا   دنيا و زينتهاي  اوامر باشند واگر زندگي  اين به  كنند بايد ملتزم  را انتخاب  وي  اگر خدا و رسول  كه

  . نيزشيعيان را نخواهند داشت  االله صلي االله عليه وسلم  رسول  كنند ديگر افتخار همسري  انتخاب

بكار  مؤنث  صيغه  بايست مي  رسول خدا است  همسران  آيات  اگر منظور خداوند در اين  كنند كه مي  ستدلالا
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٢٣

پيامبر صلي   همسران  به  خطاب  است  ) بكار رفته مذكر (يطهركم  جمع  صورت  به  فعل  از آنجائيكه  رفت مي

اند  بوده  آيه  هستند مورد خطاب  بيت  اهل  فقط  شاناي  زعم  به  كه  ديگري  گروه  بلكه نبوده  االله عليه وسلم

گيرند) اصولاً  مي  را نتيجه  ساير ائمه  عصمت  آن  تبع  و به  بيت  اهل عصمت  اساس  بي  استدلال  (و با اين

.  است  معروف  تغليب  قاعده  در نحو به  قاعده  اين است  غالب  مؤنث  مذكر بر صيغه  صيغه  عربي  در زبان

در آنجا حاضر باشند بايد   خانم اي عده  شود كه  وارد مكاني  شخصي  هر گاه  عربي  در زبان  مثال  براي

  صيغه  تغليب  قاعده مرد نيز حاضر باشد بنا بر همين  يك  فقط  مكان  . اما اگر در اين عليكن  بگويد: السلام

برخوردار  خصوصيت  نيز از همين  بيت  اهل  . واژه معليك  بايد بگويد: السلام  شود. يعني مي  مذكر تبديل  به

  ، به يازيده  ، دست قرآن  توسط  تفسير قرآن  روش  به  در مورد فوق كافيست  شيعه  رد استدلال  . براي است

  همسر حضرت  به  فرشتگان  . مثلاً خطاب كنيم  توجه  است  رفته  سخني  بيت  از اهل  كه  ديگر قرآن  چندآيه

  از قول  شريفه  آيه  و يا اين»  البيت  اهل  عليكم  االله و بركاته  رحمة«گفتند:  كه  عليه السلام  اهيمابر

  در هر دو مورد فوق شيعيان» امكثوا  لاهله  قال«فرمايد:  مي كه  همسرش  به  عليه السلام  موسي  حضرت

عليهما   موسي  و حضرت  ابراهيم  حضرت  همسران آيات  اين  مخاطبين  معتقدند كه  سنت  نيز مانند اهل

  شيعه  علماء بزرگ  اصل  اين  . به است مذكر بكار رفته  جمع  صيغه  بيت  يا اهل  اهل  و براي  بوده  السلام

و  139 ص 2 ج  در تفسيرقمي  القمي  ابراهيم  بن  و علي 211 ص 4 ، ج البيان  در مجمع  طبرسي  همچون

  كريم در قرآن   ديديم  همچنانكه  اند. بنابراين نموده  اذعان 95 ص 7 ج  الصادقين  در تفسير منهج  كاشاني

و   تكريم  مدعي  كه  كساني  است  چگونه  پس  است  ملاحظه  قابل  وضوح  به  همسران  به  بيت  اطلاق اهل

  كه  االله عليه وسلمپيامبر صلي   همسران  هستند، به  پيامبر صلي االله عليه وسلم  بيت  اهل بزرگداشت

  كه  است  اين  دارند؟ مگر نه راروا نمي  و شايسته  بايسته  هستند احترام  مؤمنين  مادران  تعبير قرآن  به

  از خودشان  پيامبر بر مؤمنين»  امهاتهم  و ازواجه  انفسهم  من  بالمؤمنين  اولي  النبي«فرمايد:  خداوند مي

خداوند   اينكه  مگرنه  ) وانگهي76  آيه  احزاب  هستند. (سوره  مؤمنين  مادران  ايشان  و همسران  تر است اولي
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٢٤

پيامبر صلي االله عليه   آنها قصد جان  مدعيند كه  شيعيان  بنابر آنچه  و حفصه  عائشه  باطني  و تمايل  از نيت

  سازد؟   خطر آگاه  را از اين  تا پيامبرش  داشته  اند، آگاهي را داشته  وسلم

  حضرت  دوستي  ادعاي  كه  مسيحيان  بيت  در مورد اهل  غلو شيعيان  مسئله  به  گرديم ار ديگر بر ميب

و تمجيد از او از حد   در تعريف  كردند بلكه نمي  و فرمانبرداري  را داشتنداز او اطاعت  عليه السلام  عيسي

و   . تعريف نفساني  يروي از خواهشهاتمگر پ  نيست  چيزي محبتي  پرستيدند. اينچنين ، او را مي گذشته

  . چرا كه است  و پيروي  اطاعت است   هدايت  آنچه لازمة  باشد بلكه نمي  كافي  تنهايي  به  تمجيد از كسي

  عمل  اين  آورد كه بوجودمي  را در وي  توهم  و اين  تحسينگر شده  شخص  فريب  آميز باعث مبالغه  تحسين

او را   و آزادانديشي  تعقل  هاي رويها دروازه  زياده  اينگونه  اينكه  گردد و هم خداوند مياو نزد   شفاعت  باعث

  اند.  فراتر رفته  و شرع  از حدود عقل  روي  با غلو و زياده  نيز همانند مسيحيان  تشيع  بندد. اهل مي

پيامبر صلي االله عليه   بيت  اهل  بدگوئي  كه  كساني  به  نسبت  اند. هم را گرفته  اعتدال  جانب  سنت  اهل

  نمايند (مثل مي  افراط  بيت  اهل  در دوستي  كه  كساني  به  نسبت  ) وهم خوارج  كنند (مثل را مي  وسلم

را بيشتر   قبور ائمه  زيارت  پرستند و ثواب را مي  بيت اهل  اند كه حد رسانيده  را تا بدان  افراط  ) و اين شيعيان

را بر او   كند خداوند جهنم  را زيارت بيت  قبور اهل  گويند: هر كسي پندارند و مي مي  كعبه  تزيار  از ثواب

  گرداند.  مي  را بر او واجب  و بهشت  حرام

  از عبداالله انصاري  العريضة  خطوط  في  الخطيب  مع  و كتاب 255 ص  قمي  بابويه  الاخبار ابن  (عيون

  )18 ص

  نهاد؟   اعتقادات  بر اين  وانت مي  جز شرك  آيا نامي
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مردود   گيرند را بشدت قرار مي  و پروردگارشان  بندگان  بين  قبرها واسطه  كه  مسئله  اين  سنت  اهل

مرقد پيامبر   چرا زيارت  ، پس است  برابر با صد حج  بيت  از مقابر اهل  يكي  زيارت كنيم  دانند. اگر فرض مي

  را صرفاً در حق  غلوهايي  چنين  نباشد؟ چرا اين شايد بيشتر از آن  ثوابي  نبا چني  صلي االله عليه وسلم

محمد صلي االله  حضرت  به  نسبت  . در حاليكه كنيم مي  ملاحظه  پيامبر صلي االله عليه وسلم  بيت  اهل

را بالاتر از   سلمپيامبر صلي االله عليه و  بيت  اهل  ؟ آيا شيعيان بينيم را نمي  افراطهايي  چنين  عليه وسلم

را بيشتر از خود   پيامبر صلي االله عليه وسلم  بيت و اهل  دانسته  خود پيامبر اسلام صلي االله عليه وسلم

  دارند؟   او دوست
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  امامت  مسئله

تر  شايسته  و علي  است  او كرده  و فرزندان رضي االله عنه  علي  امامت  به  معتقدند خداوند تصريح  شيعيان

  گويند ابوبكر و عمر و عثمان ، و مي است  بوده صلي االله عليه وسلم پيامبر  جانشيني به  تر از ديگران و اولي

كنند هر  مي  اند، و اضافه كرده  را غصب  خلافتشان و حق  كرده  ظلم  و فرزندانش  علي  به  االله عنهم  رضي

  .  كافر است بلكه  قباشد، فاس  ابوبكر و عمر و عثمان  خلافت  صحت  معتقد به  كس

از   يكي  امامت  هر كس  متفقند كه  اصل  بر اين  نويسد: شيعه مي 390 ص 23 در بحار الانوار ج  مجلسي

خواهد بود.   در جهنم  انكار كند، كافر و هميشه  است  دانسته  خداوند فرض  ازآنها را كه  و اطاعت  ائمه

،  . (الكافي است  جز او شرك  ديگري  كس  برتري  اعتقاد بهكفر و  علي  نويسد: نافرماني نيز مي  كليني

  )52و45، الحجه

  آيات  اند اما اين كرده  علي  امامت  به  تصريح  در قرآن  : آياتي است  آمده 654 ص 1 ج  در تفسير نور الثقلين

  اليك  ما انزل  بلغ  ايها الرسوليا «اند. مانند:  كرده  حذف  را از قرآن  آيات  اند. اما اين كرده حذف  را از قرآن

  »  رسالته  فما بلغت  تفعل لم  و ان  علي  في  ربك  من

  شده  تحريف  قرآن  كه  باور بوده  او بر اين  كه  است  كرد اين  استنباط  توان نيز مي  خميني  هاي از گفته  آنچه

بايد   پيامبر صلي االله عليه وسلم  كه  نويسد: ما معتقديم مي  اسلامي  حكومت  دركتاب  . خميني است

  نكرده  خود را ابلاغ  كرد، رسالت كار را نمي  كرد واگر اين  كار را هم  كرد و اين مي  خود را معين  جانشين

  )20 ص  اسلامي  بود (حكومت
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٢٧

و   ضاتباشد، تناق  كرده  تصريح  و فرزندانش  علي  امامت  به  در آن  كه  در قرآن  وجود نصي  اعتقاد به

  را بوجود خواهد آورد.   مهمي ساختاري  ايرادات

دادند   انجام  صلي االله عليه وسلم  پيامبر اكرم  بعد از رحلت  در امر خلافت  مسلمين  : آنچه تناقض  اولين

با   در امورتان» « بينهم  شوري  و امرهم«فرمايد:  خداوند مي  . چنانكه است بوده  و مشورت  شوري  بر اساس

از   ، بلكه از امور مسلمين  هم  خلافت  كه  است  . واضح38 آيه  شوري  سوره» كنيد  كديگر مشورتي

  .  آنهاست  مهمترين

  متذكر شد كه  معاويه  به   رضي االله عنه   علي  حضرت  كه  است  آمده  البلاغه  : در نهج تناقض  دومين

خداوند   رضايت  موجب  اتفاق كردند، آن  فردي  مامتبر ا  و هرگاه  و انصاراست  مهاجرين  از آن  شوري

  )7 ص 3 ج  البلاغه خشنود خواهد شد. (نهج  خواهد بود و از آن

كند و   با او بيعت  كه  خواست  از معاويه  علي  : سپس است  شد، آمده  نقل  از آنحضرت  كه  روايتي  در ادامه

حاضر   كه  شخصي  نه  بودند، پس  كرده  با ابوبكر و عمر بيعت  كه  اند بر آنچه كرده  بيعت  بامن  : قومي گفت

  را رد كند. از اين  مردم  تواند رأي مي  است  غايب  كه  شخصي  خود برگزيند و نه  رأي  تواند به مي  است

  لياالله تعا  رضي  ابوبكر و عمر و عثمان  خلافت  كه  (رض) معتقد بوده  علي  برد كه  پي  توان مي  روايت

  .  است  بوده مردم  و رضايت  مشورت  و بر اساس  شرعي  موازين  مطابق  عنهم

  بيعت  گانه  سه  با خلفاي   رضي االله عنه   علي  حضرت  القولند كه  متفق  و شيعه  : سني تناقض  سومين

نمود، اما   ضابتدا اعترا   رضي االله عنه   گويند علي مي  شيعه  ازبزرگان  برخي  . گرچه است  كرده

  نمود.   بيعت  وبا ايشان  را پذيرفت  از خلافت  پس   رضي االله عنه   علي  كنند كه مي  اعتراف
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٢٨

  بر شيعيان  آنها و حجتي  خلافت  و صحت  مشروعيت  به  اعتراف   رضي االله عنه   علي  بيعت  بنابراين

  ابوكر و عمر و عثمان  خلافت  بودن  شرعي  معتقد به  كند كه مي  تكفير كسي به   حكم  كه  . مجلسي است

  كند؟  مي  حكمي  چه  است  كرده با آنها بيعت  كه  علي  حضرت  به  باشد، نسبت

  ابوبكر و عمر نهايت  ديد كه  چون  نويسد: علي مي 91 و اصولها ص  الشيعه  اصل  الغطاء در كتاب  كاشف

اند و در  نموده  اسلامي  فتوحات  و گسترش  ارتش  جهيزاتتوحيد، ت  اعتلا و نشر كلمه  خود رامعطوف  سعي

  كنند، با آنان صلح و بيعت كرد. مي  وتبعيضها كوشش  و ستم  ظلم  رفع  جهت

گفته هاي كاشف الغطاء مغاير گفته هاي تيجاني است, آنجا كه مي گويد: آنها (ابوبكر و عمر) در جهاد 

  سستي كرده و به دنيا گرايش پيدا كردند.

ر شرح نهج البلاغه از علي (رضي االله عنه) روايت است كه ايشان به هنگام بيعت با ابوبكر (رضي االله د

او يار غار پيامبر صلي االله عليه   ، چرا كه ابوبكر است  خلافت  فرد براي  ترين عنه) گفتند: از نظر ما مستحق

او دستور   به  پيامبر صلي االله عليه وسلم كه  است  . او كسي دانيم او را مي  نيك  و ما گذشته  بوده  وسلم

بود.   در قيد حيات  پيامبر صلي االله عليه وسلم  گيرد در حاليكه  را در نماز برعهده  مردم  امامت  داد كه

  )132 ص 1 ، ج البلاغه  نهج (شرح

  آورند.  مي  يلدو دل  گانه  سه  با خلفاي   رضي االله عنه   علي  بيعت  توجيه  براي  شيعه  آخوندهاي

. در رد  است  بوده  آن  رفتن  از، از بين  و هراس  بخاطر اسلام   رضي االله عنه   علي  : بيعت اينكه  اول

  عصر طلايي  االله عنهم  رضي  ابوبكر و عمر و عثمان  خلافت  دوران بگوئيم   كه  بس  همين  توجيه  اين

  پيدا كرد.   افريقا گسترش  تا شمال  بخارا و ازغرباز شرق تا   اسلامي  خلافت  كه  بوده  اسلامي
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٢٩

  يعني»  ديگر عذر بدتر از گناه  عبارتي  و به. « است  بوده  تقيه   رضي االله عنه   علي  : بيعت اينكه  دوم

.  است  با آنها ناخشنود بوده  از بيعت  و در واقع  است  كرده  ظاهر بيعت  به   رضي االله عنه   علي  اينكه

و   سازشكار و فريبنده  اي چهره   رضي االله عنه  از علي  ، چرا كه تر است اساس  بي  اول  از دليل  دليل  ناي

آيا   باشد. و براستي مي  اش  باطني  تمايل  كند بر خلاف گويد و مي مي  را كه  آنچه  كند كه مي  ترسو ترسيم

باشد؟  مي و سني  زبانزد شيعه  آنحضرت  طلبي  و حق  شاعت  كه  اين  ؟ و مگر نه داشت  شخصيتي  چنين  علي

  هيچ  ملامت  كه  هستم  گروهي  از آن  : من كه  شده  روايت رضي االله عنه   از علي  البلاغه  در نهج

  )195 دارد. (ص خدا باز نمي  آنها را از راه   ملامتگري

  گانه  سه  خلفاي  وزير و قاضي  ايشان  باشد، در حاليكه  كرده  تقيه رضي االله عنه  علي  اينكه  پذيرش

عمر در آورد و   حضرت  نكاح  را به  دخترش  علي  بپذيريم  كه  دشوار است  . كمااينكه اند، دشوار است بوده

باشد.   داده  انجام  تقيه  را در حال  همه  كرد و اين  نامگذاري  گانه هس  يخلفا  نام  را به  نفر از فرزندانش  سه

  است  بيت  اهل  به  و ريشخندي  طعنه  زمين  فردروي  ترين شجاع  به  تقيه  دادن  گويند نسبت مي  سنت  اهل

  به  نسبتهايي  رضي االله عنه هستند چنين   علي  دوستي  مدعي  كه  شيعيان  است  پرسند آيا شايسته و مي

  !؟ نيست  هم  معمولي  آدم  يك  درشان  حتي  بدهند كه  ايشان

: مرا رها كنيد  را رد كرد و گفت  پيشنهاد خلافت رضي االله عنه علي  كه  است  شده  روايت  البلاغه  نهجدر 

) 181ـ182 . (ص باشم  اميرتان  كه  است  بهتر از آن  برايتان  باشم  اگر وزيرتان  ديگر را بجوئيد،من  و كسي

با   مردم  هنگاميكه  عثمان  حضرت  شدن  كشته بعد از  كه  است شده  اضافه  البلاغه  نهج 322  و در صفحه

، اما  ولايت  آرزوي  و نه  داشتم  خلافت  به  اي علاقه نه  من  خدا قسم  گفتند: به  كردند، ايشان  بيعت  علي

  گماشتيد.   داديد و مرا بر آن  دعوت  آن  شما مرا به
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٣٠

  نبوده  در مورد امامت  اي وجود ايه  معتقد به علي رضي االله عنه  كه  دريافت  توان مي  دو روايت  از اين

از دستور   صورت  در اين  ديگر را بجوئيد. چرا كه  مرا رها كنيد و كسي  گفت بودنمي مي  و اگر چنين  است

  باشد.)  كرده  تصريح  علي  امات  به  قرآن  بپذيريم  اينكه فرض  بود. (به  كرده  خداوند سرپيچي

.  گرفت  كناره  از خلافت  معاويه  نفع  رضي االله عنه به  حسن  امام  القولند كه  فقمت  و تشبع  سنت  اهل

و شايد   است  مرد والامقامي رضي االله عنه حسن  بود: پسرم فرموده  پيامبر صلي االله عليه وسلم  چنانكه

چرا   كه  اينجاست  ند. سوالبرقرار ك  وآشتي  تفاهم  از مسلمين  بزرگ  دو گروه  او بين  واسطه  خداوند به  كه

  اين  به  شيعه  از زعماي  بعضي  كرد؟ هر چند كه  گيري كناره  رضي االله عنه از خلافت حسن  امام

  ايشان  به  خطاب  است  شيعه  از زعماي  يكي  سرد كه  بن  سليمان  هستند. همچون  معترض  ايشان اقدام

بگويد   اينكه  (بجاي  مسلمين  كننده  ذليل  بر تو اي  سلام  يعني ، المومنين  يا مذل عليك  گويد: السلام مي

و  215 ص2 ج  يعقوبي  و تاريخ 103 ص  الكشي  رجال  در كتاب  مطلب ). همين يا اميرالمومنين  عليك  السلام

  مدهآ 148 ص  طبرسي  و احتجاج 162 ص  الائمه  احوال  معرفة في  المعمع  و الفصول 190 ارشاد المفيد ص

. در  است  كرده  اذعان  مطلب  اين  به 393 ص 1 ج جلاء العيوم  در كتاب  هم  . ملا محمد باقر مجلسي است

شد  مي  خليفه  بايست مي  كسي  ابتدا چه  و اينكه  گذشته  پيرامون  و جدل  پرسند بحث مي  سنت  اينجا اهل

  را به  بار خلافت  و اين  برگردانيم  عقب  را به  تاريخ  توانيم مي  پندارند كه مي  دارد؟ آيا شيعيان سودي  چه

؟ اگر  است  بيشر آيا چيز ديگري  و تفرقه  و جدلها جز اختلاف  بحث  اين ؟ نتيجه علي رضي االله عنه بدهيم

كنند؟ ما از آنها  مي  را تازه  گذشته  هستند چرا خاطرات اسلامي  وحدت امت  خواهان  راستي  به  شيعيان

رضي االله عنه   نظر آنها حسن رضي االله عنه ندارند و مگر به  علي  عصمت  مگر آنها اعتقاد به  پرسيم مي

االله عنهما   رضي  و حسن  علي  كنند كه مي  تكيه  موضوعي  به  شيعيان  كه  است  چگونه  ؟ پس نيست  معصوم

  اند. گرفته  و كناره  برداشته  دست  موضوع  از آن
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٣١

 [1]1ي پيرامون حديث ارثتحقيق و تحليل

   

   

)؛ انان قومي بودند 2((تلك امهُ قد خلت لها ماكسبت و لكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون )) (

كه مردند و درگذشتند.آنچه به چنگ آوردند متعلق به خودشان است و آنچه شما فراچنگ آوردهايد از آن 

نداي اسلام رابطه ي حسنه اي  3و2ان ميكردند. در شماره نخواهيد شد از آنچه آن شما است وشماپرسيده

صلي االله عليه وسلم وخاندان آنحضرت بويژه حضرت فاطمه ي  كه ميان اولين جانشين رسول خدا

رامطالبه كردوابوبكرصديق -فدك وخمس خيبر زهرارضي االله عنهانزدابوبكرصديق آمدوميراث پدرش

سلم شنيدم  خداصلي االله عليه و د و درجواب فرمود: از رسولرضي االله عنه ازدادن ميراث خودداري نمو

كه فرمودند: ((نحن معاشرالانبياءلانورث ما تركناصدقه)).،ماگروه انبياءازخودمال به ارث نميگذاريم مالي 

كه از ماباقي مي ماندصدقه است:((فغضبت فاطمه فهجرنه فلم تكلمه حتي يوفيت)).، فاطمه خشمگين 

رك كرد و تا آخر عمر با او سخن نگفت. لذا از اين روايات اهل سنت مشخص مي شد و ابوبكر را ت

حداقل درآخرين روزهاي - شودكه ابوبكررضي االله عنه با خاندان رسول بويژه بافاطمه رضي االله عنها

  رابطه خوبي نداشته است.- زندگي

انندگان، متناسب با :بصورت ساده براي عموم خو"پاسخ اين اعتراض به دوشيوه مطرح خواهدشد:اولا

  درك و دانش شان.

  دانش پژوهان. و تحقيقي براي علما بصورت علمي و :"ثانيا

    پاسخ به شيوه اول

                                                 
 ١٤١- ١٣٤بقره  -  [1]١
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٣٢

ابوبكرصديق  وقتي فاطمه رضي االله عنهافدك وخمس خيبروغيره راازصديق رضي االله عنه مطالبه كرد،

برايش بيان كرد كه : ماگروه انبياء رضي االله عنه در جواب قول و گفته رسول خداصلي االله عليه وسلم را

نمي گذاريم  مالي كه از م اباقي مي ماندبراي مسلمانان وقف وصدقه  براي بازماندگان خود مال به ارث

است.اكنون سؤال اين است كه آياپس ازآن ابوبكر صديق رضي االله عنه درجواب فاطمه رضي االله 

 ودي فاطمه رضي االلهعنهاقول رسول خدا را بيان كرد، علتي براي ناخشن

  عنها پيدا مي شود؟

 مي فرمايد: :پس ازشنيدن حديث نبوي ناخشنودشدن خلاف تصريح آيات قرآني است.زيراخداوند"اولا

ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص االله "مومنة اذا قضي االله ورسوله امرا ((وماكان لمومن ولا

  [2]2))"مبينا"ورسوله فقدضل ضلالا

زن مومني،دركاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند اختياري ازخوددرآن ندارند،هركس هيچ مرد و 

  آشكاري مي گردد."و پيغمبرش سرپيچي كند،گرفتارگمراهي كاملا هم ازدستورخدا

ودرآيه ديگري مي فرمايد:(( فلاوربك لايومنون حتي يحكموك فيماشجربينهم ثم لايجدوافي انفسهم 

به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمارنمي آيند كه تو را دراختلافات ودرگيريهاي  امانه! [3]3))."حرجا

  تسليم (قضاوت تو)باشند. "خودبداوري نطلبندوسپس ملالي در دل خود از داوري تو نداشته وكاملا

: خلاف مقضاي عقل سليم است كه اولاد انحضرت صلي االله عليه وصلم گفته ي رسول خدا صلي  "ثانيا

 عليه و سلم را بشنوند و آنرا نپذيرند و برعكس ازروايت كننده ي آن ناخشنودو بر او خشمگين االله

  وعصباني شوند.

                                                 
  ٣٦احزاب -  [2]٢

  ٦٥نساء  -  [3]٣
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٣٣

عقل سليم به چنين چيزي باور ندارد لذاطبق خواسته عقل سليم وآيات قرآن بر آحاد  امت رسول االله 

ه وصلم را با كمال يقين صلي االله عليه و سلم لازم و واجب است كه گفته رسول خدا صلي االله علي

رسول خدا آنچه كه مي گويد  [4]4واطمينان بپذيرد ، زيرا ((ما ينطق عن الهوي، ان هو الا وحي يوحي))

  ازخواسته هاي نفس و هواي نيست ،گفته ي اوگفته ي خداست.

ا از اين اصل كسي مستثني نيست.حضرت فاطمه زهرا رضي االله عنهاهم در اين اصل داخل است . لذ

وقتي حضرت ابوبكر صديق رضي االله عنها قول پدرش نبي اكرم صلي االله عليه و سلم  اولين خليفه و 

جانشين بر حق رسول خداصلي االله عليه وصلم در جواب خواسته فاطمه رضي االله عنها قول پدرش نبي 

ظهار مسئله اكرم صلي االله عليه و سلم را بيان نمود،حضرت فاطمه پس از مطلع شدن از حكم درست ا

سكوت كرد و هيچگونه اعتراض نكرد و اظهار نا خوشنودي از صديق رضي االله عنه ننمود.البته ما براين 

مدعاي خود دلايل و شواهدي داريم،امااكنون به تحليل و بررسي رواياتي كه در آن ناخوشنودي و 

ده است مي پردازيم تا خشمگين شدن فاطمه زهرا رضي االله عنهااز ابوبكرصديق رضي االله عنه ذكر ش

شبهه  نا خوشنودي فاطمه ازابوبكرصديق رضي االله عنه كه ازكاهش وافزايش درمتن روايات صورت 

گرفته برطرف شودوتفاوتي كه درشيوه ي بيان روايات صورت گرفته برطرف شودوتفاوتي كه درشيوه ي 

تن اين مقاله ازكتاب رحماءبينهم بيان روايت كنندگان بكار رفته يا تغييراتي كه در بكار گيري در نوش

  نوشته مولانا محمد نافع يكي از علماو نويسندگان برجسته پاكستان استفاده شده است. 1،ج

الفاظ واقع شده بسهولت احساس شود. پس از بيان اين مقدمه خدمت خوانندگان محترم عرض مي شود 

ابهاي متداول متون حديث و تاريخ از كت-ازعلماي برجسته پاكستان –: مولانا محمد نافع "كه اولا

رواياتي راكه درآن خشمگين و نا خوشنود بودن و ترك سخن فاطمه رضي اللع عنها با ابوبكر صديق 

                                                 
  ٤- ٣نجم  -  [4]٤
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٣٤

درشانزده مورد در متون حديث "رضي االله عنه ذكر شده است را بطور كامل بررسي نموده است كه تقريبا

فته است ودر تمام آن روايات، ابن شهاب زهري ، وتاريخ رواياتي يافته كه درآن چنين الفاظي بكار ر

راوي روايت از عروه و او از عايشه صديقه رضي االله عنها است،و بجز روايت ابن شهاب زهري از هيچ 

  راوي ديگري روايتي كه در آن الفاظ جنجال بر انگيز بكار رفته باشد ، يافت نشده است. 

در جواب مطالبه -ص مي شود كه پس از نقل قول صديقبابررسي و تعمق در روايات مذكور مشخ "ثانيا

كه قول رسول خداصلي االله عليه وصلم ((لانورث ما تركنا صدقه))را ذكر  –فاطمه زهرارضي االله عنها 

كرد و فرمود: ((انماياْكل آل محمد من هذا المال)) راوي عبارت ((فهجرته فاطمه فلم تكلمه حتي 

وايت درج كرده است . وعبارت مذكورقول عايشه صديقه رضي االله ماتت))را بنا بر برداشت خود در ر

عنهانيست،گوينده ي اين عبارت مرداست زيرالفظ((قال))بكاررفته اگر قايل اين عبارت عايشه صديقه 

رضي االله عنها مي بودبايدمطابق قاعده عربي لفظ((قالت))بكار ميرفت. لذا اكنون بايدديد گوينده اين 

ازتحقيق وبررسي به عمل آمده و از آنجايي كه فقط ابن شهاب زهري در روايات عبارت چه كسي است.

خود چنين كلماتي را بكار برده است،مسلم و مشخص است كه گوينده اين عبارت هم ابن شهاب زهري 

  است نه كسي ديگر. 

رت ابوبكر واقعيت چنين است كه وقتي فاطمه زهرارضي االله عنهادرمقابل خواسته خود ازجانب حض "ثالثا

صديق رضي االله  عنه پاسخ قانع كننده اي شنيد، سكوت اختيار كرد و اعتراض نكرد . حافظ ابن كثير در 

بالقياس و بالمعموم في الآيه "تاريخ البدايه مي فر مايد: ((قد روينا ان فاطمه رضي االله عنهااحتجت اولا

لنبي وانهاسلمت له ماقال وهذاالمجنون الكريمه فاجابها الصديق بالنقص علي الخصوص بالنفع في حق ا

حضرت فاطمه رضي االله عنهابراي طلب  ")؛ از روايات مشخص مي شود كه ابتداء1بهارضي االله عنها )) (

ميراث پدرش نبي اكرم صلي االله عليه وصلم از قياس و عموم آيه كريمه استدلال جست  اماوقتي 

: بنا بر قول رسول االله صلي االله عليه و سلم  درپاسخ وي حضرت ابوبكرصديق رضي االله عنه فرمود
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٣٥

پيامبر از عموم مسئله  وراثت مستثني  است . و براي آن حضرت صلي االله عليه و صلم حكم خاصي  

است . حضرت زهرا رضي االله عنها پذيرفت وقانع شد. و نسبت به حضرت فاطمه رضي االله عنها گمان 

  هم همين است . 

اين روايت را نقل كرده است  -ز عروه و وي از عايشه صديقه رضي االله عنهاكه ا -اما ابن شهاب زهري

،بنا بر برداشت و گمان خودش سكوت حضرت فاطمه رضي االله عنها را برناخشنودي و  خشمگين 

شدنش حمل نموده و چنين الفاظي بكار برده است . در صورتيكه سكوت هميشه نشانه ي ناراحتي و 

مي توان آنرا علامت - همانگونه كه در ميان عوام الناس مشهور است –نرنجش نيست بلكه برعكس آ

رضايت و خوشنودي تلقي كرد.خلاصه سخن اينكه كلمات جنجال برانگيزي كه در اين روايت بكار رفته 

است،و گوينده اين كلمات عايشه صديقه رضي  - برداشت راوي- در اصطلاح علماي حديث((ظن راوي))

تمام جاهايي كه كلمات((غضبت،وجدت،هجرت وغيره))بكار رفته گوينده آن ابن  االله عنها نيست.لذا در

شهاب زهري است نه ام المؤمنين حضرت عايشه صديقه .نا گفته نماند كه شاگردان ابن شهاب زهري 

در چندين مورد از شانزده موردي   كه در روايت چنين كلماتي بكار رفته ، لفظ((قال))را حذف كرده اند. 

جنجال برانگيز هم اغلب بعد از لفظ((قال)) به كار رفته است.كه در پاسخ شيوه دوم آن موارد بيان كلمات 

خواهد شد ،و در اينجانيازي به ذكر آن اساس نمي شود.خلاصه اينكه حضرت فاطمه ي زهرا بعد از 

ت شنيدن جواب ابوبكر صديق رضي االله عنه هرگز خشمگين و ناراحت نشد و با شنيدن پاسخ حضر

ابوبكررضي االله عنه قانع شدوسكوت اختياركرد .دررواياتي كه الفاظ موردبحث بكار رفته،برداشت ابن 

شهاب زهري است كه درآن روايات درج شده.البته بر اين مدعاشواهد و قراين متعددي موجود است كه 

ي االله عنها روايت به ذكر بعضي از آنها مي پردازيم  امام احمد درمسند خود در بحث مسندات فاطمه رض

كرده((...حدثني جعفر بن عمرو بن اميت قال: دخلت فاطمه علي ابي بكر،فقالت : اخبرني رسول االله صلي 

)حضرت فاطمه رضي االله عنها به نزد حضرت ابوبكر صديق 1به...))("االله عليه وصلم اني اول اهله لحوقا
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٣٦

من گفت از اهل بيتش من اولين كسي  رضي االله عنه آمد وگفت:رسول خدا صلي االله عليه وصلم به

  خواهم بود كه بعد از رحلت اش به او خواهم پيوست.از اين روايت چنين بر مي آيدكه :  

  اولا: در ميان آن بزگواران دشمني و رنجشي وجود نداشت،و گرنه چگونه به نزد يكديگر مي رفتند.  

 "،احاديث فاطمه ثانيا283،ص6د امام احمد،جمست - 1              289،ص5تاريخ البدايه و النهايه،ج- 1

:حضرت فاطمه با حضرت ابوبكر صديق صحبت معمولي نداشت،بلكه حديث وگفته رسول خدا صلي االله 

عليه و سلم را كه مايه خير و بركت است براي وي بيان كرد و اين خود دال بر آن است كه آنان خير 

داصلي االله عليه وصلم به حضرت فاطمه رضي االله خواهي يكديگر را مي خواستند. ثالثا : رسول خ

عنهارازو سري از اسرارش را بيان كرد و حضرت فاطمه رضي االله عنها بعد از رحلت پيامبر آن سر را 

دوست از شنيدن  سر دوست شادمان ميشود ، حضرت  "براي ابوبكر  رضي االله عنه بيان نمود . معمولا

بيان كرد تا او را  - ابوبكر صديق -را براي محب -ل خدارسو - فاطمه رضي االله عنها سر محبوب

  خوشحال سازد. 

: از اين روايت سخن گفتن فاطمه با ابوبكر ثابت شد،لذا((فلم تكلمه حتي توفيت))ظن راوي است و  "رابعا

تطبيق نمي كند و بر خلاف واقيت است. پاسخ به شيوه دوم بعضيها بنابر روايت صحيح  "با واقعيت اصلا

ي كه در آن كلمات ((غضبت فاطمه فهجرته فلم تكلمه حتي ماتت...))بكار رفته ادعامي كنند كه بخار

درميان فاطمه وحضرت ابوبكررابطه حسنه وجود نداشته،برعكس در ميان آنان رنجش وناخشنودي حكم 

راي فرما بوده است ودرموردتضييع حق فاطمه ازطرف خليفه اول راهمين روايت استدلال مي كنند.لذاب

  روشن شدن حقيقت امررابه بررسي وتحقيق علمي اين روايت خواهيم پرداخت.

:كلماتي چون ((غضبت وهجرت ولم تتكلمه وغيره))جزءاصلي روايت مذكورنيست بلكه((ظن  "اولا

  راوي)) محسوب ميشود. 
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٣٧

ي رحمه نوشته وتحقيق بعضي از دانشمندان و محدثان مؤيد اين نظريه است . مولانا رشيد احمد گنگوه

االله ازدانشمندان و محدثان بزرگ شبه قاره هنددر((لامع الداري علي جامع البخاري)) مي فرمايد: ((قوله: 

)؛ فرمود: 2فغضبت فاطمه...هذا ظن من الراوي حيث استنبط من عدم تكلمها اياه اها غضب عليه))(

  صديق استنباط كرده است. ((فغضبت فاطمه...)) برداشت راوي است كه از عدم صحبت فاطمه با ابوبكر

عارف باالله و مجدد وقت حضرت مولانا اشرفعلي تهانوي رحمه االله در ((فتاوي امداديه))در توجيه روايت 

موردبحث نوشته: (در مسئله مطالبه ارث) حمل كرده اند و اگر بپذيريم كه عدم تكلم برمعني متبادر حمل 

بر اثركدورت وملامت خاطر بوده واگردر روايتي شود ،بازهم  دليل براين نمي شود كه اين هجران 

  )1تصريح هم شده باشد،ممكن است ((ظن راوي))باشد.(

:ممكن است در ذهن خوانندگان گرامي اين سؤال خطور كند كه آياممكن است د  "ثانيا

ر((صحيحين))ظن راوي بكار رفته باشد؟درپاسخ به اين پرسش علماي حديث گفته اند:درصحيحين 

ايات صحيح در بعضي موارد ظن راوي نيز ديده  مي شود.علامه سيدانورشاه كشميري رحمه دركنار رو

اذا لم يخلص الصحيحان  - بالتاريخ -االله درفيض الباري علي صحيح البخاري ميفرمايد: ((واي اعتماد به

المؤخرين لاسند عديده فايْن التاريخ الذي يدونُ بافواه الناس وظنون  "عن الاوهام حتي صنفوافيهاكتبا

از اوهام راوي خالي نيستند -بخاري ومسلم- )؛ايشان مي فرمايند:وقتي صحيحين2لهاولا مدد...))(

وعلمادرباره اوهام راوي در صحيحين كتابها نوشته اند ، پس چه اعتمادي به كتابهاي تاريخ است كه 

ايت صحيح امكان ظن راوي اززبان مردم و گمانهاي مؤرخين وبدون سندنوشته شده اند.لذا وقتي دررو

وجوداست وبويژه در روايت مورد بحث علماي بزرگ حديث   هم  نوشته اندكه در آن ظن بكار رفته ، 

بسهولت مي توان گفت:در اين روايت كلماتي كه دال بر رنجش وخشمگين بودن     فاطمه زهرا است 

 عنها است خارج مي باشد. ،ظن راوي است و از اصل روايت كه گوينده آن حضرت عايشه رضي االله

 "اكنون سؤال اين است كه آن راوي كه ظن و برداشت خودرا در روايت مورد نظربكار برده كيست؟قبلا
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٣٨

گفتيم بابررسيهايي كه انجام گرفته وتحقيقاتي كه شده منبع وگوينده ي كلمات مدرج در روايت،ابن 

وغيره))فقط درمرويات ابن شها زهري شهاب زهري است. چون كلماتي از قبيل ((غضبت ولم تتكلمه 

ديده مي شود،وغيرازابن شهاب زهري تمام راوياني كه روايات ((مطالبه فدك وخمس وتوريث))را روايت 

  كرده اند،چنينكلماتي در مرويات خودبكار نبرده اند.

ار رفته و به كاربردن كلمه مدرج به اين دليل است كه در بعضي موارددر روايت مورد بحث كلمه((قال))بك

بعد از آن كلمات ((غضنت ولم تتكلم وغيره...))درج شده كه اين خود دليل برآن است كه كلمات 

-كه مرداست- موردنظرمقوله ي حضرت عايشه رضي االله عنهانيست وگوينده ي آن كلمات فاعل((قال))

ت مؤنث مي باشد.زيرااگرفاعل((قال))عايشه صديقه بود،طبق قاعده ي زبان عربي فعل بايدبصور

)لامع الدراري 2يعني((قالت))بكار رفت.مولانامحمدنافع تمام روايات مطالبه فدك وغيره راكه دركتابهاي 

،كتاب 2)فتاوي امداديه،ج1،كتاب الجهاد،باب الخمس طبع سهارنپوريوپي 50،ص2علي جامع البخاري،ج

)فيض 2ايش ،طبع قديم مجتبايي دهلي با تغييراتي در كلمات از جهت وير132المناظره،ص

،باب مبعث النبي صلي االله عليه و سلم اهل سنت روايت شده،دركتاب((رحماءبينهم))جلد اول 4الباري،ج

خدمت خوانندگان محترم  "بطورفهرست وار ذكركرده وتحقيقات خود رابرآن روايات بيان كرده كه ذيلا

  عرضه مي شود. 

  ست: جاذكرشده كه خلاصه آن چنين ا36در "مرويات مورد بحث كلا

  مورد 1المصنف لهبدالرزاق..............................................- 1

  مورد 5صحيح البخاري....................................................- 2

  مورد 2مسلم....................................................................- 3

  مورد 5...........................................مسند امام احمد.........- 4

  مورد 3مسند ابي عوانه اسفرايني....................................- 6
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٣٩

  مورد 2ترمذي.................................................................- 7

  مورد 4.................ابوداود..................................................- 8

  مورد 1نسائي...................................................................- 9

  مورد 1المتقي لابن جارود............................................-10

  مورد 1شرح المعاني الآثارللطحاوي.............................-11

  مورد 1لطحاوي.....................................مشكل الآثار ل-12

  مورد 6السنن الكبري للبيهقي.....................................-13

  مورد 1تاريخ الامم والملوك لابن جابر طبري...........-14

  مورد 1فتوح البلدان لبلاذري.......................................-15

عضي مواردبطورمفصل ودر بعضي مواردبطر مجمل ذكر شده است. از تحقيق و بررسي اين روايات در ب

چنين بر مي آيد كه     در يازده مورد در سندروايت ابن شهاب زهري نيست و اصل روايت هم ازحضرت 

ني عايشه صديقه رضي االله عنهانقل نشده ، بلكه ازافرادديگرمانندابوهريره،ابوالطفيل عامر ابن واثله،ام ها

وغيره نقل شده، و در هيچ جايي از اين يازده موردكلمه اي كه دال بركدورت و رنجش در ميان آن دو 

بزرگوار باشد،بكار نرفته است.ودربيست وپنج موردديگر كه درسندآنهاابن شهاب زهري است روايات به 

است، روايت  گونه هاي مختلفي روايت شده؛درنه مورد باوجودآن كه ابن شهاب زهري درسند روايت

طوري نقل شده كه كلمات مورد بحث  در آن ديده نمي شود . و در مواردديگركه ابن شهاب زهري در 

سند موجود است و كلمات جنجال برانگيزهم درآن بكاررفته،دربعضي موارد،كلمات موردبحث 

ت وگوينده ي بعداز((قال))ديده ميشودوچنانكه گفتيم مقوله ي حضرت عايشه صديقه رضي االله عنها نيس

آن فاعل((قال)) است واين ((قال))را معمر بن راشدياكسي ديگر از شاگردان ابن شهاب زهري در روايت 

  اضافه كرده وگوينده ي اين كلمات ابن شهاب زهري است. 
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٤٠

البته بعضي ازشاگردان ابن شهاب درمواردمتعددي لفظ((قال))راحذف كرده اند.اكنون بعضي ازرواياتي كه 

)عبدالرزاق در((المصنف))روايت 1((قال)) بكار رفته خدمت خوانندگان گرامي بيان مي شود: (در آن لفظ

فاطمه والعباس  ت: ((اخبرناعبدالرزاق بن معمر عن الزهري عن عروه عن عايشه انراچنين نقل كرده اس

من فدك  اتْياابابكر يلتمسان ميراثهمامن رسول االله صلي اللع عليه وصلم و هما حينئذيطلبان ارضه

ل : (( لا نورث  ما تركنا وسهمه من خيبر فقال لهما ابوبكر : سمعت رسول االله صلي االله عليه وصلم  يقو

رايت رسول االله  "صدقه انماياْكل آل محمد صلي االله عليه وصلم من هذا المال واني واالله لا ادعا مرا

لم تكلم في ذلك حتي ماتت فدفنها صلي االله عليه وصلم يصنعه الا صنعته(( قال )) فهجرته فاطمه ف

   )1ولم يؤذن بها ابابكررضي االله عنها))( "علي ليلا

ه ان يعمل في اموال    در باب اخبار الداله علي الباح146و145)در((مسند ابي عوانه))جلد چهارم صفحه 2(

وتي جزيي در من لم يوجف عليه الخيل،چاپ مؤسسه دايره المعارف حيدرآباددكن،بعينه همين روايت باتفا

)علامه ابوبكراحمد بن الحسين البيهقي در جلد ششم ((السنن 3( اول سندودر اخر متن نقل شده است 

الكبري)) از عبداالله بن يحيي بن عبدالجبارو اواز اسماعيل بن محمدالصغارواوازاحمدبن 

ازلفظ((قال)) ((فغضبت منصوروازعبدالرزاق بعينه همين روايت رانقل كرده،البته دراخرمتن اين روايت بعد 

ولم يؤذن بهاابابكر...))بكار رفته  "فاطمه رضي االله عنهافهجرته فلم تكلم حتي ماتت فدفنهاعلي ليلا

   )2است(

)امام بخاري در جلد  دوم و در  كتاب الفرايض روايت راچنين نقل كرده: ((حدثني عبداالله بن محمدقال 4(

  حدثنا هشام قال 

  ،طبع بيروت 473- 472،ص9774حديث شماره،5المصنف لعبدالرزاق،ج- 1

  ،كتاب قسم الفي ء والغنيمه 300،ص6السنن الكبري بيهقي،ج- 2
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٤١

قال فهجرته فاطمه فلم تكلمه حتي 000)) و در آخر متن ميگويد (000اخبرنامعمر عن الزهري 

  ) 3ماتت.))(

قه رضي االله عنها اين يء ازابن شهاب زهري ازعروه ازعايشه صدي )امام مسلم درجلددوم باب حكم الفي5(

روايت نقل نموده   ودر پايان روايت اين عبارت را بكار برده: ((...قال فهجرته فلم تكلمه حتي 

  ) 4توفيت...)).(

)محمد بن  جرير طبري در تاريخ الامم  و الملوك ازابوصالح  الضراري وازعبدالرزاق بعينه روايت 6(

(...قال فهجرته فاطمه فلم تكلمه في ذلك حتي ماتت مزكوررانقل نموده ودر اخرروايت مي گويد: (

  ) 5ولم يؤذن ابابكر...)).( "فدفنها علي ليلا

حافظ عمادالدين ابن كثير در جلد پنجم البدايه و النهايه درباب بيان  انه عليه السلام قال 

اطمه فلم تكلمه :((لانورث))همين روايت رااز امام بخاري نقل كرده ، و در آن عبارت : (( قال فهجرته ف

حتي ماتت)) درج  شده  است . ابن ابي الحديد شارح نهج البلاغه از علماي شيعه در بحث مطالبه ي 

الجوهري))اخبرنا ابوزيدقال  فدك فصل اول از ابوبكر جوهري با سند چنين روايت كرده : ((قال ابوبكر

  عروه عن عايشه...)) عدتنااسحاق بن ادريس قال حدثنامحمدبن احمدعن معمرعن الزهري عن 

متن روايت راكما في السابق روايت نموده ،در اخر روايت چنين نقل كرده است: ((قال فهجرته فاطمه فلم 

تكلمه حتي ماتت)). خواننده محترم مشاهده مي كنندكه در اين روايات الفاظ جنجال برانگيز بعد  از لفظ 

رضي االله عنها نيست و از بررسي به عمل آمده   ((قال)) بكار رفته است و  فاعل((قال)) حضرت عايشه

مشخص شده كه فاعل آن مرداست وآن ابن شهاب زهري مي باشدكه بر مبناي برداشت خوداز سكوت 

  فاطمه رضي االله عنها چنين كلماتي بكار برده است. 

  شيوه عمل ابن شهاب زهري در روايات 
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٤٢

مسلم بن عبداالله بن شهاب زهري را مورد اعتماد  در كتابهاي تراجم واسماء رجال علما ابوبكر محمد بن

وثقه دانسته اند،او از دانشمندان و محدثين بزرگ محسوب مي شود.با وجود اين درباره طرز عملش در 

روايات نوشته اندكه اوبعضي اوقات روايات را از طرف خود تفسير مي كرد و در ضمن گاهي علامت 

اصل روايت با  تفسيرش مخلوط ميشود مشخص نمي شدكه تفسير راحذف مي كرد ، در چنين صورتي 

اصل روايت كدام است وتفسيرش كدام.علامه سخاوي اين شيوه عمل ابن شهاب زهري رادر((فتح 

)ذكركرده است.حافظ ابن حجرعسقلاني 1المغيث))شرح الفيه الحديث العراقي دربحث مدرج(

وربمااسقط أذاه التفسيرفكان بعض اقرانه "يرادر((النكت))مي فرمايد :(كذاكان الزي يفسرالاحاديث كث

  )2لم الي غيرذلك من الحكايات.))(س صلي االله عليه ويقول له : افصل كلامك من كلام النبي  "دائما

اكنون براي توضيح بيشترچندروايت براي خوانندگان محترم ذكرخواهيم كرد،تاشيوه ى عمل ابن شهاب 

رادراين  گردد. و مشخص شودكه بعضي از معاصرين زهري او دربعضي روايات بيشتر روشن و آشكار

زمينه نصيحت ميكردند.امام بخاري در((تاريخ كبير)) جلددوم به حواله امام مالك قول ربيعه بن ابي 

  عبدالرحمان رادرباره زهري اورادراين زمينه نصيحت مي كردند.

ل ربيعه بن عبدالرحمن رادرباره زهري چنين امام بخاري در((تاريخ كبير))جلد دوم به حواله امام مالك قو

نقل كرده است: ((قال عبدالعزيزبن عبداالله حدثنا مالك كان ربيعه يقول االله بن شهاب ان حالتي ليس 

) خطيب بغدادي 3تشبه حالك انا اقول برايٍْ من شاه اخذوانت عن النبي صلي االله عليه وصلم فتحفظ.))(

ت راكاملاًباسندذكركرده است كه باملاحظه آن دوروايت براي خوانندگان دركتاب((الفقيه والمتفقه))دورواي

گرامي شيوه ي كارزهري دربعضي روايات كاملاًآشكارخواهدشد. روايت اول:((اخبرناعثمان بن محمد بن 

يوسف العلاف انبانا محمد بن عبداالله الشافعي حدثنا الليث قال : قال ربيعه لابن شهاب يا ابابكر اذا حدثت 

لناس برايك  فاخبرهم بانه رايك واذاحدثت الناس بشيء من السنه فاخبرهم أنه سنه لا يظنون انه ا

) روايت دوم:اخبرنامحمدبن الحسن بن الفضل القطان اخبرناعبداالله بن جعفر ابن درستويه 4رأيك.))(
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٤٣

يعه لابن حدثنايعقوب بن سفيان ثنامحمدبن ابي ذكرياانباناابن وهب قال:حدثني مالك قال:قال رب

) ازگفتگوي ربيعه وابن شهاب در اين دو 5شهاب:اذااخبرت الناس بشيءمن رايك فاخبرهم انه رأيك)).(

روايت،طرز عمل ابن شهاب براي خوانندگان محترم آشكار شده هيچ ابهامي براي آنان باقي نمي 

وي ربيعه وابن شهاب ماند.شمس الدين ذهبي هم در((تاريخ الاسلام))و((طبقات المشاهيروالاعلام))گفتگ

قال الاويسي: قال مالك كان ربيعه 000را ذكر كرده است،كه خدمت خوانندگان محترم بيان مي شود((

يقول للزهري ان حالي ليست تشبه حالك قال:وكيف؟قال:أنااقول برأي من شاءأخذه ومن شاءترك،وانت 

،كتاب الفريض باب قول 2بخاري،جالصحيح ال- 3)  6تحُدث عن النبي صلي االله عليه وسلم فيحفظ.))(

،باب حكم 2صحيح مسلم،ج-4،طبع مجتبائي 996النبي صلي االله عليه وصلم لانورث ماتركناصدقه،ص

،تحت حديث 202- 201تاريخ الامم والموك،جلدسوم،ص-5،طبع نورمحمدي دهلي 91-92الفيء،ص

  اضافي كرده باشد. حديثي كه درآن را وي ازطر خودعباراتي را-1السقيفه،السنه الحادي عشره 

همچنين فتح -النكت علي كتاب ابن صلاح والفيه العراقي لابن حجر عسقلاني تحت النوع العشرون- 2

  طبع قديم          -،بحث مدرج،مطبوعهانوار محمدي لكهنو103المغيث للسخاوري،ص

      262،قسماول،ص2تاريخ كبير،ج- 3

  مرجع سابق               - 5،طبع مكه مكرمه          148ه،صكتاب الفقيه والميفقه بابذكراخلاق الفقيه وادب- 4

،طبع مصر خلاصه اين كه ابن شهاب زهري گاهي رأي 248،ص5تاريخ الاسلام للذهبي،ج- 6

خودراازقول رسول خداصلي االله عليه وسلم تفكيك نمي كردومردم رأي او را از قول پيامبرصلي االله عليه 

لت  معاصرين ابن شهاب مانند ربيعه بن ابي عبدالرحمن  او را وسلم تشخيص نمي دادند . بهمين ع

نصيحت مي كردند تا رايْ خود را از روايت پيامبر صلي االله عليه وسلم براي مردم تفكيك كند،تا مردم 

قول او را باقول پيامبر صلي االله عليه وسلم مخلوط نكنند.مولانامحمد نافع در ((رحماء بينهم))جلداول مي 

ه ادراج درروايت ابن شهاب زهري بي شماراست وعلماي زيادي مانند : دار قطني،طحاوي،ابن فرمايد:ك
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عبدالبر،بيهقي ، ابوبكر الحازمي ،امام نووي،جمال الدين الزيلعي،ابن كثير،ابن حجرعسقلاني،جلال الدين 

در روايت مطالبه  ادراجات او را ذكر كرده اند . با اين تفاصيل اگر "سيوطي،ملا علي قاري،وغيره صراحتا

ابن شهاب - ظن- فدك هم الفاظ جنجال برانگيزراكه بعدازلفظ ((قال)) به كاررفته اندازمدرجات و برداشت

زهري قراربدهيم موافق قياس وعين واقعيت خواهدبود.البته نمي توان فقط ناخشنودي ورنجش ظاهري 

سبت به بعضي ازانهاقرارداد.زيراگاهي ءاالله را نسبت به يكديگرسبب تنقيدوياخشم الهي ن  بزرگان واوليا

بنابرسرشت و طبيعت بشري وبنابر اختلاف شيوه و سليقه وبرداشتهاي متفاوت درميان دوستان صميمي  

عزيزهم سوءتفاهمهايي پيش مي آيدكه سبب رنجش وناراحتي مي شود. امابا رفع آن سوءتفاهم آثار 

صميميت ودوستي قبلي برقرار مي شود، در  كدورت ورنجش هم از بين مي رودودر ميان آنان همان

كتابهاي  فريقين روايات  متعددي نقل شده كه در  موارد مختلف در ميان حضرت علي رضي االله عنه و 

فاطمه رضي االله عنها ناراحتيهايي بوجود آمد اما توسط رسول خدا صلي االله عليه وسلم آن رنجش 

آن بزرگان  برقرار شده است. علما و دانشمندان شيعه   وكدورت از بين رفته و همان صميميت قبلي بين

ازقبيل ملاباقر مجلسي در حق اليقين و بحار الانوار وجلاءالعيون،علامه طبرسي دراحتجاج،شيخ طوسي 

در امالي و شيخ صدوق درعلل الشرائع،مطالبه ميراث از جانب فاطمه رضي االله عنها و خشمگين شدن او 

را وقصه كنيزي را كه حضرت جعفر بن ابي طالب به برادرش حضرت علي  برحضرت علي رضي االله عنه

هديه كرد و سرانجام موجب رنجش حضرت فاطمه شدوهمچنين قصدازدواج حضرت علي بادختر ابي 

جهل راكه باعث رنجش زهراورسول اكرم صلي االله عليه وسلم شد،نقل كرده اند. در اينجا به نقل يكي 

   دو روايت اكتفا مي كنيم.

ملا باقر مجلسي قصه كنيزك رادر ((جلاءالعيون ))چنين نقل كرده است: ((..دركتاب علل الشرايع و بشاير 

المصطفي و مناقب به سند هاي معتبر از ابوذرو ابن عباس روايت كرده اند:چون جعفر طيار در حبشه 

مدينه آمد آن كنيزك  بود،براي او كنيزي به هديه فرستادندو قيمت او چها هزار درهم بودچون جعفربه
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رابراي برادر خود علي عليه السلام به هديه فرستادو آن كنيزك خدمت آن حضرت را مي كردروزي 

حضرت فاطمه به خانه در آمدديد سر علي عليه السلام دردامن آن كنيزك است چون آن حالت را 

روم حضرت امير ملاحظه نمودمتغير گرديد...فرمودمي خواهم مرا رخست دهي كه به خانه پدرم 

   ) 1فرمود:رخست دادم پس فاطمه چادر بر سر كرد و برقع افكندو متوجه خانه پدر بزرگوار خود گرديد...)).(

شيخ صدوق نيزدر((علل الشرايع))درباب يكصدو چهل ونه روايتي نقل كرده كه شخصي به حضرت 

ضر ت فاطمه ناراحت و غمگين به فاطمه رضي االله عنهاگفت: علي قصدازدواج بادختر ابوجهل را دارد ، ح

خانه پدرش رسول االله صلي االله عليه وسلم رفت، چون پيامبر از ماجرا اطلاع يافت و حضرت فاطمه 

رضي االله عنهارا بي قرار يافت به مسجد رفت و به عبادت مشغول شد و دعا كرد تاخداوند كدورت و 

و  فرزندانش به نزد حضرت علي رفت ، او  رنجش آنان را بر طرف سازد،بعد از آن همراه حضرت فاطمه

خواب بود آن حضرت پاهايش را برپاهاي علي گذاشت و فرمود:برخيز اي ابو تراب. آنان را كه در آرامش 

بسر مي بردند بي قرار نمودي بروابوبكروعمروطلحه رافراخوان،حضرت علي آنان را فراخواند،سپس به 

اني كه فاطمه پاره تن من است.آيا آنچه فاطمه مي گويد علي خطاب نموده فرمود:اي علي مگر نمي د

   درست است؟حضرت علي فرمود:يا رسو خدا من چنين اراده اي نداشتم.

به هر صورت خواننده گان محترم رواياتي كه بر ناخشنودي حضرت فاطمه از حضرت علي دلالت مي 

   كردملاحظه نمودند.

رت علي رضي االله عنه نشده ونخواهدشدزيرا طبيعي امااين ناخشنودي ورنجش هرگزموجب انتقادازحض

است كه گاهي در ميان بزرگان براثرسوءتفاهم چنين مواردي پيش مي آيد،لكن ممكن آن است كه 

رنجش وكدورت برطرف شود و ازميان اين بزرگواران كدورت بر طرف شده است. لذا اگر ما فرض كنيم 

حضرت ابوبكر صديق رضي االله عنه هم رنجش و   كه به علت اختلاف رايْ در دل فاطمه از جانب

كدورتي بوجود  آمده  است ، روايات متعددي دركتابهاي فريقين موجود است كه بوضوح بر رفع كدورت 
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ورنجش ازميان آن بزرگواران دلالت مي كند.اكنون چندروايت كه درآن رضايت حضرت فاطمه رضي االله 

ذكر شده،خدمت خوانندگان محترم بيان مي  "صراحتاعنهااز حضرت ابوبكر صديق رضي االله عنه 

شود.روايت اول از ((طبقات ابن سعد)) : ((... اخبرنا عبداالله بن نميرحدثنا اسماعيل عن عامر 

   قال:جاءابوبكرالي فاطمه حين مرضت فاستاْذن،فقال علي:هذاابوبكر علي الباب يستاْذن

   131ص:جلاءالعيون از تاْليفات ملا محمد باقر مجلسي،- 1

فان شئت ان تاْذن له قالت وذلك احب اليك،قال:بعم.فدخل عليها و اعتذر اليها و كلّمها فرضيت 

)؛ عامر مي گويد وقتي حضرت فاطمه مريض شد،حضرت ابوبكر به نزد او رفت و اجازه ورود 1عنه..))(

ه فرمود: خواست.حضرت علي به حضرت فاطمه گفت:((ابوبكر اجازه ورود مي خواهد،)) حضرت فاطم

((ورودش را مي پسندي؟))حضرت علي فرمود : ((بله،)) حضرت ابوبكر نزد فاطمه وارد شد و از او دلجويي 

   نمود و حضرت فاطمه از او خشنود شد.

روايت دوم از(( سنن بيهقي)): ((...حدثنا ابو حمزه عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال: لما مرضت 

يق فاستاْذن عليها فقال علي:يا فاطمه هذا ابوبكريستاْذن عليك فقالت: اْتحب ان فاطمه اتْاها ابوبكر الصد

آذن له؟قال:نعم،فاْذنت له فدخل عليها يترضاها و قال:واالله ما تركت الدار و المال و الاْهل و العشيره الا 

امي كه فاطمه )هنگ2ابتغاء مرضاه االله و مرضاه رسوله و مرضاتكم اهل البيت ثم ترضّاها حتي رضيت))؛(

مريض شد ابوبكر صديق به نزد او رفت و اجازه رودخواست،حضرت علي رضي االله عنه به حضرت فاطمه 

گفت:ابوبكر است،اجازه ورود مي خواهد.حضرت فاطمه فرمود:اگر دوست داري،به او اجازه بده، پس به او 

قسم به خاطرجلب خشنودي اجازه ورود داده شد.حضرت ابوبكرواردشدوبراي جلب رضايت فرمود:به خدا

خداو رسولش و شمااهل بيت،ديارومال واهل وخويشاوندان راترك كردم وازفاطمه طلب رضايت 

وعن الاوزاعي قال:فخرج ابوبكرحتي قام علي 000نمودواوهم خشنودشد.روايت سوم ازعلامه اوزاعي:((
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االله عليه وسلم فدخل عليها بابهافي يوم حارثم قال:لاابرح مكاني حتي ترضي عني بنت رسول االله صلي 

  ) 3علي فاقص عليها لترضي فرضيت )).(

روايت چهارم از كتابهاي برادران اهل تشيع كه در آن نيزرضايت و خشنودي حضرت فاطمه از حضرت 

ذكر شده است.ابن ميثم بحراني در شرح نهج البلاغه گفتگوي حضرت ابوبكر صديق و  "صديق صراحتا

ا راچنين نقل كرده است: ((قال:ان لك مالا بيك،كان رسول االله صلي االله حضرت فاطمه رضي االله عنه

عليه وسلم ياْخذ من فدك قوتكم و يقسم الباقي و يحمل منه في سبيل االله و لك علي االله ان اصنع بها 

   )4كما كان يصنع فرضيت به ذلك و اخذت العهد عليه به...)).(

االله  لفرض و بنا بر طبيعت بشري دردل حضرت فاطمه رضي از روايت مذكور چنين بر مي آيد كه اگر با

عنها نسبت به حضرت ابوبكر صديق رضي االله عنه رنجش وكدورتي بوجود آمده باشد همان طور كه از 

حضرت علي رضي االله عنه رنجيدند، در نهايت آن رنجش و كدورت رفع شده است و حضرت فاطمه 

ازحضرت صديق رضي االله عنه  "موده است كه كاملارضي االله عنها درحالي ازاين دنيارحلت ن

   خشنودوراضي بوده است.

((الهم ربنا اغفر لناولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبناغلاًللذين آمنواربناانك رءوف 

   رحيم)).

   361،ص3و سيره حلبيه،ج-،طبع جديد بيروت37،ص8طبقات ابن سعد ،ج- 1

،مطبوعه حيدر آباددكن،والاعتقاد علي مذهب السلف 301،ص6وهر النقي،جالسنن للبيهقي مع الج- 2

  ،طبع مصر 181للبيهقي،ص

   157- 156،ص1رياض النضره و مناقب العشره المبشره،ج- 3

  شرح نهج البلاغه لابن ميثم بحراني،طبع ق- 4
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  104،ص:5و طبع جديد تهران ج:543،ص:35ديم ،ج:

  

  خ
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  و غلو در مورد آن ائمه  عصمت

  مقام  واقفند. اما معتقدند اين  ) در دين السلام  (عليهم  اهل بيت  و اهتمام  فضيلت  به  خوبي  به  سنت  اهل

  پيامبران  ، نخواهد بود. حتي است  آن  بشر مقتضي  طبيعت  كه  احتمالي  و لغزشهاي  اشتباهات از انجام  مانع

خطاء وخير   آدم  ابن  : (كل است  فرموده  عليه وسلمصلي االله   اند.پيامبر اسلام نبوده  مصون  از اشتباه

  بسا پيامبراني  كنندگانند. چه  توبه  خطا كنندگان خطا كاراند و بهترين  آدم  فرزندان  ) همه التوابون  الخطائين

  .  است  كرده را تصحيح  از مواضعشان  و برخي  نموده  را سرزنش  آنان  پروردگارشان  كه

پيامبر گرامي اسلام (صلي االله عليه وسلم)  11تا  1  آيات  عبس  خداوند در سوره  طابخ  طرف  چنانكه

رو ترش كرد و "( وما يدريِك لعَلَّه يزَّكَّى #أَن جاءه الأَْعمى  # عبس وتوَلَّىاست, كه مي فرمايد: )

ما را شايد وي پاك مي شد (از اعراض نمود بسبب آنكه بيامد پيش او نابينا, چه چيز خبردار كرد ش

  ."گناهان بسبب پند شما)

عفَا اللّه : « است  فرموده  صلي االله عليه وسلم  پيامبر اسلام  به  سورة توبه خداوند خطاب 43و يا در آية 

مَله نتأَذ مل نكآنها.   به  دادي  عفو كندخدا ترا چرا اجازه»  ع  

وتخُْفي «فرمايد:  مي  صلي االله عليه وسلم  خداوند در مورد پيامبر اسلام  احزاب  سورة 37  در آيه  همچنين

قُّ أَن تَخشَْاهأَح اللَّهو تَخشَْى النَّاسو يهدبم ا اللَّهم كْي نَفسخدا   در ضمير خود آنچه  كردي مي  و پنهان»  ف

  .  از او بترسي  كه  آن  به  تز استو خداوند سزاوار  ترسيدي مي و از مردم  آنست  آشكار كننده

وذَا النُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضبا : « است  فرموده  چنين   عليه السلام  عيسي  حضرت  درباره  قرآن  همچنين

إِنِّي كُنت انَكحبس إِلَّا أَنت َأَن لَّا إِله اتي الظُّلُمي ففَنَاد هلَيع رينَ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدمنَ الظَّالو ياد كن» م  
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ها (در  ندا كرد تاريكي  ، پس نگيريم  سخت  بر وي  كرد كه  گمان  ،پس برفت  خشمگين  را چون  ذالنون

  . (سوره بودم  از ستمكاران  من  شك  ، بي توراست  جز تو،پاكي  نيست  حق  به  معبودي  هيچ  ) كه ماهي  شكم

  )87  انبياء آيه

قَالَ رب إِنِّي أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك : « خوانيم مي  چنين  عليه السلام  نوح  از قول 7  هود آيه  رهو يا در سو

  تو پناه  به  شك  گفت: پروردگارا بي» ما لَيس لي بهِ علْم وإِلاَّ تغَفْرْ لي وترَْحمني أَكُن منَ الخَْاسريِنَ

مرا از   نكني  و رحمت  و اگر نيامرزي  نيست  آگاهي مرا بدان  را كه  از تو آنچه  مبپرس  از اينكه  برم مي

  بود.   خواهم  زيانكاران

والَّذي أطَْمع أَن يغفْرَ لي خَطيئَتي يوم «فرمايد:  مي  عليه السلام  ابراهيم  حضرت  از قول  و نيز قرآن

  )82  شعراء آيه  (سوره  را در روز قيامت  رزد گناهانمبيام  كه  دارم توقع   آنكهو » الدينِ

  بشري  و طبيعت  ايشان  به  و توهين  طعن  ائمه  عصمت  هستند آيا اعتقاد به  خدا چنين  پيامبران  وقتيكه

كُم ليبلوُكُم أيَ«فرمايد:  مي  چنين  قرآن  از آيات  را در يكي  بندگانش  آفرينش  ؟خداوند سبب آنها نيست

  )72  آيه  ملك  . (سوره تر است و شايسته  نيك  كدامتان  عمل  تا شما رابيازمايد كه» أَحسنُ عملًا

و   از صفات  را فقط  . خداوند عصمت نيست  الهي  آزمايش  اين  از محدوده  خارج  مخلوقي  هيچ  بنابراين

  .  است  نيفزوده  فرشتگان  به  صفت  در اين از افراد بشر را  يك  و هيچ  قرار داده  فرشتگان خصوصيات

خداوند   را از دستورات  فرشتگان» لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرَهم ويفعْلُونَ ما يؤْمروُنَ«فرمايد:  خداوند مي

  ).4  آيه  تحريم  كنند. (سوره مي  شوند عمل مي  دستور داده  آنچه  و به  نيست سرپيچي
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  موقت  واجيا ازد متعه

نشانگر   كه  هست  سنت  اهل  حديث  در كتب  رواياتي  بر اينكه  گويند مبني مي  شيعه  را كه  آنچه  سنت  اهل

  در اينجاست  پذيرند اما اختلاف را مي  بوده  جائزه  چند روزي  ابتدا و براي  موقت  ازدواج  كه است  نكته  اين

  بر اينكه  مبني  است  آمده  و سني  شيعه  حديث  كتب  در همين  ديگري  گويندروايات مي  سنت  اهل  كه

  نازل  اي آيه  آن  بعداً خداود در تحريم  و جائز بود ولي  حلال  در صدراسلام  چند روزي  كه  موقت  ازدواج

  ا تحريمر  آن  هميشه  براي  رسول خداصلي االله عليه وسلم  ابتدا جائز بود ولي  كه  فرمود و ياگوشت الاغ

  كرد. 

موارد   اند. كما اينكه شده  و ممنوع  تحريم  هميشه  براي  الاغ  و گوشت  ، شراب متعه  مورد يعني  سه  لذا اين

از   و هم  سنت  از اهل  ، هم است  و معروف  خدا ثابت  در كتاب  منسوخ  هميشه  براي  نيزهستند كه  ديگري

  البلاغه  در نهج  كند. كما اينكه مي  را نسخ  پيامبر قرآن  سنت  گاهيمعتقدند   هستندكه  كساني  تشيع  اهل

عمر   فقهي  با نظريه  رضي االله عنه  علي  مخالفت  عدم  .همچنين است  شده  مورد اشاره  اين  به 26 ص

  رمتدر ح  اصحاب  توافق  نشاندهنده موقت  ازدواج  و دائمي  قطعي  بودن  بر حرام  مبني  رضي االله عنه

  كند و حق اعتراف  باطل  به  كه  بوده  بالاتر از اين  رضي االله عنه  علي  شأن  . چرا كه امر است  اين  قطعي

نكنند.   را كتمان  و آن  كرده  را بيان  حق  كه  گرفته  وعده  علم  خداوند از اهل  در حاليكه  را بپوشاند آنهم

با   دهانش  ، روز قيامت نگهداشت  را پوشيده  حق  د: هر كسفرماين مي  هم  پيامبرصلي االله عليه وسلم

كنند با  مي  سفارش  آن  دانند و به جائز مي  تشيع  اهل  كه  اي ياصيغه  متعه  بر اين  شود. علاوه مي  بسته  آتش

  دارد.   اي و ريشه  اساسي  تفاوتهاي  است  جائز بوده محدودي  مدت  و براي  در صدر اسلام  كه  موقتي  ازدواج
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لا   من  در كتاب  قمي  بابويه  دانند. ابن مي  دين  از اصول  را اصلي  موقت  ازدواج  : شيعيان اينكه  نخست

  به  ، هر كس است  من  و پدران  من  از دين  : صيغه گويد: جعفر صادق گفت مي 366 ص6 ج  الفقيه  يحضره

  مطلب  اين  . همچنين است  ما شده  باشد منكر دين  منكر آن  وهر كس  كرده  ما عمل  دين  كند به  عمل  آن

  .  است  آمده 495 ص2 ج  كاشاني  نوشته  الصادقين  در تفسير منهاج

 2 ج  الصادقين  . (منهاح باشد كافر و مرتد است  منكر صيغه  كه  كسي  : بنابر اعتقاد شيعه اينكه  دوم  تفاوت

  ) 495 ص

گرداند و  دور مي  را از شخص  خداوندي  غضب  دانند كه مي  را همانند صدقه  صيغه  :شيعه اينكه  سوم

كند از   يكبار صيغه  هر كس  كه  است  گفته  گويند پيامبر صلي االله عليه وسلم و مي نموده  خيالپردازي

  )493 ص 2 ج  كاشاني  الصادقين خواهد بود. (تفسير منهاج  در امان  ناخشنودي

شود.  او مي  حال  شامل  الهي  و غفران  بخشش  عملش  اين  كند در ازاي مي  صيغه  كه  :كسي اينكه  چهارم

الفقيه مي نويسد: در شب معراج جبرئيل به پيامبر گفت:   لا يحضره  من  كتابش 463 درص  قمي  بابويه  ابن

  اي محمد خداوند مي گويد من آن زناني را از امت تو كه صيغه مي كنند, بخشيدم.

م از امام جعفر صادق پرسيد: آيا كسي كه صيغه مي كند پاداشي به او خواهد رسيد؟ جعفر صادق در مرد

نويسد،  مي  نيكي  يك  بگويد برايش  زن  آن  به  اي كند هر كلمه  خدا صبغه  جوابش گفت: اگر براي رضاي

  اندازه  به  خداوندي  انكندغفر  غسل  بخشد و چون را مي  شودخداوند گناهانش  نزديك  آن  به  وقتيكه

  ).336 ص 6 ج  الفقيه  لا يحضره منشود. ( او مي  حال شود، شامل مي  او ريخته  بر بدن  كه  آبهايي

  به  ورود آنان  تواند رهگشاي مي  دانند كه مي  عاملي  را مهمترين  يا صيغه  موقت  ازدواج  :شيعيان اينكه  پنجم

  با پيامبران  توانند در بهشت مي  رساند كه مي  اي درجه  را به  آنان  موقت  جازدوا  باشدو معتقدند كه  بهشت
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  نسبت  پيامبر صلي االله عليه وسلم  به  و جعلي  موهوم  خود روايتي  سخن اين  اثبات  كنند. براي  رقابت

  كند با نيكان  صيغه  خواهد بود و اگر دوباره خداوند در امان  كند از خشم  يكبار صيغه  : هر كس دهند كه مي

  لا يحضره منخواهد كرد. ( رقابت  در بهشت  كند با من  بار صيغه  محشور خواهد شد و اگر سه  روز قيامت

  )366 ص 3 ج  الفقيه

  كمي  پاداش  آنان  به  در قيامت  اينكه  دهند به كنند هشدار مي نمي  صيغه  را كه  : آنها كساني اينكه  ششم

  در حالي  باشد، روز قيامت  نكرده  صيغه  دنيا برود كه  از اين  در حالي  اند: هر كس گفته هرسد، چنانك مي

  )495 ص 2 ج  الصادقين  منهاج تفسير. ( است  گرديده  قطع  بدنش اعضاي  حاضر خواهد شد كه

تواند هر  مرد مي  يك  كه  نيستند يعني  كرد قائل  صيغه  توان مي  زنانيكه  براي  عددي  :محدوديت اينكه  هفتم

  و تهذيب 143 ص 3 ج  طوسي  كند (الاستبصار شيخ  و يا بيشتر صدقه  زن  بخواهد مثلاً هزاران تعداد زنيكه

  )259 ص 7 ج  الاحكام

باشد.   گواه  او و بدون  ولي  اجازه  بدون  گرچه  جائز است  هم  دوشيزه  معتقدند صيغه  : شيعيان اينكه  هشتم

  )186 ص 2 ج  الحللي  الدين  نجم  الاحكام  و شرائع 254 ص 7 ج  حكامالا (تهذيب

  .  است  نادرست  ولي  اجازه  بدون  فرمود نكاح  كه  است  پيامبر صلي االله عليه وسلم  مغاير حكم  گفته  اين

  از ابي  ند. كلينيدان مي  را مباح  است  نرسيده  بلوغ  سن  هنوز به  كه  دختر خردسال  متعه  :شيعه نهم  تفاوت

  عبداالله در جواب  كرد؟ ابي  صيغه  توان را مي  شد: آيا دختر كوچك  از او پرسيده  كند كه مي عبداالله روايت

  حد رسيده  آن  اگر به  كه  حدي  شد آن  او گفته  بخورد. به  باشد و فريب  بچه خيلي  ، مگر اينكه : بله گفت

 436 ص 5 ج  الفروع  في  (الكافي  : دهسال عبداالله گفت ؟ ابي استخورد چقدر  نمي  باشد ديگر فريب

  ) 255 ص 7 ج  الاحكام  ، تهذيب145 ص 3 ج  الاستبصار طوسي
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  رضا آمده  امام  به  منسوب  دانند. در روايتي ود جائز ميش مي  صيغخ  را كه  با زني  لواط  :شيعيان اينكه  دهم

  اينكه  و آن  است  قرار داده  را حلال  آن  از قرآن  اي : آيه گفت  شد وي  در مورد فرِ سؤال  ،هنگاميكه است

  با مهمانهاي  خواستن مي  لوط  قوم  روزي»  اطهركم  هن  هؤلاء بناتي: « گفت عليه السلام   لوط  حضرت

  لوط  كهتر هستند، در صورتي شما پاكيزه  براي  : دخترانم گفت لوط  دهند حضرت  انجام  لواط  او عمل

  )415 ص 7 ج  الاحكام  ،تهذيب243 ص 3 ! (الاستبصار ج چيست  آنان  خواسته  دانست مي

  با پرداخت  صيغه  است  زناكار و يا شوهردار بلا اشكال  زن  معتقدند صيغه  : شيعيان اينكه  يازدهم  تفاوت

  در كتاب  . كليني دارد يا خير نيستشوهر   آيا زن  اينكه  دانستن  به  شود، و نيازي مي مشروع  زن  مهريه

  زن  كه  مواقع  بعضي  : من و گفت  رسيده  ايشان  خدمت  مردي  نويسد، روزي از جعفر صادمي  نقل  به  كافي

:  . جعفر صاد گفت شوهر دارد و يا زناكار است  از اينكه  ندارم  وباكي  كنم مي  او را صيغه  بينم را مي  زيبايي

  الفروع  في  . (الكافي را بپردازي  زن  آن  مهريه  كه  است اين  است  بر تو لازم  كه  ندارد آنچه  ربطي تو  به  اين

  )255 ص7 ج  الاحكام  ، تهذيب145 ص 3 ج  ، استبصار طوسي463 ص 5 ج

بردار.   دست  خويش  زناكار از عمل  شود زن  باعث  شايد صيغه  كنند كه مي  استدلال  مورد شيعيان  در اين

  .  است  كرده  مورد اشاره  اين  به  تحرير الوسيله در كتاب  خميني

  چند دقيه  و يا براي  تواند ماهها، روزها و يا چند ساعت مي  صيغه  زماني  گويند مدت مي  : شيعه دوازدهم

  ) 151 ص 3 ج  ، الاستبصارطوسي460 ص 5 ج  الفروع  في  و مرد باشد. (كافي  زن  جنسي  غريزه ارضاي  جهت

  اند مثلاً باب گذاشته  عنوان  در كتابهايشان  موضوع  اين  گويند و براي مي  را استئجار الفروج  صيغه  نوع  اين

  .  الفروج باعارة   ما يسمي
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  پول  در قبال  و مردان  زنان  نامشروع  و رابطه  صيغه  فرِ بين  پرسيم ذكر شد مي  كه  مواردي  همه  به  با توجه

باشد   هستند، يكماه  مدعي  از آنان  بعضي  آنچنانكه  موقت  ازدواج  مدت  كمترين  كنيم  ؟ اگرفرض چيست

  است  اين  به  راضي  شريفي  مسلمان  مرد باشد! كدام  دوازده  در صيغه  سال  يك ظرف  است  ممكن  زن  يك

  صيغه  دهند؟ اگر مدت  انجام  عملي  چنين  مادرش با دختريا خواهر و يا  نوبت  به  نفر در يكسال  دوازده  كه

  خواهد شد!.   كنيد چه  باشد تأمل  كمتر از يكماه

  آغوش  به  مردي  بگذراند و از آغوش  خود را چنين  زندگي  كه  است  متناسب  زن  يك  انساني  آيا با شأن

مغاير   گيرد! و آيا اين  انجام  عليه وسلم محمد صلي االله  شريعت  بنام  عمل  اين  درآيد؟ و تازه مرد ديگري

  . كنم  اخلاق را كامل  تا مكارم  ام شده  مبعوث فرمود: من  كه  نيست  پيامبر صلي االله عليه وسلم  با گفته

  پسندد؟ مي  خواهر يا دخترش  را براي  عمل  اين  كسي  چه

  خدمت  . مردي است  اخلاقي  مكارم  نگر كمالبيا  كه  كنيم مي  نقل  از پيامبر صلي االله عليه وسلم  حديثي

  برافروخته  . اصحاب تا زنا كنم  بده  اجازه  من  خدا به  رسول : اي آمد و گفت  پيامبر صلي االله عليه وسلم

مرد پرسيدند   شدند و از آن  خدا صلي االله عليه وسلم مانع  كنند، رسول  مرد را تنبيه  خواستند آن و مي  شده

  مردم  فرمودند بقيه  : خير. پيامبر صلي االله عليه وسلم گفت مرد؟  پسندي زنا را مي  مادرت  يآيا برا

: خير. پيامبر  گفت مردزنا كند؟   با خواهرت  كسي  داري  زنا شود. آيا دوست  ندارند با مادرشان  دوست هم

مرد   از آن  زنا كند. سپس  شانبا خواهر  ندارند كي  دوست  هم  مردم فرمود بقيه  صلي االله عليه وسلم

  هم  فرمود مردم  : خير. پيامبر صلي االله عليه وسلم گفتمرد؟  پسندي مي  دخترت  پرسيدند آيا زنا را براي

  زنا كند.   با دخترشان  ندارند كسي  دوست
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منجر   ديگران  انزي  به  كه  خود را در صورتي  شخصي  نبايد مزايا و منافع  كه  است  نشانگر اين  حديث  اين

  .  بپسنديم  ديگران  نبايد براي  پسنديم خود نمي  براي  را كه  و آنچه  شود در نظربگيريم

كرد.  مي  دفاع  بود و از صيغه  دو شيعه  از اين  يكي  بود افتادم  گرفته  دو نفر صورت  ميان  كه  بياد گفتگويي

  و وقتيكه  است  بود: بسيار كار خوبي  مرد گفته  ؟ آن ستچي  در مورد صيغه  شد نظرت  از اوپرسيده  وقتيكه

گلاويز   مقابلش  ، و با طرف شده  مرد خشمگين  دربياورد، آن  من  صيغه  را به  بودخواهرت  شده  او گفته  به

  بود.   شده

  كرامت  يغهكجا؟ ص  كجا و صيغه  بخشيده  زن  به  اسلام  كه  و حيائي  و عفت  و كرامت  بايد پرسيد ارزش

و   بدعت  باشد. اهل  تجارت  براي  و كالايي  ارزش  بي  زن  شود كه مي  كندو موجب مي  را پايمال  زن

از   پيروي  نام  تحت  آنهم  زن  و تجارت  كردن  لگدكوب  براي  مجوزوسندي  بعنوان  از صيغه  در دين  نوآوران

خواهند  را بالا برد اما اينها مي  زن  و جايگاه  مرتبت  .اسلامكنند مي  استفاده  بيت  اهل  و دوستي  مذهبشان

  بيندازند.  ارزشي  و بي  ذلت  را در گرداب  زن

  اي امتياز ويژه  گيرند زيرا كه بكار مي  مذهبشان  به  جوانان  جذب  را براي  موقت  ازدواج  انديشه  شيعيان

  كساني  جذب  باي  است  مجوزي  موقت  دانند. ازدواج مي را مردود  آن  اسلامي  ساير فروِ مذاهب  كه  است

  اند.  جنسي  مطلق  آزادي  خواهان  جنسي  ارضاء تمايلات براي  كه  دارندو آنهايي  ضعيفي  و اراده  ايمان  كه
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  االله در اذان  علياً ولي  أشهد أن افزودن

   شيعيان  توسط

  اذان  شود كه نمي  دليل  . اما اين است  الهي  از اوليا بزرگ  رضي االله عنه  علي  معتقدند كه  سنت  اهل

  مطالبي  چنين  علي  خود حضرت  در زمان  . كما اينكه خداست  ولي   رضي االله عنه علي  كه  بدهيم  شهادت

ر نماز د  ديگري  را بر ورود مطالب  در نماز راه  مطالبي  چنين كردن  . اصولاً داخل است  نشده  گفته  در اذان

چرا در   اولياء خدا هستند، پس  نيز هستند كه و افراد ديگري  حسين  و امام  حسن  باز خواهد كرد. مثلاً امام

؟  نكنيم  داخل  را در اذان  گذشته پيامبران  ؟ يا اصلاً چرا اسامي آنها ندهيم  االله بودن  ولي  به  شهادت  اذان

  شاه  ودر زمان  هجري  دهم  در قرن  بدعت  ؟ اين بالاتر است  آنان  هو مرتب  از شأن  ائمه  و مرتبه  مگر شأن

كنند تكرار  مي  كنند و اضافه مي  اذعان  مسئله  اين  به  علمائ شيعه  شد. تمامي  موسوم  صفوي  اسماعيل

  .  در آنجاست  شيعه  ملت  وجود و كيان  نشاندهنده  رو دياري  در شه  خير العمل  االله وحي  ولي  علي  اشهدان

  گفته  در اذان  مطالبي  چنين  بيت  ساير اهل  در زمان  رضي االله عنه و نه  علي  در زمان  ، نه در صدر اسلام

  كه  اذاني  كنند و به  را تصحيح  اشتباه  و اين  را حذف  بدعت  اين  كه  خواهيم مي . ما از شيعيان است  نشده

و   و اصحاب  و در محضر پيامبر صلي االله عليه وسلم اكرم  جد رسولدر مس  رضي االله عنه  حبشي  بلال

  برگردند.   گفت مي  رضي االله عنه  علي  منجمله
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   صحابه برتريو  فضيلت

االله عنه بر  كند، مدح حضرت علي رضي مي دلالتاالله عنهم  صحابه رضي فضيلتبر  كه يزهاييچ از يكي

االله عنه  رضي ابوبكرحضرت  باي بيعت  درباره وي، باشد عنه مي االله بر حضرت علي رضي آنانو مدح  آنان

زاغ الباطل و زهق  حتيبكر فبايعته و نهضت في تلك الأحداث  ابيذلك إلي  عندةفمشيت « گويد:  مي

قارب واقتصد  سددو فيسيرو الامورتلك  أبوبكرو كانت كلمة االله هي العليا و لو كره الكافرون، فتولي 

، الغارات 33/566، البحار 6/94 البلاغهشرح نحج ».و أطعته فيما أطاع االله فيه جاهداً مناصحاًفصحبته 

  307-2/305ثقفي: 

شد و دين  نابودباطل  اينكه تانقش ايفا كردم  وقايعو در آن  نمودمبيعت  باويرفتم و  ابوبكرنزد  اهآنگ« 

 ميانهو  آسانيگرفت پس  بدست را امورزمام  ابوبكر، پس بدارندپسند ناخدا قالب گشت، گرچه كافران 

 نمود اطاعت خداوند ازكردم و در آنچه  همراهيش خواهانهو درست رفت، خير  راست راهروي كرد و به 

  ».كردم  اطاعت او از

؛ زيرا به ورزيدامتناع  كردنبيعت  از ابتدااالله عنه در  حضرت علي رضي كه آمده روايت اين ابتدايدر 

و  دانست مي دارترحق  امر اينبه  را خود، داشتاالله عليه وسلم  حضرت صليآن  با كهخاطر قرابتي 

و اگر  فرمود ستايشمدح و  ذشتگ كه نانچ رااالله عنه  رضي ابوبكرو حضرت  نمودآن بيعت  ازبعد  سسپ

  ستود. به آن صفات نمي را اوبود، هرگز  نمي ناناالله عنه چ رضي ابوبكرحضرت 

حضرت « كه اميهنگ« گويد: مي او، است بيان كرده صراحتاً را واقعيت اينسيد محمد آل كاشف الغطا 

ي فتوحات،  و توسعه اهنشر توحيد و تجهيز سپ برايو دوم)  اول( خليفه هردو كه ديد» عنه االله علي رضي

نگا: اصل ». نمودبيعت و صلح  آنان با، نكردندو استبداد  تكرويو  رفتندبه كار گ را خودآخرين توان 

  124- 123ص  اصولهاعشريه و  الاثني هالشيع
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اند و  كرده مخالفت رسولشخدا و  امر بااالله عنه  صحابه رضي كهسخن  اين كه شود معلوم مي براينبنا 

و  اساس، سخني بي كردند ستم زمينغصب و در روي  رااالله عنه  حق حضرت علي رضي ثلاثه خلفاي

 ثلاثه خلفايو  وي ميان كهاالله عنه، روايتي  رضي حضرت علي از روايت اينبر  علاوه، زيرا استباطل 

و احترام و  دوستيي  ، رابطهداشتندهم  با آنان كه اي رابطه تنها؛ زيرا است اين، بر خلاف داشتهوجود 

  گر بود..يكدي فظيلتاعتراف به 

 رانصامهاجرين و  مشورت با كه داند خلافتي مي راشرعي و معتبر  خلافتاالله عنه  حضرت علي رضي

 بسيار را آنانو  دانست خلافتي مشروع مي را عنهمااالله  و عمر رضي ابوبكرحضرت  خلافت اوو  باشد

  .داد خواهيمتوضيح  بيشتر رامطلب  اينستود  مي

 باو عمر و عثمان علي ما  ابابكرانه بايعني القوم الذين بايعوا : «فرمايد عنه مي االله  حضرت علي رضي

، فإن الانصارمهاجرين و  الشوريد أن يختار و لا للغائب أن يرد و إنما يعوهم عليه فلم يكن للشاه

بدعة ردوه إلي ما  اوكان ذلك الله رضا، فإن خرج منهم خارج بطعن  اماماًو سموه   اعلي رجل اجتمعو

، شرح محمد البلاغهنهج » غير سبيل المؤمنون و ولاه االله ما تولي  اتباعهقاتلوه علي  ابيخرج منه، فإن 

  33/67، البحار، 247، 246بيده:ع

، نمودندمن بيعت  با كيفيتو  شرايطهمان  با كردند،عمر وعثمان بيعت ابوبكر با كههمان كساني « 

، شوري كردنرد  اجازهبود  غايب كهو نه آن  دارد) اختيار فسخ اكنون حاضر بود (هم كهنه آن  بنابراين

، اگر است خشنودراضي و  خداوند ناميدند امام رااً كسي متفق آنها، اگر است انصارآن مهاجرين و  ازفقط 

 يكارپ او باو اگر طغيان كند  نشانند مي خود جايبه  را اوطعن و بدعت خارج گردد  با آنهافرمان  ازكسي 

  ».سازد رها مي بيراههدر  را اوكرده و خدا  تبعيتغير طريق مؤمنان  از كه را، چكنند مي

و بيان  دارد وا كردنبه بيعت  را او تا نمودحجت  اقامه معاويهبر  سخنان اين باعنه  االله حضرت علي رضي

و  شود منعقد مي خلافتش، كنندبيعت  او با وانصارمهاجرين  كه را: هر كسي كه است اينحق  كه  كند
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كسي طرف  ازحق  نا كهآن بوده  از برتراالله عنه  بود، حضرت علي رضي خواهدبر آن  نيز خداوندرضاي 

و باطل بگويد،  ناحقحق، به باطل استدلال كند و يا به خاطر كسي سخني  اثبات برايي كند و يا دار

سخن باطل  شرايطي، معصوم هرگز و تحت هيچ استمعصوم  او كه معتقدندشيعه  كه است اينمگر نه 

  گويد. نمي ناحقيو 

 امام را اوو  زينندبرگ راتفاق مردي به ا آنانگويد: اگر  مي انصاري بيعت مهاجرين و  در باره ذشتهگ اين از

 داشتنداتفاق  او بابر بيعت  انصاربود، بدون ترديد مهاجرين و  خواهدبر آن  نيز خداوند رضايت، بنامند

 يكو هر  نمودندعنهم اتفاق  االله ، عمر و عثمان رضيابوبكرحضرت  باآن بر بيعت  از يشپ كههمان گونه 

  .ناميدندمسلمين  امام را آنان از

 استتأسف  جاي اما، است نمودهو واضح بيان  روشن بسيار رامطلب  ايناالله عنه  حضرت علي رضي 

 تا بكوشندو يا  باشندو بي خبر  اهگناآآن  از راستيو يا به  كنندآن تجاهل  امثالمتن و  اين ازها  شيعه كه

  .هستيمعنه  االله علي رضي امام يروانما پ كه كنند ادعا سو سپ كنندتأويل  راآن 

منعقد شده  انصارطريق مهاجرين و  از كه استشرعي و معتبر آن  خلافت كه است نمودهبيان  ايشان

ي صحابه و  عامه كه وييم، و اگر بگداردنصي وجود  خداوندجانب  از زمينه ايندر  كه، و نگفته باشد

  ؟!!.است يدهرس خلافتاالله عنه چگونه به  اند، پس حضرت علي رضي مرتد شده وانصارمهاجرين 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

٦١

  شيعيان  دوازدهم  امامموعود يا   مهدي

  .  است  زمان امام،  ظهور مهدي به  ، اعتقاد شيعيان است  مهم  شيعه عقايد  بررسيدر  كه  گريدي  موضوع

  توسط  متعال خداوندفرا گيرد،  مراهيفساد و گ رادنيا  كه  اهو آنگ  در آخر الزمان  سنت اهل  عقيده  بر طبق

 ياري را  و مسلمين اسلام،  است  نيامدهبدنيا  هنوز  كه   صلي االله عليه وسلم  يامبرپ  بيت اهل از  مردي

  صلي االله عليه وسلم  يامبرپدرپ  نام درشپ  و نام   صلي االله عليه وسلم  يامبرپ  نام او  كند. نام مي

  رابطه  بود. در همين خواهد  عليه السلام  عيسي  حضرت  نزول با  همزمان او  و دعوت عبداالله  يعني 

محمد  نه اوگويند  مي  شيعيان  سنت اهل  . بر خلاف است  آمده  سنت اهل  حديث  در كتب زيادي  احاديث

در   سالگي 5 ازو   آمدهبدنيا   هجري  دوم  در قرن كه  است  عسكري فرزندحسنمحمد  بلكه عبداالله  بن

 اين تا منتظرند هنوز  شيعيان  سال 1200 ذشتگ از.بعد  است  شده  و مخفي  گرفته  اهدر سامرا پن  سردابي

  كند! هدايت را  آنانو  بيايد  بيرون  سرداب از  شخص

  آنهم  سال 1200  شخصي كه  هست  اين  امكان  و علمي  نظر عقلي ازآيا  ببينيم  كه  نيست  اينقصد ما 

، اما. كنند رد مي را  اي فريضه  چنين  و علمي  عقلي  موازين كه، هرچند بماند  هزند بتواند سرداب يك  درون

در   قرآن  و تصريح است  بشري هاي دانشها و  يافته از فراترو  هركاري  بهقادر  خداوند  كه  معتقديمما 

  كند.  مي  مارا بسنده  كهف اصحابيا عمر   عليه السلام  نوح  مورد عمر حضرت

  اين، در  بيفكنيم  مورد نظري ايندر   شيعيان خود  كتب به  كه  است  كافي  تصور و پندار شيعيان ايند در ر

  .  نداشت  فرزنديبود و   عقيم  عسكري  حسن كه  است آمدهها  نوشته
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٦٢

و  نداشت  فرزندي او  كه  آنجائي از،  عسكري  حسن  وفات ازبعد  كه كنند مي روايت  شيعه  محدثين

جعفر  برادرشو  مادر  بين را او  ميراث خويشاوندانشو  اقوام اربناچ بودند باردار هم كنيزانشو  همسران

ـ 289 ص  المهمه  ـ الفصول408 ص الغمه  ـ كشف339 ص الارشادالمفيدـ 505 ص  . (كافيكردند  تقسيم

  ) 762 ص 2 ج العيومجلاء   ـ و كتاب377 ص طبرسي  الوري  اعلام

  حسن امام  مرگ ازبعد  مردم  و عموم نيست  ثابت او  در زندگي  عسكري  حسن امام  براي  فرزندي

  ) 345 المفيد ص الارشادو  380 ص طرسي  الوري  اعلام. (اند نشناختهو  نديده  اوفرزندي  براي  عسكري

 اينهمه با.  است  سال 90 تا 70  بين  من امتعمر  كه  فرموده   صلي االله عليه وسلم  اسلام يامبرپ

 بيشتر  هم  عليه السلام  عمر نوح از  عمرشو  است  غايب كه  فردي  بر وجود همچنين امروز تا  شيعيان

 اما كنند مي ادعا  كه  سردابي تابيرون اند مأمور كرده را  شخصي كه  اينجاست  . جالبكنند مي اصرار  است

  كس بميردمرد  اين  وقتيكهـ   االله فرجك  عجل  بزند ـ اخرج فريادمرتباً  تاس  شده  مخفي آنجادر   زمان

و   مراجع براي  است  عظيمي درآمد  منبع خود  نوبه  به  مكان اين. شود مي او  جانشين  گريدي

  شكلاتشانم  شفاء و رفع  و يا طلب زيارت  جهت  روزه  همه  شيعيان از  زياديتعداد  كه راچ  شيعه آخوندهاي

  . كنند مي  زمان امام  تقديم  اصطلاح به را  نذرهايشانو   وخيرات روند مي  مكان اين  به
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٦٣

  بسِمِ االله الرّحمنِ الرّحيم 

  الحمد لوليه و الصلاة على نبيه

دوست گرامي سلام بر تو باد! از من خواسته بودي نظر خود را در بـارة اسـاس مـذهب اماميـه و     

در خواست ترا اجابت كردم و از خداوند متعـال مسـĤلت     ميه بطور اجمال بنويسم. اينكهمچنين فقه اما

مي كنم كه بفضل عظيم خود مرا از هر گونه تعصب جاهلانه باز دارد و از بصـيرت و انصـاف بهـره منـد     

  .واالله المستعان و عليه التكلان. فرمايد، و ميكوشم تا گفتارم موجز باشد

يه در برابر ديگر مذاهب إسلامي بر اين اصل استوار اسـت كـه علـي و يـازده     بنيان مذهب إمام -1   

بوسيلة رسول اكرم صلي االله عليه و آله وسلم به خلافت و وصايت آنحضـرت   Yفرزندش از سوي خداوند

انتخاب شده، پس شوراي مهاجرين و انصار براي انتخاب خليفه و امام مسـلمين نامشـروع و باطـل بـوده     

نقل كرده اند مخالفـت دارد، چنانچـه در    uن ادعا با نامة صريحي كه خود فرقة اماميه از علياست! اما اي

  بدين صورت گزارش شده است: uنهج البلاغه نامه اي از علي

(انه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليـه فلـم يكـن    

إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فـان اجتمعـوا   للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، و 

على رجلٍ و سموه إماما كان ذالك الله رضي فان خرج عن أمرهم خارج بطعنٍ أو بدعـه  

  ردوه إلى ما خرج منه فان أبى قاتلوه علي إتباعه غَيرَ سبيل المؤمنين...)

                                           

  لبلاغه)نامة ششم نهج ا(       

گروهي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند بهمان طريق با من بيعت كردند، پس كسي كـه  «يعني:

شاهد بوده نبايد ديگري را اختيار كند و كسي كه غايب بوده نبايد منتخب آنها را رد كند، و جز اين نيست 
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٦٤

اق كردند و او را امام ناميدند اين كـار  كه شوري از مهاجرين و انصار است، بنابر اين اگر آنها بر مردي اتف

موجب رضاي خداست، پس كسي كه بسبب طعن و بدعت از امر ايشان بيرون رفـت او را بـر ميگرداننـد،    

     ».اگر از برگشت خودداري نمود با او مي جنگند كه غير راه مؤمنان را پيروي كرده است

وقعـة  ‹قـديم شـيعه نيـر ديـده ميشـود كـه آن       اين نامه علاوه بر نهج البلاغه در يكي از كتب معتبـر و 

هجري قمري است كه اخيراً در ايران تجديـد چـاپ    412تأليف نصر بن مزاحم السفري متوفي › صفين

آن همين نامه آمده، مفاد نامة مزبور با قرآن كريم نيز مي سازد، كه در سورة  29شده است كه در صفحة 

  شريفة توبه ميفرمايد:

أَولوُنَ منَ المْهاجرِِينَ والْأنَصْارِ والَّذينَ اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضي اللَّه عـنْهم  (والسابِقوُنَ الْ

 ورضوُا عنهْ وأَعد لَهم جنَّات تَجرِي تَحتَها الْأنَْهار خَالدينَ فيها أبَداً ذَلـك الْفَـوز العْظـيم   

  100)التوبة:

پيشي گيرندگان نخستين از مهاجرين و انصار و كسانيكه بوسـيلة نيكوكـاري از ايشـان پيـروي     و «يعني:

كردند خدا از همة آنان راضي شده و آنها نيز از خدا خشنودند و براي ايشان باغستانهايي مهيا فرموده كـه  

  ».زرگي استنهرها از زير درختان آنها روان است و هميشه در آنجا خواهند ماند و اين رستگاري ب

چنانكه ملاحظه ميشود در اين آية كريمه صريحاً به پيشي گيرندگان مهاجر و انصـار وعـدة بهشـت       

  داده است، و نيز در بارة امور آنها فرموده است:

  38(وأَمرهُم شوُرى بينَهم) الشورى:

  ».وكارشان را بمشورت يكديگرانجام دهند«يعني: 
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٦٥

شوري بنشينند و كسي را بعنوان پيشوا تعيـين كننـد، آيـا ايـن كـار مخالفـت       اينك اگر عده أي بهشتي ب

 u)كانَ ذلك اللهِ رضي( شگفتا كه فرقة اماميه نه به آنچه خودشان از علي uرضاي خداست؟ يا بقول علي

  روايت ميكنند توجه كافي دارند و نه به آيات صريح قرآن!!

  فرمود: uدر نهج البلاغه مينويسد، علي  

دعوتمـوني إليهـا و     ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربـة و لكـنكم  (واالله

  ) 276(خطبةحملتموني عليها)

سوگند بخدا من رغبتي به خلافت نداشتم و نيازي بولايت در من نبود شـما مـرا بسـوي خلافـت     «يعني:

  ».خوانديد و مرا بدان وادار كرديد

و ولايت تعيين شده بود چـرا ميـل و رغبـت نداشـت و از آن      براي خلافت Yاگر علي (ع) از سوي خدا 

روي گردان بود؟ آيا رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم هم به نبوت و رسـالت خـود بـي ميـل و بـي      

  رغبت بود؟!

بيعت كرد؟ چنانچه در كتـب شـيعة اماميـه     tو عمرtاز سوي خدا انتخاب شده بود چرا با ابوبكر uاگر علي

  تصريح شده است؟بدان 

  (در كتاب غارات ثقفي و مستدرك نهج البلاغه و ديگر كتب اماميه آمده).

پـس از قتـل    uميخوانيم: كـه علـي  › هجري 283متوفي ‹اثر ابو إسحاق ثقفي › الغارات‹بعنوان نمونه در 

 يـاد كـرده   tمحمد بن ابي بكر نامه اي بياران خود در مصـر نوشـت، ضـمن آن نامـه از خلافـت ابـوبكر      

  ›204الغارات جزء اول ص ‹(فمشيت عند ذالك إلي أبي بكر فبايعته) مينويسد: 

  ».در آن هنگام بسوي ابوبكر رفتم و با او بيعت كردم« يعني:

  ›207صفحة‹(تولى عمر الأمور و كان مرضي السيرة ميمون النقيبة)مينويسد: tو در بارة عمر
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٦٦

  ».سيرت و فرخنده نفس بودعمر كارهاي خلافت را بعهده گرفت و پسنديده «يعني:

  (قال الجوهري في الصحاح: فلان ميمون النقيبه، اذا كان مبارك النفس)

است كه علاوه بر اهل سنتّ خود شيعه آنها را نقل كرده و قدماي اماميـه   uاينها مضمون نامه هاي علي

  بدانها تصريح نموده اند.

از سوي كسي كه خداوند  tفت ابوبكربا غاصب بيعت ميكند؟ آيا بيعت بخلا tآيا علي          

از ظالم و غاصـب تعريـف و تمجيـد مينمايـد و او را      tمتعال او را خليفه كرده است صحيح است؟ آيا علي

نمي ترسند و انصاف پيشـه نمـي كننـد؟ در     Yپسنديده سيرت و فرخنده نفس ميشمارد؟! پس چرا از خدا

  گفت: tمرو ع tدربارة ابوبكر uآمده كه علي› الصفين‹كتاب 

  ›201ص‹(أحسنا السيرة و عدلا في الأمة)

  ».آن دو رفتار نيكو داشتند و در ميان امت بعدالت رفتار كردند«يعني:

  اما شيعة اماميه ميگويند: آن دو غاصب و ظالم بودند، پهلوي فاطمة زهرا را شكستند!!  

  دربارة مهاجرين ميفرمايد:  اما اگر ادعاي شيعة اماميه را به قرآن عرضه كنيم مي بينيم قرآن 

و زكات ميدهند و امر به معـروف و نهـي از منكـر     ميسازنداگر به آنها در زمين قدرت دهيم نماز بر پاي «

  ».مينمايند

را غصب كردند و ظلم نمودند و فاطمه را  uولي شيعه ميگويد چون خدا به ايشان قدرت داد، خلافت علي

  مايد:آزردند! خداي متعال در سورة حج ميفر
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٦٧

 ـ اهم فـي  (الَّذينَ أُخرِْجوا منْ ديارهِم بغَِيرِ حقٍّ إِلَّا أنَْ يقوُلوُا ربنَا اللَّه .........الَّذينَ إنِْ مكَّنَّ

ع لَّهلنْكرَِ وْنِ الما عونَهو رُوفعْرُوا بِالمأَما الزَّكَاةَ وَآتولاةَ ووا الصضِ أَقَامَور)   الْأرـةُ الْـأُمباق

  )40/41(الحج

و آيه هاي قرآن برداريم و ادعا هـاي ايـن و آن را بـاور كنـيم و در      uآيا ما دست از نامه هاي موثق علي

ــد:     ــي فرماي ــد نم ــدازيم؟ مگــر خداون ــازي راه بين ــه ب ــدازي و فرق ــت اســلام اخــتلاف ان ــان ام (ولاَ مي

  بلاغه نگفته است:در نهج ال uمگر علي». پراكنده نشويد«تَفرَّقوا)

        ›147خطبة‹)(والزموا السواد الأعظم فان يد االله مع الجماعة و إياكم و التفرقة

         

  ».  از سواد اعظم و اكثريت مسلمانان جدا نشويد كه دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهيزيد«يعني:

ه با آنحضرت بيعـت بـه خلافـت كننـد ،     ريختند و خواستند ك uشگفتا آنروز كه مسلمين به در خانة علي

  ›91خطبة ‹(دعوني و التمسوا غيري)فرمود:

  ».  مرا رها كنيد و غير مني را براي اينكار بخواهيد«يعني:

سر انجام با إصرار زياد راضي شد. آيا اگر خدا او را بخلافت انتخاب كرده بود اين استنكاف براي چه بـود  

مي گرفت؟ چرا بتصريح كتب شيعه پشـت سـر خلفـا نمـاز ميخوانـد؟      و چرا وظيفة خدايي خود را بعهده ن

  مينويسد:› وسائل الشيعه‹چنانچه در 

  وراءهم) u(قد أنكح رسول االلهَ صلى االله عليه و آله و سلمّ، و صلَّى علي

را  tعمـر و  tمنا كحت نمـود (دختـر ابـوبكر   › خلفا‹رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم با ايشان «يعني: 

  ».پشت سر آنها نماز خواند uداد) و علي tگرفت و دو دختر خود را به عثمان
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٦٨

  ›526وسائل الشيعه چاپ سنگي كتاب الصلاة ص ‹

بقول اماميه ستمگران و ظالمان و بدعت گذاران را تأييد ميكرد، آيا همـة اينهـا بـراي تقويـت      uچرا علي

  اسلام بود؟!!  

ن نام و وصفي نيسـت ولـي از أصـحاب كهـف و ذو القـرنين و لقمـان و       امام در قرآ› 12‹ وانگهي چرا از

هارون و غيره ......... بتفصيل سخن آمده است؟ آيا كتاب هدايت بايد آنچه را كه قرنها ماية اختلاف امـت  

  ميشود فروگزارد و دربارة گذشتگان سخن بگويد؟ آخر انصاف شما كجا رفت؟

) به حديث غدير استشهاد مي كنند كـه  اهم االله تعالى الى الحقهدبارها ديده ايم كه علماي اماميه (

از سوي رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم به خلافت انتخاب شده در حاليكه رسول اَالله صـلي   uعلي

كه و در ميان راه نه در م› 1‹پيدا كرده بودند uاالله عليه و آله و سلّم بمناسبت اختلافي كه عده اي با علي

(مـن كنـت مـولاه    مدينه، از ولايت يعني از محبت او سخن گفت نه از خلافت او! بدليل اينكه فرمود:

  فهذا علي مولاه)

  (اللهم وال من والاه و عاد من عاداه)سپس قرينه آورده :

بار خدايا دوست بدار كسي را كه علي را دوست ميدارد ودشمن بدار كسـي را كـه علـي را دشـمن     «يعني:

  ».دميدار

دوستي و ياري چه ربطي به خلافت دارد؟ مولي بمعناي كسي است كه بايد او را دوست بداريم نه خليفـه  

  و وصي.

اساساً از كجا ثابت شده كه مفعل بمعناي افَعل آمده تا معلوم شود ءمولي) به معناي ءاولي) است؟ مگر در 

  قرآن نداريم:

  )  5(الأحزاب:       وانُكمُ في الدينِ ومواليكمُ..)(فَإنِْ لمَ تعَلمَوا آباءهم فَإِخْ
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٦٩

  »اگر پدران ايشان را نشناختيد آنها را برادران ديني و موالي خويش بدانيد«يعني:

  مگر در سورة تحريم نيامده:

  )  4(التحريم:   (.. فَإنَِّ اللَّه هو مولاه وجِبرِيلُ وصالح المْؤْمنينَ)

  ».  دا مولاي پيامبر است و نيز جبرئيل و مؤمنان شايستهخ«يعني: 

  آيا مولي به معني سر پرست آمده و مؤمنان سر پرست پيامبراند؟

شگفتا چرا صحابة رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم كه مخاطب اين كلمات بودند چنين مفهـومي را  

  يعني حسن مثني نقل كرده كه: uعساكر از نوادة علي كه اماميه ادعا دارند از خطبة غدير نفهميدند، ابن

(قيل: ألم يقل رسول االله صلي االله عليه و آله و سلمّ من كنت مولاه فهـذا علـي مـولاه؟    

  فقال بلى! ولكن واالله لم يعن رسول االلهَ صلى االله عليه و آله و سلمّ)

فإن رسول االلهَ صلى االله عليه و (بذالك الأمارة و السلطان و لو أراد ذالك لأفصح لهم به 

آله و سلمّ كان أفصح المسلمين و لو كان الأمر كما قيل ،لقال رسول االلهَ صلى االله عليـه  

و آله و سلمّ: يا أيها الناس هذا ولي أمركم و القائم علـيكم مـن بعـدي فاسـمعوا لـه و      

مر و جعله القـائم للمسـلمين مـن    أطيعوا، واالله لئن كان االله و رسوله اختارا عليا لهذا الأ

  من ترك أمر االله و رسوله).  بعده، ثم ترك علي أمر االله و رسوله لكان علي أول

  (روايت/الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن نفيل بن مرزوق عن الحسن بن الحسن)  

   

آلـه و سـلّم نگفـت:    پرسيدند: آيا رسول اَالله صلي االله عليه و  uاز حسن مثني فرزند حسن بن علي«يعني:

من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ پاسخ داد، آري اما سـوگند بخـدا قصـد پيـامبر از ايـن سـخن امـارت و        

فصـيح تـرين    rسلطنت نبود و اگر مقصودش اين بود با كمال وضوح آنرا ادا مي كرد، زيرا كه رسـول اَالله 
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٧٠

ود: اي مردم اين علي فرماندار شـما و قـائم   افراد نسبت به مسلمانان بود و اگر مرادش خلافت بود، ميفرم

و رسول  Yبر امور شما بعد از من است. پس سخن او را بشنويد و از وي اطاعت كنيد. بخدا قسم اگر خدا

را بـراي حكومـت انتخـاب كـرده بودنـد و او را زمامـدار مسـلمين         uاَالله صلي االله عليه و آله و سلّم علي

بـا خلفـا بيعـت مينمـود در آن صـورت       را ترك كـرده  eو رسول Yخدافرمان  uمينمودند، و سپس علي

  »او بود. rنخستين گناهكار و نافرمان از امر خداي متعال و رسول اَالله 

و فرزنـدانش   uچگونه قضاوت ميكند، و آنوقـت گروهـي از علـي    uملاحظه كنيد نوادة خود علي

به تأويل مي برند و سخنا نش را تحريـف مـي   جلو مي افتند، و نامه هاي او را كه خودشان نقل كرده اند 

خود را به كرسي بنشانند و نسبت ضلالت بـه اكثريـت    ىكنند و به آثار فرزندانش توجه نمي كنند؟ تا آرا

    مسلمين از صدر اسلام تا كنون بدهند. آيا از پاسخگويي در قيامت نمي ترسند؟!!

  فرمود: rه پيامبرگاهي استدلال مي كنند كه در صحيح بخاري آمده است ك

  (ايتوني بدواة و قرطاس أكتب لكم كتاباً لن تضلوّا بعدي أبدا)

  ».دوات و كاغذ براي من بياوريد تا چيزي براي شما بنويسم كه هرگز پس از من گمراه نشويد«يعني:

و ». كتاب خدا براي ما كافي اسـت «يعني:)حسبنا كتاب االله: (گفت tآنگاه گويند چون عمر بن الخطاب

از نوشتن صرف نظر كرد. در حاليكه بنظر اماميه رسول اَالله صـلي االله عليـه و آلـه و سـلّم قصـد       rامبرپي

  چيزي بنويسد: uداشت دربارة خلافت علي

  امي بود و خط نمي نوشت ولي در اين روايت آمده: rپاسخ اينكه: اولاً رسول خدا 

  بود كه بگويم ديگران براي شما )اكتب لكم(يعني تا براي شما بنويسم، و اگر مقصود آن

       بنويسند، ميفرمود:)املي عليكم( يعني براي شما املا كنم.)
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٧١

پاية گمراهي را تا ابد در ميان امـتش نهـاد   -معاذ االله- rثانياً بر طبق اين روايت پيامبر

  زيرا فرمود: بنويسم و هرگز ننوشت! يا اينكه قرآن مجيد فرمود:

  )  3كُم دينَكُم وأتَْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام ديناً) (المائدة:الْيوم أَكْملتْ لَ ِ)

  ،»امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم«يعني:

را بـه خـاطر مخالفـت     Yدسـتور خـدا   rثانياً اگر اين امر به دستور خدا بود، چگونه ميشود گفت كه پيامبر

  ترك كرد؟! tعمر

بنابر آنكه حديث كاملاً صحيح و بدون اشكال باشد بهـر صـورت رسـول اَالله    چهارم           

صلي االله عليه و آله و سلّم چيزي ننوشت و جانشين تعيين نكرد، پس فرقة اماميه چرا بر سـر كـاري كـه    

  گمراهي و ضلالت ميدهند؟!انجام نشده با امت اسلاميه به مخالفت بر خاسته و به سايرين نسبت 

امام از خانـدانش   -12در صورتي كه نامه أي مينوشت،  rاز كجا ميدانند كه پيامبر اكرم پنجم       

  آگاهند؟! rرا براي امامت تعيين ميفرمود مگر ايشان علم غيب دارند و از ما في الضمير رسول االله

و  tبـا ابـوبكر   rا اين حديث را كـه پيـامبر  اگر آقايان به صحيح بخاري اعتماد دارند پس چرششم     

  به بالاي كوه احد رفتند و رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم tو عثمان tعمر

  (فليس عليك الا نبي و صديق و شهيدان)اشاره بكوه فرمودند:

 Uراه خـدا بر بالاي تو جز پيامبر و صديق راست كردار و راست گفتار و دو شهيدءكسـاني كـه در   « يعني:

  ».بقتل مي رسند.) كسي ديگر نيست

  نمي پذيرند؟!!   ›19صحيح بخاري، جزء الخامس، كتاب الفضائل صفحة ‹
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٧٢

نيـز   tو عمر tروايات بسياري داريم كه بايد از آنها تبعيت كنيم. گوئيم: دربارة ابوبكر uميگوئيد دربارة علي

ند و منافـات بـا هـم    ا كرد، و اين روايات قابل جمع روايات بسيار آمده مبني بر اينكه بايد آن دو را تبعيت

  ندارند مثل آنچه از رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم مروي است كه فرمودند:

  ».پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد «(اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر) يعني:

أبي بكـر و   يدوا باللذين من بعدي، و أشار إل(إني لا ادري ما بقائي فيكم فاقت يا فرمودند:

  عمر)

و  tمن نمي دانم كه چند روز ميان شما ميمانم پس از من به اين دو تن اقتدا كنيـد ءو بـه ابـوبكر   «يعني:

  ».اشاره فرمودند tعمر

  اين حديث را ترمذي در صحيح خود آورده و ديگران نيز به اسناد گوناگون نقل كرده اند.

را رد نمـي   yبـر ديگـر خلفـا    tو اهل البيت را انكار نمي كنيم و حتي برتـري علـي   tعلي البته ما فضائل

براي خلافت امري ديگر است كـه بـا آثـار موثـق      Yنمائيم. اما موضوع انتخاب آن حضرت از سوي خدا

  از طريق شيعية اماميه نمي سازد،تا چه رسد به آثاري كه اهل سنت روايت كرده اند.   uخود علي

كه علماي اماميه او را از خود ميدانند در جزء دوم از كتاب  ينمونه علاوه بر آنچه گفته شد مسعودبعنوان 

  مينويسد: 412مروج الذهب در صفحة 

الناس يسألونه، فقالوا يا أميـر المـؤمنين ارايـت إن فقـدناك و لا       uعلي -(دخل على

  .)نفقدك أنبايع الحسن؟ قال: لا آمركم ولا أنهاكم و انتم أبصر

وارد شـدند و پرسـيدند:    uو پس از ضربت خوردن آنحضرت، بر علي uمردم در زمان خلافت علي«يعني:

كند كه از دستت نـدهيم، آيـا بـا حسـن      Uاي امير مؤمنان به ما خبر ده كه اگر ترا از دست داديم، و خدا

را از اينكار نهي مي  فرمود: من نه به شما امر ميكنم كه بيعت كنيد و نه شما uفرزندت بيعت كنيم؟ علي
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٧٣

ــائم. شـــــما بـــــه كـــــار خـــــود بيناتريـــــد                         ». نمـــ

                      

  گفتند: uمينويسد، مردم به علي 414باز در صفحة 

االله عليـه و   ي(إلا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال: ولكني اتركهم كما تركهم رسول االلهَ صل

  آله و سلمّ).

ان آيا عهد خلافت را به كسي واگزار نميكني؟ فرمود: نه . ليكن ايشانرا ترك ميكـنم  اي امير مؤمن«يعني:

  ».آنها را ترك كرد و كسي را بخلافت نگماشت   rهمچنانكه رسول اَالله

آورده اند. و نظاير همين آثـار   uاز علي شاناين آثاري است كه شيعة اماميه در كتب تاريخ و حديث خود 

 1ه نيز از آن حضرت نقل كرده اند. مانند آنچه احمد بن حنبـل در مسـند جلـد    را اهل سنت و شيعة زيدي

آورده است كه مضمون ما را بازگو ميكند، و همين آثار كه خود اماميه ناقـل آننـد    1078رقم  130صفحة 

  حجت ما بر ايشان نزد پروردگار است.

     فرمود: uاند كه علي مانند آنچه در مستدرك وسائل الشيعه و بحار الانوار مجلسي آورده

المسلمين بعد مـا يمـوت إمـامهم أو يقتـل      ي(ولواجب في حكم االله و حكم الإسلام عل

ضالاً كان أو مهتدياً، مظلوماً كان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام الدم إن لا يعملوا عمـلاً و  

لأنفسـهم(در   لا يحدثوا حدثاً و لا يقدموا يداً أو رجلاً ولا يبدوا بشـي قبـل إن يختـاروا   

  لجميع أمرهم) إماما عفيفاً عالماً عارفاً بالقضاء و السنة)-بحار الأنوار

  ›513بحار الانوار چاپ كمپاني ص  11چاپ نجف و جلد  171كتاب مسلم بن قيس ص‹ 

پس از اينكه امامشان مرد يا كشته شـد، خـواه     واجب استن و اسلام بر مسلمي Yدر حكم خدا «يعني:

راه يافته، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حلال باشد يا حرام، در هر صورت واجـب اسـت كـه     گمراه باشد يا



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

٧٤

مسلمين هيچ عملي انجام ندهند و كاري نكنند و دست بجلو نبرند و پـاي فـرا پـيش ننهنـد و عملـي را      

اه شروع نكنند مگر آنكه پيش از هر كاري براي خودشان امامي انتخاب نمايند كه عفيف و دانشمند و آگ ـ

  ».از قضا و سنت باشد

امامت را امري اختياري و انتخابي مي شمارد نه انتصابي و  uچنانچه ملاحظه ميشود علي   در اينجا هم

  .  Yتعين شده از جانب خدا

 Yاز سـوي خداونـد   uتـن در غـدير خـم فهميدنـد كـه علـي       77000از اينها گذشته چطور بقول اماميه 

آن هـم      را پذيرفتنـد؟!  tه سكوت كردند و خلافـت ابـوبكر  انتخاب شده ولي هم  rبخلافت پيامبر

  پس از گذشت كمتر از دو ماه؟!

آنها داده همـه كـافر شـدند؟! گيـرم كـه       وعدة بهشت به  100آيا مهاجرين اوليه كه خدا در سورة توبه آية

نصار كه سودي را ناديده گرفتند، آيا اrو نصب رسول خدا  Uمرتد گشتند، و امر خدا -معاذ االله -مهاجرين

و رسـول اَالله   Yاز آن ميان نبردند و خليفه از آنان انتخاب نشد، چرا سكوت كردند و چـرا بـه حكـم خـدا    

را پس از اينكه  rبيعت ننمودند؟ مگر ايشان نبودند كه پيامبر uصلي االله عليه و آله و سلّم نرفتند و با علي

 Yنها آنهمه جانفشاني در راه اسلام نكردند؟ مگر خداقومش قصد جان او را نمودند، ياريش دادند؟ مگر اي

  دربارة ايشان در قرآن نفرمود:

(ِ قٌ كرَِيمِرزرةٌَ وغْفم مقّاً لَهنوُنَ حؤْمْالم مه كرُوا أُولَئَنصا ووينَ آوالَّذ74)الأنفال:   و  

   

ي كردند حقَـاً مـؤمن هسـتند و بـراي     كساني كه به مهاجرين مأوي و مسكن دادند و ايشان را يار«يعني:

  ».در آخرت مقررشده است ايشان آمرزش و روزي پسنديده اي

آيا اين مؤمنان حقيقي همگي بـدون دليـل و بـدون نفـع دنيـا و آخـرت فرمـان        -1          

ي توان را كنار گذاشتند؟! آيا م uو رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم را مبني بر خلافت علي Uخداي
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٧٥

لقد وضح المقال إن استفادوا و لكن أين مـن تـرك   (همة اين دلايل واضح را ناديده انگاشت؟!!

يعني: براستي گفتار روشن است اگر گوش دهند و استفاده كنند ليكن كجاست آنكه لجاجـت و  العناد)؟!!

  دشمني و تعصب بيجا را ترك كند. 

از هر گونه سـهو و خطـا و    rهل البيت پيامبرادعاي دوم شيعة اماميه آنست كه ا -2          

ايشان راه نـدارد، و لـذا مسـلمين بايـد در امـور فقهـي و        ءفراموشي معصوم اند و بهيچ وجه اشتباه در آرا

تفسيري از ايشان تبعيت كنند و جز به آثار آنها كه در كتب حديث اماميه آمـده بچيـز ديگـري متمسـك     

  نشوند.

  خطا است:اين ادعا نيز از چند جهت 

كه بتصديق اماميه و ديگران از همة افـراد خانـدانش مقـام بـالاتر      rاول آنكه پيامبر          

داشت، از اشتباه و خطا مصون نبودند، چنانچه بنقل قرآن اين موضوع ثابت مي شود. خداي تعالي خطـاب  

  ؟!»اديچرا به ايشان اجازه د«43التوبه : (لم أذنت لَهم) ميفرمايد  rبه پيامبر

(يا أَيها النَّبيِ لـم تُحـرِّم مـا أَحـلَّ اللَّـه لَـك تَبتغَـي مرْضَـات أزَواجِـكٌ)           ميفرمايد: Yباز

  )1(التحريم:

اي پيامبر چرا چيزي را كه خدا براي تو حلال كرده است بـر خـود حـرام مـي كنـي و از ايـن راه       «يعني:

  خشنودي همسرانت را ميجويي؟  

گاهي دچار اشتباه هم مي شده است و به كساني  rل آيات در قرآن مجيد نشان ميدهند كه پيامبراين قبي

اجازه ميداده كه از جنگ تخلّف كنند يا به خاطر رضاي همسرانش خود را به سختي مي افكنـده اسـت و   

  از امر حلالي خود را محروم مي ساخته است.
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٧٦

بود كـه خـداي سـبحان او را از اشـتباهش آگـاه       با ديگران در اين rولي فرق پيامبر          

نبود. لذا آنها اشتباه مـي   rو غير پيامبر Yميفرمود و به اصلاح دستور ميداد، ، اما اين نوع ارتباط ميان خدا

هم شامل  rآنها را بوسيلة وحي مطلع نمي كرد و خاندان پيامبر Yكردند اما چون مقام نبوت نداشتند خدا

  اشتباهاتي در تاريخ از آنها نقل شده كه خواهد آمد.  همين حكم ميشدند و

دوم آنكه آياتي صريح در قرآنِ الكرَيم آمده كه نسبت نسيان و فراموشي به رسول اَالله صـلي االله عليـه و   

  آله و سلّم ميدهد. از قبيل:

  )  24واذكْرُْ ربك إِذَا نسَيت) الكهف: ُ)

كه در سورة كهف آمده و به اتفاق مفسران رسـول  ». فراموشي شدي خدايت را ياد كن چون دچار«يعني:

اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم به مشركان مكهّ كه دربارة أصحاب كهف سـؤال كـرده بودنـد، وعـده داد     

فردا پاسخ شما را از پيك وحي ميگيرم ولي گفتن (انشأ االله) را از ياد برد، و وحي الهي براي تربيت رسول 

  مدتي نيامده و پس از تأخير چنين نازل شد كه: rخد ا

(ولا تَقوُلَنَّ لشيَء إنِِّـي فَاعـلٌ ذَلـك غَـداً إلا أن يشَـاء اللَّـه واذكُْـرْ ربـك إِذَا نسَـيت)          

  24و23الكهف:

اي خـود  در هيچ موردي مگو كه من آنرا فردا انجام ميدهم مگر آنكه بگوئي: اگر خدا بخواهد و خد«يعني:

  ».را بياد آور چون فراموش كردي

  چگونه از همه نوع فراموشي يا اشتباه مصون بودند؟ rدر اين صورت اهل بيت پيامبر

  مگر خداي تعالي به پيامبرش نفرمود:

  )68(وإِما ينسْينَّك الشَّيطَانُ فلاَ تَقْعد بعد الذِّكرَْى مع الْقوَمِ الظَّالمينَ) (الأنعام:

  ».اگر شيطان ياد مرا از ياد دل تو فراموش كرد بعد از ياد آوري مجدد من، ديگر با ظالمان منشين«يعني:
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٧٧

سوم آنكه آثار تاريخي نشان ميدهند كه براي اهل بيت اشتباهاتي پيش مي آمده است چه در موضـوعات  

  و چه در احكام.

فرماندار خود در شيراز يعنـي منـذر بـن جـارود     آمده به  uبه عنوان نمونه در نهج البلاغه نامه اي از علي

  در اين نامه مي نويسد: uعبدي، نوشته است، علي

  (إما بعد، فإن صلاح أبيك غرني منك و ظننت أنك تتبع هديه و تسلك سبيله)

  )71: (نامة شماره

قي كـه  شايستگي پدرت مرا دربارة تو فريب داد و گمان كردم كه دنبال هدايت او ميروي و از طري«يعني:

  ».پدرت رفت رهسپار مي شوي

 4000دربارة وي اشتباه كرد او را به حكومت شيراز فرستاد و او هـم   uومنذر بن جارود كسي بود كه علي

  درهم از بيت المال را تصرف كرده بنزد معاويه گريخت چنانچه شارحين نهج البلاغه نوشته اند.

وحـي نكـرد و او را از    uاي نازل نفرمود و بـه علـي  فرشته  Yمي بينيد كه اشتباهي رخ داده ولي خداوند

از حال او، به تاراج رفتن اموال مردم آگاه  uخيانت منذر بن جارود خبر نداد بلكه پس از گريختن وي علي

  شد.

سـوم صـفحة    ءشاهد ديگر آنست كه در تهذيب الأحكام شيخ طوسي كه از كتب اربعة شيعه است، در جز

      ءچاپ نجف) مينويسد: 40

على الناس على غير طهر و كانت الظهر ثم دخل، فخرج مناديـه: إن أميـر    u(صلى علي

  المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب)



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

٧٨

نماز ظهر را بدون وضو خواند پس داخل منزل شد، آنگاه منادي آن حضـرت بيـرون آمـد و     uعلي«يعني:

  ».وانده و نمازتان را اعاده كنيد و حاضر به غائب ابلاغ كندإعلام كرد كه امير مؤمنان بدون وضو نماز خ

  بنابر اين فراموشي و سهو حتي در أعمال ديني اهل بيت راه داشته است.

از كتاب السرائر از فضل روايت كـرده اسـت    484محمد بن إدريس حلي از أعلام شيعة اماميه در صفحة 

ن ذالك احـد؟ ربمـا أقعـدت الخـادم     السهو فقال و يفلت م u(ذكرت لأبي عبداالله كـه:  

  خلفي حتى يحفظ علي صلواتي)

از سهو سخن گفتم، فرمود: مگر ممكن است كسي از سهو بر كنـار مانـد؟    uنزد ابو عبداالله صادق«يعني:

  ».بسا ميشود كه من خدمتكار خود را پشت سرم مي نشانم تا حساب نماز مرا نگاه دارد

بـا پـدر بزرگـوارش در مسـائل سياسـي و       uمضبوط است امام حسن در كتب علماء و تواريخ شيعة اماميه

اشـتباه   uبود، در آن صورت پدرش يعني امـام علـي   uديني اختلاف داشت، اگر بگوئيم حق با امام حسن

  مي كرده و اگر گفتيم حق با پدر بوده، پسر خطا كرده است. اينك به نقل روايت توجه كنيد:

 125براي جنگ جمل در صـفحة   uبار الطوال بمناسبت حركت عليهـ ) در كتاب أخ282دينوري (متوفي

  از كتاب خود مينويسد:

(فدنا منه الحسن فقال يا آبت أشرت عليك حين قتل عثمان وراح الناس إليـك وغـدوا   

وسألوك إن تقوم بهذا الامر إلا تقبله حتى تأتيك طاعـة جميـع النـاس فـي الآفـاق و      

طلحة بعايشة إلى البصرة إن ترجع إلى المدينة أشرت عليك حين بلغك خروج الزبير و 

فتقيم في بيتك، و أشرت عليك حين حوصر عثمان إن تخرج من المدينة فإن قتل، قتل 

      و أنت غائب فلم تقبل رأيي في شيء من ذالك).
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٧٩

نزديك شد و گفت: اي پدر هنگامي كه عثمان كشته شد و مردم صـبحگاه   uبه علي uامام حسن«يعني:

دند و از تو در خواست كردند كه خلافت را بر عهده بگيري من به سوي تو اشاره كـردم كـه   بسوي تو آم

قبول نكني تا همة مردم در تمام آفاق از تو اطاعت كنند و نيز هنگامي كه خبر خـروج طلحـه و زبيـر بـا     

مچنـين  عائشه بسوي بصره به تو رسيد، اشاره كردم كه به مدينه باز گـردي و در خانـه ات بنشـيني، و ه   

هنگامي كه عثمان محاصره شد، به تو اشاره نمودم كه از مدينه خارج شوي پـس اگـر او كشـته شـد در     

  ».حالي كشته شده كه تو در مدينه نبودي و تو در هيچيك از اين امور رأي مرا قبول نكردي

 رأي uاز هر خطايي معصوم بوده و با وجود اين علـي  uآيا مي توان گفت امام حسن          

  به او چنين پاسخ مي دهد: uاو را نمي پذيرفته است؟ البته خير! لذا علي

:أما انتظاري طاعة جميع الناس من جميع الآفاق، فإن البيعـة لا تكـون إلا    u(فقال علي

لمن حضر الحرمين من المهاجرين و الأنصار فإذا رضـوا و سـلموا وجـب علـى جميـع      

بيتي و الجلوس فيه فإن رجـوعي لـو رجعـت    الناس الرضا و التسليم. و أما رجوعي إلى 

كان غدراً بالأمة و لم آمن إن تقع الفرقة و تتصدع عصا هذه الأمة و أما خروجـي حـين   

حوصر عثمان فكيف أمنني ذالك؟ و قد كان الناس أحاطوا بعثمان فاكفف يا بني عما أنـا  

  اعلم به منك)

ردم در تمام آفاق اطاعتم كننـد، بيعـت تنهـا حـق     پاسخ داد: اما دربارة انتظار من كه همة م uعلي«يعني:

كساني است از مهاجرين و انصار كه در حرمين (مكه و مدينه) حضور دارند و چون آنان راضـي و تسـليم   

شدند واجب است كه همة مردم راضي و تسليم گردند. و اما بازگشت من بخانه و نشستنم در خانه، اينكار 

مكري دربارة اين امت انجام داده بودم و آسوده خاطر نبودم از اينكه تفرقـه  را اگر انجام ميدادم، نيرنگ و 

بيفتد و اين امت وحدتشان به پراكندگي تبديل شـود. و امـا خـروج مـن از مدينـه هنگـامي كـه عثمـان         
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٨٠

مـورد   tمحاصره شده بود چگونه براي من امكان داشت در حاليكه من نيز محاصره بـودم ءماننـد عثمـان   

قرار گرفته بودم.) پس اي پسر جانم خود را از سخن گفتن دربارة امري كه من بـه آن از تـو   احاطة مردم 

  دانا ترم باز دار(و اعتراض مكن).

نظير همين اعتراض و سؤال و جواب در مصادر شيعة اماميه نيز بتصريح آمده چنانكه در كتـاب مجـالس   

  گفت: uبه امير مؤمنان uه: امام حسن) ميخوانيم ك353صفحة 8شيخ مفيد و بحارالانوار مجلسيءجلد

(اخرج من المدينة و اعتزل فإن الناس لابد لهم منك و إنهم ليأتونك و لو كنت بصنعاء 

     أخاف أن يقتل هذا الرجل و أنت حاضره)

اي پدر از مدينه بيرون برو و از مردم كناره گيري كن، پس مردم ناگزير از تو هستند و بسـراغ تـو   «يعني:

) كشته شـود،  tباشي و من مي ترسم كه اين مرد (عثمان (مركز يمن) ءد، هر چند تو در صنعاخواهند آم

  ». در حاليكه تو در مقتل او (مدينه) حاضر باشي

  در جواب فرمود: uعلي

  (يا بني أخرج من دار هجرتي؟ و ما أظن أحداً يجترئ علي هذا القول؟!)

ون روم؟ گمان نمي كنم (كسي جرأت كنـد چنـين   اي پسر جان آيا من از سراي هجرت خود بير« يعني:

  تهمتي بمن بزندءكه موجب كشتن عثمان شده ام).

  در اين باره اصابت به واقع نكرد و متأسفانه اين تهمت ناروا را به او زدند. uو ديديم ظن علي

لـت  مـي خـوانيم و همـه دلا    51باز شبيه همين اثر را در امالي شيخ طوسي از اساطين اماميه در صـفحة  

  راه مي يافته است. rدارند بر اينكه خطا و اشتباه در اهل بيت پيغمبر
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٨١

يكي ديگر از ادلهّ اي كه بر اين معنا گواه است آثـار متناقضـي اسـت كـه در كتـب                

فقهي شيعة اماميه از ائمه نقل شده است بطوريكه نتوانسته اند يكي از آنها را حمل بـر تقيـه بكننـد زيـرا     

ده كه ماية بيم و هراس و تقيه از مخالفان باشد، مانند دو خبر متناقض كه يكـي از امـام جعفـر    چيزي نبو

  نقل شده است بشرح زير:   uو ديگري از فرزندش امام موسي  uصادق 

چاپ سنگي) آمـده اسـت: محمـد بـن      210در كتاب الطهاره از وسائل الشيعه از شيخ حرّ عاملي (صفحة 

ابراهيم از پدرش از ابي عمير از حفص بن البختري از جميـل بـن دراج از ابـي    يعقوب كلينيي از علي بن 

  در زيارت قبور روايت كرده اند كه گفت: uعبداالله الصادق

روايت ديگر: (محمد بن علي بن حسين ابن (إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحش) 

  بابويه) به اسناد از صفوان ابن يحيي كه گفت:

ن موسى بن الجعفر: بلغني إن المؤمن إذا أتاه الزائر انس به فإذا (قلت لأبى الحس

  انصرف عنه استوحش فقال لا يستوحش)

گفتند كه وقتي شما بزيارت قبور مي رويد (مراد ديـدار قبـور مؤمنـان     uمفاد روايت اول اينكه امام صادق

س ميگيرند و وقتي از آنها غايـب  است چرا كه از زيارت قبور كفار و دعا براي آنها نهي شده) آنها بشما ان

  شديد بوحشت مي افتند!!

ومفاد روايت دوم آنست كه: امام موسي بن جعفر گفتنـد: چـون از زيـارت قبـور مـؤمنين برگشـتيد آنهـا        

  بوحشت نمي افتند!

 ىگوناگون و متضادي داشتند پس خواه نا خواه همـة آرا  ىاين قبيل روايات مجموعاً ميرساند كه ائمه آرا

  نمي تواند صحيح باشد.آنها 
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٨٢

بر سر ماجراي صلح با معاويه در ميان شيعه و سني معروف  uبا امام حسن uداستان اختلاف امام حسين 

  و بر اشتباهي از آن دو بزرگوار دلالت دارد.   2است ودر كتب فريقين آمده است 

  در اينجا شيعة اماميه استدلال ميكنند به آية شريفة تطهيركه:

(ُ ــا ي ــرا)       إنَِّم ــركَمُ تطَْهِي طَهيو ــت يــلَ الْب َأه ســرِّج ــنْكمُ ال ع بْــذه يل ــه ــد اللَّ رِي

           )33(الأحزاب:

و ادعا دارند كه بدليل اين آيه اهل بيت رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم از هـر نـوع خطـا و اشـتباه     

  مصون بودند!

خود رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم بنص قـرآنِ الكَـريم   جواب آنست كه اولاً           

  چگونه اهل بيتش از او جلو افتاده اند؟پس گاهي اشتباه مي كردند 

ثانياً آية مزبور از رفع پليدي دربارة اهل بيت سخن ميگويد و خطـا و اشـتباه پليـدي              

  نيست، پليدي از گناه و معصيت پديد مي آيد.

در رفع پليدي اهل بيت سـخن ميگويـد نـه از     Yثالثاً آية مزبور از ارادة تشريعي خدا          

ارادة تكويني حق كه جبر لازم آيد. و اين نوع اراده براي طهارت دربارة عمـوم مؤمنـان نيـز آمـده اسـت      

  ندارد. چنانچه ميفرمايد: rواختصاص به اهل بيت پيامبر

  )6كمُ) (المائدة: من الآية( ولَكنْ يرِيد ليطَهرَ

  ».اما خدا اراده دارد شما را پاك كند«يعني:

  و اين دليل نيست كه همة مؤمنان از گناه و سهو و نسيان و خطا بر كنار شده اند.

خلاصه آنكه اهل بيت هم مانند ديگر مردم از سهو و خطا دور نبوده اند. و تمام سخنانشان ماننـد سـخن   

   عليه و آله و سلّم كه در حفظ و عنايت خدا نبوده است:رسول اَالله صلي االله
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٨٣

  )48( فَإنَِّك بِأَعيننَا ) (الطور: من الآية

  ».تو أي رسول منظور نظر مائي«يعني:

بودند كه چون سهو و غفلت ميكردند خدا بيادشـان مـي آورد و حجـت خـدا بوسـيلة       ءحجت نيست، أنبيا

  م تمام شده است بدليل آية شريفة:علَيهم السلام بر مرد ءأنبيا

  )  165( لئلََّا يكوُنَ للنَّاسِ علىَ اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ)(النساء: من الآية

  ».كه پس از فرستادن رسولان مردم را بر خدا حجتي نباشد«يعني

لـه و سـلّم   در مورد فقه اماميه ادعاي ايشان آنسـتكه چـون رسـول اَالله صـلي االله عليـه و آ      -3

  فرمودند:

  (و إني تارك فيكم الثقلين: كتاب االله و عترتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا أبدا)

  بنابر اين فقه اسلامي را تنها از طريق اهل بيت بايد گرفت.

آمـده، ايـن    )كتـاب االله وسـنتي  (جواب اين است كه بفرض قبول حديث، چون در بعضي از روايـات  

نمي كند كه فقه اسلامي را فقها بايد از طريق اهل بيت تنها بگيرند، بخصوص كه حديث بهيچوجه افاده 

  مي دانيم كه قرآنِ الكرَيم فرموده است:

إِلَـيهمِ   (فلَوَلا نَفرََ منْ كلُِّ فرْقةٍَ منْهم طَائفةٌَ ليتَفَقَّهوا في الدينِ ولينْذروا قوَمهم إِذَا رجعوا

   122هم يحذرَونَ) التوبة:لعَلَّ

چرا از هر فرقه اي دسته اي كوچ نمي كنندءرنج سفر را براي تحصيل فقه و علوم ديني تحمـل  «يعني: 

  ».  نمي كنند؟ تا در دين خدا تفقه كنند و سپس برگردند و قوم خود را انذار نمايند
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٨٤

نتقل به مردم نمي شده بلكـه از هـر   و اين آيه بصراحت ميرساند كه فقه اسلامي تنها بوسيلة اهل بيت م

تفقه مي كردند و سپس بميـان   طائفه اي عده اي مي آمدند ونزد رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم 

  بر حذر مي داشتند. Yقوم خود بازگشته تعليم مي دادند و آنها را از مخالفت با احكام خدا

ي االله عليه و آله و سلّم مكررّ اصحابشان را براي تعليم اقـوام  بعلاوه در تاريخ آمده است كه رسول اَالله صل

و حادثة بئر معونه و رجيع در تـاريخ اسـلام معـروف و مشـهور      tبسوي آنها ميفرستاد مانند معاذ بن جبل

 است كه رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم عده اي را براي تعلـيم قـرآنِ الكَـريم و احكـام فرسـتاد و     

  اعراب آنها را كشتند).

تنها بوسيلة اهل بيت تبليغ نمي شد تا مردم موظف باشند فقه را تنها از ايشان  Yخلاصه آنكه دين خدا

اخذ كنند و كبار صحابه نيز مبلغ دين بودند و رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم پس از خطبه هايش 

  ».حاضر به غائب برساند«ي:يعن(فليبلغ الشاهد الغائب)گاهي ميفرمود: 

  و ميفرمود:

ليس بفقيه  من لم يسمعها فرب حاملي رَ االله عبداً سمع مقالتي فوعاها و أفاها إلضَ(نَ

  من هو أفقه منه) يو رب حامل فقه إل

خداوند بنده اي را كه سخن مرا شنيد و آنرا حفظ كرد و بكسي كه نشنيده رسانيد خرمّ گرداند كـه  «يعني:

  ».كه خود فقيه نيست ولي سخن را به فقيه تر از خود مي رساندچه بسا كسي 

كه در كتب صحاح اهل سـنت آمـده    yبنابر اين موظف هستيم براي شناخت فقه اسلامي به آثار صحابه 

است نيز مراجعه كنيم و آنها را فقيه بناميم، چنانچه أحاديث اهل بيت را كه در كتب زيديه و اماميه آمـده  

  و آنها را نقد كنيم و فقه اسلام را بطور جامع الأطراف بررسي نمائيم.  لازمست ببينيم
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٨٥

فقه زيديه و اهل سنت مي تواند فقه اماميه را از يك مشكل اساسي بيرون بياورد، و           

آن مشكل اين است كه در فقه اماميه معمولاً فقهاء معاصر خبر واحد را حجت مـي داننـد، وحتـي قـرآنِ     

با آن تخصيص ميزنند و حجيت خبر واحد بقول خودشان در حال انسداد باب علم اسـت، يعنـي    الكرَيم را

چون راهي ندارند كه علم به احكام پيدا كنند ناچار به ظنّ روي مي آورند. زيرا كه خبر واحد ظنّي اسـت!  

  بدليل آنكه:

نان كامل براسـتگويي  اولاً ما نمي توانيم يقين كنيم راوي دروغ نگفته و بغرض اطمي          

اجازه داده بودند كه نقـل   yاو يقين نداريم، سهو و نسيان و خطا نكرده باشد بخصوص كه احاديث را ائمه

به معنا شود ودر طول هزار و چند سال انتقال يك حديث از چند نفر به يكديگر به احتمال قوي تغييراتـي  

و اهل سـنت رجـوع كـرديم و يـك روايـت از طـرق        در مفاد آن ايجاد شده است اما اگر ما به فقه زيديه

گوناگون و به اسناد متفاوت ديديم اطمينان و علم بصدور آنها پيدا مي كنيم. پس خبر واحد وقتي حجـت  

مي شود كه باب علم بسته باشد. و اين راه بحمد االله بسته نيست ولي فقهاي اماميه مـي خواهنـد از ايـن    

يف و ظنّي خود كه اخبار واحده است اكتفا ميكنند و به احكام عجيـب و  راه وارد شوند و بهمان روايت ضع

  غريب مي رسند!

از ترس خلفاي بني اميه و بني عباس غالباً در تقيه بودند و اظهار نظر صريح در  yبويژه كه ائمة اهل بيت

هـي و روائـي   احكام كمتر مي كردند. بعلاوه كتب معروفي از ايشان در فقه باقي نمانده اسـت و كتـب فق  

شيعه پس از عصر ائمه تدوين شده و از اخبار صحيح و مستقيم گـردآوري گشـته اسـت بعكـس مـذهب      

او و نوشـتة ابـو خالـد     ءدر دست دارند كه امـلا  tزيدي كه كتاب المجموع الفقهي يا المسند را از امام زيد

الموطأ) از امـام  ( بي مانندبوده است. و همچنين از فقهاي اهل سنت كت tواسطي است كه شاگرد امام زيد

المسند) اثر احمد بن حنبل رحمه االله موجود است (آلامُ) اثر امام شافعي رحمه االله، يا (مالك رحمه االله، يا 
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٨٦

ولي از إمامان شيعه كتابي فقهي در دست نيست و روايات متضاد و مختلف آنها را در قرون بعد، ديگـران  

  (كافي، تهذيب، إستبصار، من لا يحضره الفقيه). جمع آوري كرده اند، مانند كتب اربعة

بنابر اين بر علماي منصف لازم است كه آثار اماميه را با فقه و روايات مذاهب ديگر تطبيق كننـد و از راه  

  ميفرمايد: Uعلمي شركت نمايند كه خداي

كه بدان علـم نـداري    چيزي را«يعني:   36(ولا تَقفْ ما لَيس لكَ بهِ علمْ) الإسراء: من الآية

  ».پيروي مكن

  والسلام علي منِ اتَّبع الهدي و اجتَنبَ الهواي

) پيـروي   yو خلفـاي راشـدين   rسلام و درود بر كساني باد كه از راه راست اسلامي (راه حضرت محمد«

  ».كردند و از آرزوها و تعصبات بيجا دوري گرفتند

                                                

  بقلم: حيدر علي قلمداران          

..........................................................................................................................................................  

بين كرده و مي نويسـد: ايشـان ءعـده اي از    در ميان علماي شيعه ابولفتوح رازي علت اين اختلاف را -1

را با رسول اَالله صلي االله عليه و آلـه و سـلّم كردنـد از آنكـه در      uحاضران در حجه الوداع ) شكايت علي

دلشان بود رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم فرمود: علي صواب كرده و چون آنان از كينـه و بـددلي   

ي نكردند! رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم به خبر آمـده و طـي خطبـه اي    خوددار uنسبت به علي

زبانتـان از علـي   « غير مداهن في دينه(. يعني: Yفرمود:) ارفعوا السنتكم عن علي فانه خشن في ذات االله

مـان  مرد». مداهنـه نكنـد   Yو در دين خدا Yخدا  كوتاه كنيد كه او مرد درشتي است در ايمان به بذات

 rچون خشم رسول اَالله صلي االله عليه و آله و سلّم و مبالغة او بديدند زبان كوتاه كردنـد. چـون رسـولخدا   
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٨٧

حج بگذارد و برگشت، در راه به جايي رسيد آنرا غدير خم گويند خطبه اي بليغ براي مردم خوانـد و تمـام   

ييد كرد و در آخر خطبه ءحديث) ) مـن كنـت   را كه قبلاً بمردم رسانيده بود دوباره بازگو و تا Yاحكام خدا

مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه ( را كه ترجمه اش در متن گذشت بـراي رفـع   

  كدورت و غرض ايجاد محبت او در قلب مسلمانان بيان فرمود..

  )191( تفسير ابوالفتوح سورة مائده صفحة  

اثر محمد علي خليلي مراجعه شود. ءروايت اين موضوع را در آنجا گرد  tبه كتاب زندگاني امام حسين -2

  آورده است)
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٨٨

  موقف شيعه در مورد اختلاف نظر ياران پيامبر صلي االله عليه وسلم  

  اهنگ اك، پ است  داده  صلي االله عليه وسلم روي يامبرپ اصحاب  بين  آنچه از را  قلمشانو  زبان  سنت اهل

  آن به  شدن آلوده از راما  دستهاي خداوند  كه  است  بوده اي فتنه  مشاجرات اين  كه دارندو اعتقاد  اند داشته

  بين  آنچه از راما  خداوند  اينكه. خصوصاً  نمائيم  آلوده  بدان را زبانمانو   قلم راچ  ، پس است  اهداشتهنگ اكپ

ما   و لكم  لها ما كسبت  قد خلت  امة  تلك: «فرمايد مي تعالي . حقكرد نخواهد  مؤاخذه است  آمده  يشپ آنها

و  نمودند  حاصل  آنچه  ، بر آنست ذشتدرگ كه است  امتي  اينو »  عما كانوا يعلمون تسئلونو لا   كسبتم

 بقره  شد. (سوره نخواهيد  سؤال دادند مي انجام  گروه  آن  چه آن ازو شما  نمائيد مي  حاصل  آنچه راستشما 

و   قرآن  تحريف به  شيعيان اصرارجز  نيست  يزيچ  و شيعه  سني ميان  اختلاف اصلي  علت.) 134 آيه

  احاديثي  شمردنو مردود   صلي االله عليه وسلم يامبرپ همسرانو  اصحاب به  وييگناسزاو   حرمت  هتك

 ايشان  هاي نوشتهها و  . وگفته است  شده آوري  جمع  صلي االله عليه وسلم يامبرپ اصحاب  توسط كه

 از  حلقه ايناگر  وئيمگ . ما ميشتندبرگ جاهليت  بهمجدداً  آوردند  ايمان  اينكه ازبعد  اصحاب  اينكهبر   مبني

 سمينارها ماند خواهد  ابد باقي تا  و تشيع  سنت اهل  بين  ، اختلافنشود  برداشته  اختلافات زنجيره

 نخواهد  ثمري  هيچ شود مي  تشكيل  دو گروه ميان  و تقريب  اختلاف  منظور رفع به  كه  وكنفرانسهايي

 يامبرپ همسرانو  اصحاب  به  نسبت وييگناسزاو   حرمت  . هتك مسلمين  المال  بيت اسرافمگر  داشت

  .  است تشيع  بر مذهب  بطلاني  خط  صلي االله عليه وسلم

  سنت  شيعيان براي را  صلي االله عليه وسلم يامبرپ اصحاب  به  وييگ ناسزا  سيك  چه بدانيم  است  جالب

كرد  مي مسلماني  بهتظاهر  كه  يهودي  بار شخصي اولين را  قبيح  عمل اينبود.  بدكرار  چه اوو  دادقرار 

  .  هستيم  دعتب اينشاهد  امروز  ومتأسفانهنهاد   بدعت  رضي االله عنه  علي  حضرت  شيعيان  بين
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٨٩

 الشيعهفرق   در كتاب است  شيعه  علماي معتبرترينو   بزرگترين از  كه  نوبختي  شيخ را  حقيقت  اين

صلي االله عليه  يامبرپ اصحاب  به  وييگناسزا  اساس  كه نويسد مي وي.  است متذكر شده 44 -45ص

  توطئه به  اقدام  اسلام  بهتظاهر  به  كه  بوده الاصل  يهودي وي. نمود  بدعت سباء  بن عبداالله را  وسلم

و   و عمر و عثمان ابوبكر  وييبدگ كهبود   كساني از سباء  : ابننويسد مي نوبختيكرد.  مي اصحاب  عليه

  .حضرت است  كار مأمور كرده اين  به را او  علي  گفت و مي نمود مي برائت آنها ازكرد و  مي را  اصحابساير 

  بوده  مسلمين ميان  جدائيو   تفرقه ايجاد اوقصد  كهكرد   اعتراف وي. نمود  دستگير و مؤاخذه را او  علي

،  اميرالمؤمنين: يا برآوردند فرياد  مردم. داد او  كشتن  به  فرمان  رضي االله عنه  علي  حضرت اه. آنگ است

رسماً  كه  امهنگ  آن  شخص اينكند:  مي اضافه  نوبختي؟ دارد ترا  دوستي ادعاي  كه  كشي مي را  آيا كسي

  گفت شد، مي  ظاهر مسلمان به  كه  و وقتي است)  (ع  موسي جانشينو   وصي يوشع  كه  گفت بود مي  يهودي

 را  آنحضرت  جانشيني  كهبود  فردي اولين  وي.  است  صلي االله عليه وسلم يامبرپ جانشينو   وصي  علي

   .نمود  عنوان

  به را  ) رسوماتي زرتشتيان(  مجوس از  گريدياعتبار  بهو  دارد  يهوديتدر   ريشه  اعتباري به  امروزي  تشيع

  در كتاب  . ميرزا تقينامند مي  رافضي را  شيعيان  مخالفين كه  است  علت  . بدين است  داده  اختصاص خود

زيد  اينكه  . و آن است  نموده  بيان است  رافضه به  موسوم  شيعه راچ اينكهبر   گريدي دليل  التواريخ  ناسخ

 اين، باشد مي  منتسب ايشان  به  زيديه  شيعه  فرقه كه  بيت اهل  انبزرگ از  يكي  رضي االله عنه  علي  ابن

 باشند مي ابوبكر  افضليت  بهمعتقد   وفقط كنند مي  عمل  ساير مسلمين  همچون  و عبادات عقايددر   فرقه

  و عمر رضي ابوبكر  چرابه كه شدند  شيعيان  ـ متعرض دانند مي  صحيح نيز را  ثلاثهخلفاء  خلافت  ليكن

 وي؟ وييگ مي  چهآنهادر مورد  تو  پس رسيدندپ او از  . شيعياندهند مي  نسبت ناروا  تهمتهاياالله عنهما 

. زيد كردند  ترك را اوو  نيستيما  از تو  فتند پسگ آنها.  گويم نمي يزيچ آنهاجز خير در مورد   من  گفت
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٩٠

  ترك را  علي  زيد بن كسانيكه روز  آن از  ). پس (رفضتموني كردند  مرا ترك امروز: گفت  رضي االله عنه

  در مذهب كه را كساني  رضي االله عنه  علي  زيد بن آنروز از.شدند  ناميده  رافضه مناسبت  بدين كردند

. كردند مي  خطاب  رافضه  كلمه با،دانستند جائز مي را  اصحاب  به  و توهين  و طعنه كردند مي  روي زياده

 سباء  بن عبداالله  روزي:  است  آمده 302 ص 1 ج  ثقفي  الغارات  در كتاب.) 590 ص 3 ج  التواريخ (ناسخ

كند.   عنهما تحريك   تعالياالله  و عمر رضي ابوبكر عيه را او  خواستو  آمد  رضي االله عنه  علي  خدمت

 از  شيعيان كه  است  ونهچگ  ؟ پس نداري اينجز   كاري توآيا   و گفت نمود  راتنبيه او  رضي االله عنه  علي

  علي كهبود  اين  نه! و مگر شوند نمي  اهو آگ يرندگ نمي  پند و عبرت  رضي االله عنه  علي سخنان  اين

 اعدام  بهاالله عنهما   رضي ابوبكرعمر و  به  گفتن ناسزاخاطر  به را باءس  بن عبداالله  رضي االله عنه

  .نمود  محكوم
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٩١

 ؟ كنند  دعوت اسلام  به را  مسلمانانغير  توانند مي  آيا شيعيان

 كه اند رسيده  نتيجه  اين  به  زمينه  ايندر   شيعيان عملكرد  بررسي ازبعد   محققين كه  است  اين  حقيقت

و  روشنكاملاً  نيز  آن  . علتاند نداشته  اسلام  بهو كفار  مسلمانانغير   در دعوت  نقشي ونههيچگ  شيعه

  شده اسلام از  مسلمانانغير   و دوري بدبيني  باعث  شيعيان كردارو  واعمال  انديشه  عكس به.  است  بديهي

  .  است

؟  كني مي  دعوت  چيزم  چه به رسدبپ  مسيحي  آن شايد، كند  دعوت اسلام  به را  مسيحي يك  اي اگر شيعه

  مسيح  در مورد عيسي مسيحيتدر  كه  است  غلوي  آن از  عاري اسلام  كه راچ اسلام  بهگويد  مي  شيعه

  امامانگر ديو   ، حسين علي  در مورد حضرت خودتان  نوبه  بهگويد شما  مي در جواب  . مسيحيداردوجود 

  كمك  حسين از. شما اند بوده نورهايي  جهان  ازآفرينش  قبل آنهاگوئيد  مي كه كنيد لو ميغ آنقدر

يا  وئيمگ و مي خواهيم مي  عليه السلام كمك  عيسي  حضرت از  . ما هم گوئيد يا حسين و مي خواهيد مي

 جوابشدر   .مسيحي كنم مي  دعوت او  عبادتخدا و   گيانتوحيد و يگ به تراگويد  مي  . شيعه مسيح  عيسي

 وعبدالحسين  عبدالعلي  فرزندانتان  اساميشما  حاليكهدر   خواني مي يزهاييچ  چنين  بهگويد چطور مرا  مي

. خواهيد مي  كمك  عيسي از بخواهيد  خدا كمك از  اينكه  بجايگويد شما  مي  . شيعهذاريدگ مي

  به خواهيد مي ياري آنها ازو   كرده  طواف را  امامانتان. قبور كنيد مي راكار   همين  گويد شما هم مي مسيحي

  كمك مادرشو   عيسي  حضرت از  كنيم مي راكار   همين  . ما همبخواهيد خدا كمك از  اينكه  جاي

  . دارند بالايي  مقام خداوندنزد  آنانزيرا  خواهيم مي

غلو   در مورد حسين  گويد شما هم مي  . مسيحيداي غلو كرده  عيسي  گويد شما در مورد حضرت مي  شيعه

  قائل  مطلق  علم آنان  برايو  دانيد مي  و معصوم  مخلوقات  همه از برتر را  امامانتانوساير  او. ايد كرده



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

٩٢

 آنان ايد گفته حتيو  دانند مي بيايد  يشپ كه را  و آنچه آمده  يشپ كه را آنچه امامانتانگوئيد  و مي هستيد

  . رسند نمي  مقام  آن به  يامبريپ و يا هيچ  مقرب  فرشته  هيچ كه هستند  مقامي  داراي

  بر همه را او خداوندو   بوده  نوري جهان  آفرينش از  قبل او  وئيمگ مي  عيسي  در مورد حضرت  ما هم

 نيزشما  است  ناهانگ  كفاره  عيسي  حضرت دوستي  ايم . ما گفته است  داده  انبياءبرتريو  انفرشتگ

  شد. نخواهد  نوشته  حسابش  به بكند  هم  ، هر گناهيدارد  رادوست  بيت اهل  كسي زمانيكه تاگوئيد  مي

ها  گويد شما شيعه مي جوابشدر   ، مسيحي و تغيير قرار گرفته  تحريف دستخوششما   گويد كتاب مي  شيعه

  تصريح كه را  و آياتي  علي  و اسم دادهتغيير  را  آن اصحابو   دهش  تحريف  قرآن  كتابتان كهگوئيد  مي  هم

  كتاب كه خواهيد ما مي ازچطور شما   . پساند كرده  كند، حذف مي يامبرتانپ ازبعد   علي جانشيني  به

  !؟ برويم  گريدي  شده  تحريف كتاب دنبال  بهو  كنيم  ترك را  اي شده  تحريف

.  است  غايب  امامنزد   نشده  تحريف  قرآن وئيگ و شما مي خداست  يشپ  نشده  تحريف يلانج  وئيمگ ما مي

  ؟ داردوجود   ها و شما شيعيان ما مسيحي ميان فرقي  چه  پس

 را  آنانو  داريم  دوست را  عليه السلام  عيسي  حضرت يروانو پ دوستانو  اصحابها  ما مسيحي تازه

  و توهين سرزنشمورد  را  يامبرتانپ يارانو  اصحابها  شما شيعه حاليكه. در  دانيم دميخو  ويگالو  اسوه

.  است ناجائز  آنان از  و پيروي اند شتهبرگ  دين ازو   بوده  و طاغوت  شيطان آنانگوئيد  و مي دهيد قرار مي

  بدي  اصحاب  كهشما  يامبرپ  دين بهو  كنيم  ترك را خود  وشايسته  نيك  يشوايانپ توانيم ما مي ونهچگ  پس

  كهشما   دين بهو  كنيمرها   كرده اعلام  و زنارا حرام دروغ  كه را  مسيحيت  ونه. و چگ بياوريم  روي داشته

  ؟ درآئيم  است  دادهقرار   مباح  صيغه  بنام راو زنا   تقيه  بنام دروغ
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٩٣

خدا  به خود  خون ريختنو  عزاداريو  ريستنگ بهو تظاهر   نيهود ز باشما  همانندما  خواهيد آيا شما مي

  دعوت اسلام  به راكفار  توانند نمي  شيعيان كه  است آشكارو  روشن  دلايل  همين به؟ بنا  شويم  نزديك

 اهلير سواد و فق بي  مردم از  برخي  تغيير مذهب براي  سعي بهمحدود   شيعيان  تلاش  عمده بلكه. كنند

  اينكه. كما كنند مي  شان  و تطميع فريفته را آنها  ماديشانو فقر  اهيگناآ از  سوءاستفاده با  كه  است  سنت

  مسيحيت  به را  ايشان ازتعداد   تطميع باو  مسلمانان  مادي ازفقر  استفادهسوء  با  مسيحي ميسيونرهاي

  . كشاندند

  نقشي ونههيچگ اسلام  به  مسلمانانغير   در دعوت تنها  نه  شيعه كه  يمكن گر تكرار ميديبار  اينبنا بر 

  شيعيان اينبر  علاوه.  است  بوده  مسلمين  در صفوف  و اختلاف  تفرقه ايجاد  شيعيان كارعمده  بلكه،  نداشته

  مخدوش را  محمدي اكپ آئين  و عظمت  و شكوه  بدبين اسلام از را  اذهان كه هستند  رسوماتي  داراي

 بدست  امهنگ از  كه  است  ايرانبر   حاكم  شيعه  نظام اعمال،  شيعيان اعمالو  افكار  عملي نمونهكند.  مي

 اهل  به  نسبت ستمو   و ظلم  ، تبعيضكشتارو  ترور،  اختلافات به  زدن  دامن،  جز جنگ  قدرت  گرفتن

،  الهي  امن  در حرم خرابكاريبار   و چندين ايران  شيعيان به  نسبت  گريبيدادو   ظلم حتيو  ايران  سنت

  .  است  نياورده  ارمغان  به  اسلامي  امت  براي  خيري ونههيچگ
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٩٤

 پيامبر صلي االله عليه وسلم ياران ازموقف تشيع 

و  92 ص  عامري  قيس  بن  سليم  و كتاب 265 ص الروضه،  كافي  كتاب  جمله از  است  آمده  شيعه  در كتب

مرتد  ايشان  رحلت ازصلي االله عليه وسلم بعد  يامبرپ اصحاب:  مجلسي از 260 ص 2 ج  القلوب  حياة كتاب

 تأييدات با  كه  است  يامبريپ از  و تعجب  شگفتي بسي  جاي. مقدادو   ،سلمانابوذرنفر   بجز سه رديدندگ

  همگي وي  رحلت از  پس بلافاصله  كه نمايد  تربيت اصحابي  زهو جهاد ومبار  زحمت  سال 23 از  پس  الهي

در   تحصيل  سال 23 اياندر پ كه  معلمي  چنين ادعاي  در صحت نبايد! آيا شوندكافر و مرتد  يكباره به

  كرد!؟ نفر، شك 4يا  3، مگر شوند مردود مي وي  گردانشا  همه  وحي  مكتب

و  نكرده  توبه  كه كردند  ترك رادنيا   و عمر در حالي ابوبكر: نويسد مي 246 ص 8 ج  كافي  در كتاب  كليني

  و صافي  باد. كليني آنانبر  مردمو   انخدا و فرشتگ  لعنت  پس نيافتادند بودند  داشتهروا  بر علي  آنچه بياد

 عمرنازلو  ابوبكردر مورد  آيه  نايگويند  مي» كفروا  آمنوا ثم  كفروا ثم  آمنوا ثم  الذين ان: « آيه  در شرح

  الطرائف  . در كتابورزيدندكفر   علي با  بيعت  عدم با اما آوردند  ايمان ابتداو عمر  ابوبكر  كه را. چ است  شده

  عبالمطلب  نامشروع  عمر حاصل ارتباط كه  است  آمده 89 ص  عامري  قيس  بن  سليم  و كتاب 401 ص

  ) دارد  شرم ناروا  تهمتهاي  ونهگ اين  بيان از  زبانو   قلم براستيكه. (و  تاس  بدكار بوده بازني

گو دروغو   ، ظالم عمر ... رفيقشو  اوبود.   شيطان از بدتر اوگويند:  مي  ي االله عنهكر رضابوبدر مورد 

  اليقين  . (حق است  مرده جاهليت  مرگ به، داردها  آن خلافت  بهاعتقاد  حاليكه بميرددر  كسو هر  اند بوده

  )  ايران  چاپ 204 ص  مجلسي

  عثمان كه باشدمعتقد   كسهر  نويسد مي  اليقين  حق 270 در ص  مجلسي  رضي االله عنه  در مورد عثمان

كذبوا »  در كتاب نانكه. آنچ است بيشتر رستدپ مي وسالهگ كه  كسي  گناه از  گناهش است  مرده مظلومانه
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٩٥

 اصحاب آنها كنيم مي  مشاهده  العريضة  خطوط  في  الخطيب  مع  و كتاب رضويمحمد رضا  از»  يعهالش  علي

غلو در  اهل فتارگ ايناست. كنند مي وييگدروغو  اسلام با  دشمني  به  متهم راصلي االله عليه وسلم  يامبرپ

در   شيعيان نشرياتلي االله عليه وسلم. رسول خدا ص يارانو  اصحاب  نزديكترينو   ايماندر   مورد سابقين

 از  پس كهبود  اين. انتظار ما  است  سابقشان  مواضع  بر همان  تشيع اهل اصرار  نشاندهنده  حاضر هم زمان

  شيعه آخوندهاي  ، اگر چه باشيم  كمتري افراط، شاهد غلو و  ايراندر  اسلامي  اصطلاح به  حكومت  برقراري

و رد   تقبيح  هرگز جرأت اما شرمسارند  است  آمده  شيعه  قديمي كتابهايدر   آنچه يرامونپ گفتگو از خود

و  اند رداختهپ خود عقايد  اصلاح  به  اهو آگ  دل بيدار شيعيان از  بسياري  ولي ندارند را  علماء پيشين اظهارات

  عقيدتي  اختلاف اسلامي  عالم درسراسر  خويش  سنت اهل  برادران باو   كرده  اجتناب افراطو   شرك از

  . ندارند  چنداني
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٩٦

  قبور ائمه  زيارت

و   قبور پيامبران  كه  خدا بر يهود و نصاري  فرمود:لعنت  را بياد دارند كه  پيامبرشان  وصيت  سنت  اهل

  سنت  . اهل دارم باز مي  ز آنشما را ا  من  كنيد كه  قرار دادند. مبادا شما نيز چنين  گاه را سجده  نيكانشان

گرفتار   شرك  بيكران  ظلمت  به  شنيدند تا مبادا همانند يهود و نصاري  جان  را بگوش  پيامبرشان  وصيت

  ايشان  صرفاً از خداوند ميخواهند چرا كه  پيامبرشان  وصيت  خود را نيز بنا به  حاجات  شوند. كما اينكه

از خداوند   داشتيد فقط  كمك  از خداوند بخواهيد و اگر نياز به  واستيد فقطخ  چيزي هرگاه: « است  فرموده

و هرگز   است  حي  پيوسته  را كه  خداوندي  بلكه  نخواسته  كمك  ازمردگان  سنت  لذا اهل». بخواهيد  كمك

باشد.  مي  بندگانش  نيازها و حاجات  برآوردن  و قادر به  شايسته دانند كه و ملجأ خود مي  ميرد تنها مأمن نمي

عليه   حسين  قبر امام  نگارد: زيارت مي  چنين 252 ص  قم  البصيرة  مكتبة  الارشاد چاپ  مفيد در كتاب  آقاي

  اين  رود. مشابه مي  بهشت  كند به  قبر او را زيارت  . و هر كه است  و صد عمره  برابر با صدحج  السلام

نيز  18 ص  انصاري  شيعي  شيخ  نوشته  العريضة  خطوطة  في خطيبال  مع  در كتاب  توان را مي  مطلب

خود،   در كتاب  قمي  بابويه  ابن  وخشنودند؟ يا آنچه  ها راضي گفته  از اين  بيت  اهل  نمود. آيا ائمه  مشاهده

كند   ترا زيار  قبر جعفر صادق عليه السلام  اگر كسي  ، كه است  نوشته 259 ص 2 ج  اخبار الرضي  عيون

خداوند را در   كه  اين است  در كنار قبر او بخوابد مثل  شبي  خواهد رسيد و اگر كسي  حج 70  او پاداش  به

  باشد شكي  االله الحرام  بيت  بيشتر از زيارت  قبور ائمه  زيارت  . اگر اجر و ثواب است  كرده  زيارت عرش

  مگر دعوتي  نيست  نخواهد ماند! و اين  خدا باقي  خانه  تزيار  براي  و اشتياقي  علاقه ديگر هيچ  كه  نيست

.  است  باز داشته  خداوند ما را از آن  كه  ايشان  خداو گنبد و بارگاههاي  بندگان  دادن  جلوه  مقدس  براي

مقابر، خواندن   در و ديوارهاي  بوسيدن  از جمله  قبور ائمه  زيارت  امروز به هنگام  شيعيان  عمل

  براي  از ايشان  حاجت  هاي غلوآميز، نذر كردن اموال جهت گنبد و ضريح قبور، طلب تنامهزيار
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٩٧

يهود   با اعمال  عيناً مشابه  قبيل  بسيار ديگر از اين  و خرافات  مقابر ايشان  پيرامون  ، طرف مشكلاتشان حل

  لعنت  مستحق  اعمالشان  اينگونهخاطر   آنها را به  صلي االله عليه وسلم  پيامبر اسلام كه  است  و نصاري

را   شان  انبياء و افراد نيك  قبرهاي  كند كه  را لعنت  فرمايد: خداوند يهود ونصاري مي  . چنانكه است  دانسته

  قرار دادند.   گاه  سجده

بوسيدن و دست كشيدن بر قبور و ضرائح ائمه به   توجيه  براي  شيعه  و بززگان  مراجع  تر اينكه عجيب

  از منابع  (يكي  قياس  توسط  شرعي احكام  با استنباط  اينكه  كنند و حال حجرالاسود استناد مي  بوسيدن

  كنند.  مي  مخالفت  ) بشدت سنت  نزد اهل  احكام  استنباط

  نجامقبور ا  زيارت  هنگام  به  و يهوديان  امروز و مسيحيان  شيعيان  آنچه  ميان  منصفانه  مقايسه  به  اگر كسي

  در كليساها و ديرها تصاوير و تماثيل  يابد. زيرا مسيحيان را در مي  واحدي  ريشه  شك  ،بيدهند بپردازد مي

  عبادت  آنها به  كشند و در مقابل مي  ، بر آنها دست را بوسيده  و مادرگراميش  عليه السلام  عيسي  حضرت

و هندوها   گذرند. بودائيان از حد مي  رعلماء و بزرگانشانقبو  در زيارت  يهوديان  كه  پردازند. همانگونه مي

از   خواستن  و حاجت  اموال  و نذركردن  و زاري  بارگاهها و گريه  بوسيدن  همچون  مشابه  نيز اعمالي

،  ، مسيحيان ، يهوديان شيعيان  بين  كه  اي زنجيره  و ارتباط  مشابهت  دهند. اين مي  قبور انجام  صاحبان

  آورد كه مي  را بيادمان  خداوند متعال  ، فرموده هستيم وجود دارد و ما شاهد آن  ها و بودائيانهندو

  كنند. (سوره اختيار مي  مشابهت  گذشته كافران  با گفته»  قبل  كفروا من  الذين  قول  يضاهئون«فرمايد:  مي

  ).30  آيه  توبه
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٩٨

 منافق وفرصت ها 

  ند: روحانيون شيعه مي گوي بعضي از

منين علي رضي االله عنه را ؤ(ياران پيامبر صلي االله عليه وآله وسلم پس از رحلت آن حضرت، حق امير الم

جانشيني آن حضرت را، پنهان ساختند و راه  هغصب نمودند و دانسته دستور و سفارش رسول االله دربار

  پيش گرفته وهمگي آنها براين كار متفق شدند.) نافرماني در

  سپس از آنها بپرسيم: فرضي با اين نظر برادران شيعه خود موافقت كنيم و بياييد بطور

  آيا صحابه رضي االله عنهم با انجام اينكار كافر شدند؟ 

  مرتد گشتند!! )  جواب مي گويند : ( بله كافر شدند و خود شان در

د يا قبول نكند (عز و جل) را عوض نماي كسي دانسته دستور خداوند ظاهر قضيه هم اين است كه اگر و

خدا (جل جلاله) را مخفي كند كافر مي شود هرچند كه بقيه كارهايش  يا منكر آن دستور شود ويا امر

  درست باشد بطور مثال :

ديد تمام  شخصي كه قانون زكات را نمي پذيرد اما در همان حال نماز مي خواند و به حج ميرود از

  مذاهب كافر است. 

  (ج) در باره حق علي رضي االله عنه كافر ميشدند ؟ صورت نافرماني خدا رآيا صحابه ميدانستند كه د
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٩٩

فاصله  كه بلا - بله بايد مي دانستند، آنها افراد آگاهي به امور دين بودند و خود شان اعراب بيابانگرد را 

با آنها  كافر شمرده و فورا جنگ- پس از وفات پيامبر(صلي االله عليه آله و سلم) از دادن زكات ابا ورزيدند 

  نشينان نماز مي خواندند و ما بقي احكام اسلام را نيز قبول داشتند. را شروع كردند. در حاليكه اين صحرا

  كفار مكه در عهد جاهليت؟  در چنين فرضي آيا كفر اينها بدتر بود يا كفر

يعني ( استغفراالله ) لابد كفر اينها! زيرا قلبا ميدانستند كه كافرند ولي دربين مردم ميگفتند كه مسلمانيم 

  منافق هم بودند. 

در جهنم پايين ترين طبقه را و منافق از كافر بدتر است وبه همين سبب خداوند (عزوجل) جايگاه آنها 

  مقرر فرموده است: 

   145(إنَِّ المْنَافقينَ في الدرك الْأَسفلَِ منَ النَّار) سورة النساء آية  

  ».ن طبقه از آتش هستندحتمأ منافقان در زير تري«

  سوال اينجاست كه در چه اوضاعي منافق پيدا مي شود؟ اما

آنجا كه قدرت در دست مسلمان باشد و اسلام موقع برتري در اجتماع بيابد نفاق پديدار مي گردد، 

بطورمثال در عهد حضرت رسول االله (صلي االله عليه و اله وسلم ) درشهر مكه چون مسلمانان توانايي 

پا بود  تند بقيه مردم جملگي كافر بودند و منافقي وجود نداشت اما در مدينه كه حكومت اسلامي برنداش

زمان  برخي از كفار ظاهراً اسلام آوردند در حاليكه قلبأ از آن نفرت داشتند يعني منافق شدند. آيا اسلام در

  خلافت حضرت ابوبكر صديق رضي االله عنه قدرت كافي داشت؟ 
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١٠٠

الم شيعي ميزند جواب اين پرسش منفي است زيرا آنها مي گويند: (تمام صحابه مرتد شدند با حرفي كه ع

چهار نفر طرفدار  ) بنابرين قابل فهم نيست كه بگوييم ياران پيامبر از ترس حضرت علي رضي االله عنه و

  ايشان منافقت ميكردند. و اصلا اگر از علي رضي االله عنه مي ترسيدند حقش را نمي خوردند.

فراموش نكنيم وقتيكه حضرت ابوبكر صديق رضي االله عنه زمام امور را بدست گرفتند اوضاع داخلي 

نابسامان بود. از يك طرف اعراب بيابانگرد مرتد شده بودند. پس ابوبكر رضي االله عنه از ترس آنها نفاق 

الله عنه به سوي ديگر عالـمان شيعه ميگويند در مراسم انتخاب حضرت علي رضي ا نمي كرد. از

جانشيني، در غدير خم جمعيت انبوهي شركت داشتند و بازهم آنهايند كه ادعا دارند از اين جمعيت انبوه 

)نفر حسب روايات آنها، وقتي حق علي خورده شد زبان به  12)تا دوازده (  4حاجيان فقط چهار ( 

 عنه بود و دليلي براي اعتراض گشودند. بنابراين افكار عمومي مسلمانان هم برضد علي رضي االله

  پيدايش نفاق نمي توان يافت. 

و علاوه بر اينها در يمن و جاهاي ديگر پيامبران دروغيني قد علم كرده بودند و اساس اسلام در خطر 

  بود. 

در چنين اوضاعي منافق بايد تيشه بر دارد و بر ريشه اسلام بزند خصوصأ وقتي كه قدرت هم بدست 

  را هدر دهد.  اوست ديگر نبايد فرصت

مي بينيم ابوبكر براي حفظ دين محمد (صلي االله عليه و آله و سلم) از جان و مال مايه مي گذارد اينرا  اما

  چگونه مي توان توجيه كرد؟ 

از همين صحابه اي كه پيرو تشيع به كفر متهم شان مي كند و منافقشان ميداند يكي پس از وفات 

را با فلاخن به داخل قلعه كفار مي اندازد و بر روي دريايي از دشمنان پيامبر براي دفاع از دين او خود 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

١٠١

را براي مسلمانان باز مي كند هفتصد صحابه فقط در نبرد عليه مسيلمه  قلعه  در ميافتد ومي جنگد و

اين اتفاقات در دوره كوتاه زمام داري حضرت ابوبكر رضي االله عنه  هكذاب به شهادت ميرسند. هم

  رويداد. 

ا چه اجباري داشتند كه دين محمد (صلي االله عليه وآله وسلم ) را حفظ كنند؟ اصولأ منافق فاقد اين آنه

حد اقل ايمان به آن ناچار است اين اصل كه  كس باكمترين آگاهي به متن قرآن و هر روحيه است. و

د را تصديق هر فرصتي بر ضد اسلام تلاش مي كن منافق نه فقط روحيه شهادت طلبي ندارد. بلكه در

  نمايد. 

  خداوند(جل جلاله) مي فرمايد. 

)…َ رَّهلَ مأَو ودبِالْقُع ُيتمضر ُاً إنَِّكمودع يعلوُا ملَنْ تُقَاتداً وَأب يعوا مفقل لنْ تَخرُْج

د جهاد از (پس اي محمد به منافقان بگو هرگز با من به قص )83فَاقعْدوا مع الْخَالفينَ) (التوبة:

شهر بيرون نخواهيد رفت و هيچ وقت همراه من با دشمني جهاد نخواهيد كرد بدرستيكه شما در اول نيز 

  ».كودكان نشستن را دوست داشتند پس همنشيني كنيد با آنها ييكه باقي مانده اند از زنان و مجروحين و

اند هميشه و در همه جنگها همراه كرسي اتهام مي نش و همه ما ميدانيم صحابه اي كه شيعه آنها را بر

  حضرت بودند. 

  خداوند(جل جلاله) مي فرمايد: 

هم «  )7هم الَّذينَ يقوُلوُنَ لا تُنْفقوُا علىَ منْ عنْد رسولِ اللَّه حتَّى ينْفضَُّوا..)( المنافقون: (

  ».ا پراگنده شوندكساني كه همراه رسول خدايند كمك مالي نكنيد ت آنهايند كه مي گويند به
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١٠٢

حضرت ابوبكر مردم مدينه را داشت مكه را داشت اعراب بيابانگرد را داشت روم و ايران را داشت مسيلمه 

فرض شيعه، هم هدف او بود اما با همه اين احوال به سنگر اسلام پناه برد، نه فقط به سنگر اسلام  در

نگيد و نه فقط با كفار جنگيد بلكه ريشه آنها را از پناه برد، بلكه با همه كفار از هر فرقها اي كه بودند ج

  روي شبه جزيره عربستان كند.

اين از تاريخ ثابت است برادران شيعه نيز قبول دارند كه حضرت ابوبكر و عمر رضي االله عنهما به اسلام 

دا خدمت شايان توجه اي كردند. و ثابت است كه در اوضاع نابسامان پديد آمده پس از رحلت رسول خ

تلاطم، به خوبي هدايت كردند و به  صلي االله عليه و آله وسلم، ياران پيامبر كشتي اسلام را در درياي پر

  ساحل امن رساندند. 

و اين هم از قرآن ثابت است كه منافق به اسلام كمك نمي كند نه فقط كمك نمي كند بلكه اگر 

ه اين فرصت در جلوي ياران قدرتمند رسول فرصت پيدا كند آنرا از بين مي برد و به اثبات رسانديم ك

  خدا صلي االله عليه و آله وسلم بود. 

پس نتيجه اينكه، بايد قبول كنيم كه صحابه نه فقط منافق نبودند بلكه مجاهداني بودند كه تاريخ اسلام 

حقيقت  پس از پايان يافتن دوره آنها ديگر هرگز آن دوره طلائي را به چشم نديده هركس اينرا نپذيرد با

  دشمني ورزيده است. 

 هپس امكان ندارد كه دستور خدا را دربار-آنطور كه شرحش رفت  - چون صحابه منافق و مرتد نبودند

خلافت علي رضي االله عنه را ناديده ميگرفتند و يا بدان گردن نمي نهادند و آنكس كه چنين ادعائي دارد 

  د پاسخ گويد. پي ادعايش مطرح مي شو ناچار بايد به تناقضي كه در
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١٠٣

  حضرت علي رضي االله عنه چرا سكوت كرد؟ 

اين داستان يعني كسيكه مدعيان مدعي اند حقش غصب  در اين گفتار مي خواهيم رفتار شخصيت ديگر

شده است را بررسي كنيم ما رفتار او در مقابل غاصبان را از منابعي نقل ميكنيم كه پيروان او از هر فرقه 

  اي قبول دارند.

 25يرفته اند حضرت علي(رضي االله عنه) براي كسب حق خدا دادي دست به شمشير نبردند و همه پذ

  سال سكوت كردند، چرا؟

  تا آنجا كه من ميدانم عالمان شيعه معمولاً براي توجيه اين سكوت دو دليل مياورند: 

را فداي  دليل اول: حضرت بدان خاطر سكوت فرمود كه اساس اسلام بخطر نيافتد ايشان مصلحت خود

اسلام كردند زيرا اسلام جوان و نو پا بود و احتمال داشت بر اثر مخالفت حضرت علي بطور كلي نابود 

  ميشد. 

  دليل دوم: حضرت علي قدرت نداشت كه حق خود را بگيرد پس بناچار در مقابل دشمنان سكوت كرد. 

ضرت علي به اسلام خدمت اما اين توجيهات يك معني ديگر هم دارد و آن اينكه خلفاي پيش از ح

ميكردند و اعتراف ضمني به اين است كه آن راد مردان، مومناني بودند كه هدفشان پيش بردن اهداف 

اسلام بود لهذا خدمتشان تا آن اندازه مفيد بود كه حضرت علي اين گناه عظيم يعني غصب خلافت را 

  سهل شمردند و سكوت فرمودند.
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١٠٤

اقل، يك موضوع ثابت مي شود و آن اينكه  حد حال و دليل بهرنظر از تضاد موجود در اين  صرف

اصحاب منافق و مرتد نبودند بلكه خادمان مخلص اسلام محسوب مي شدند و با ثابت شدن اين ديگر 

  چگونه مي توان اتهام عظيم نافرماني از فرامين الهي را متوجه آن پاكبازان كرد. 

يز دليلي سست و بي پايه است زيرا براي گرفتن حق و و دليل دوم كه ميگويند حضرت قدرت نداشت ن

اقدام براي راست كردن كجيها قدرت ملاك نيست حضرت محمد(صلي االله عليه وآله وسلم) نيز در اول 

خره حكومت نيرو نداشتند و يك تنه شروع كردند. و رفته رفته اصحاب پيرامون ايشان جمع شدند و تا بلآ

سال  25آنگهي مگر آدم قدرت نداشته باشد بايد زير بار حكومت منافقين اسلام را پايه ريزي كردند و 

  زندگي كند؟ نه گمان نمي كنم اين روش و سيره شير خدا علي مرتضي رضي االله عنه باشد. 

رضي االله عنه نرمش نشان  - معاويه  -بعدها كه حضرت علي خود بخلافت رسيدند در مقابل امير شام

جواب آنهائي كه به ايشان عرض  در مصلحت هم نبود. و في هم نداشتند وندادند. درحاليكه قدرت كا

ميكردند كه معاويه در شام قوي و نيرومند است و بهتر است مدتي به او چيزي نگوئيد. فرمودند: يك روز 

  هم او را تحمل نمي كنم. 

به  كه دليل دوم آنهااينجا كه ميرسيم مي گويند (علي مصلحت گرا نبود) پس حرف ما را ميزنند يعني اين

  اعتراف خودشان بطور كلي نادرست است. 

علي براي جان خود بخاطر پيش برد حق ارزشي قائل نبود فراموش نكنيم علي اولين فدائي در اسلام بود 

مگر اين او نبود كه به جاي رسول خدا در رختخواب خوابيد؟ و جانش را در معرض خطر گذاشت از اين 

االله عنه) ميدانست كه اگر حق با او باشد پيروز خواهد شد زيرا ابرقدرت يعني  بالاتر حضرت علي(رضي

  خداوند(جل جلاله) او را تاييد ميكرد زيرا او اين آيه را خوانده بود و به معني آن آگاهي داشت كه: 
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١٠٥

الص عم اللَّهو بِإِذنِْ اللَّه َيرهكَث َئهف تغلََب َيلهَقل َئهنْ فم َ249ابرِِينَ) (البقره:(كم (  

  چه بسا گروه اندكي كه پيروز شدند برجماعتي بزرگ به اراده خدا و خدا باشكيبايان است. 

گناهي كه پس از وفات رسول (صلي االله عليه وآله وسلم)رخ  اين باورند كه هر اغلب دانشمندان شيعه بر

  رند كه: ( عمرگناهي ازگناهان ابوبكر بود ). داد ريشه اش درهمان انحراف اوليه است آنها جمله معروفي دا

پس گناهان معاويه هم گناهي ازگناهان ابوبكر محسوب مي شود و بر اساس منطق واقعأ هم همينطور 

علي حقش توسط ابوبكر غصب نمي شد ديگر يزيدي ميدان پيدا نمي كرد كه امام حسين  بايد باشد اگر

  را بكشد.

ما به اين حقيقت كه كژروي اوليه اي سنگ بناي تمام  يشتر ازحتما حضرت علي(رضي االله عنه) ب

  انحرافات بعدي است واقف بودند. 

  پس چرا سكوت كردند؟

  چرا براي تغيير اين ظلم عظيم آنطور اقدام نكردند كه پسرشان حسين (رضي االله عنه) عمل كردند؟ 

  و از اين بالاتر ديگر چرا به آنها كمك كردند؟ 

ده ايم كه آن حضرت مشاور خوبي براي خلفاي سه گانه بودند عالمان شيعه به اين قول ما در تاريخ خوان

  حضرت عمر كه فرمودند:

دانش علي ميدانند من هم افتخار  آنرا دليلي بر مي كنند و هلاك مي شد ) افتخار علي نميبود عمر ( اگر

م به دوستي و برادري موجود ميكنم به دانش علي رضي االله عنه هم به تواضع عمر رضي االله عنه و ه
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١٠٦

در بين آن دو راد مرد بزرگ تاريخ ولي بهر حال اين جمله ثابت مي كند كه علي خير خواه عمر بود وقتي 

حضرت عمر اراده فرمود كه براي جنگ با دشمنان اسلام شخصأ به ميدان نبرد ايران برود حضرت علي 

  فرمودند. 

يه سربازان خراب مي شود اما اگر در مدينه باشي مي اگر تو بروي و شكست بخوري يا بميري روح«

تواني در پي هر شكست بر ايشان نيروي كمكي و تازه نفسي بفرستي علي حريص بود كه عمر عمرش 

  طولاني باشد نمي توان براي يك منافق مرتد عمر بيشتري را آرزو كرد. 

تدان بود علي حتي باكفار حرف نه با هيچ منطقي علي چنان كاري نمي كرد علي دشمن منافقان و مر

نمي زد علي دخترش را به عمر داد اين مگر ممكن است كه آدمي مثل علي دخترش را به كافري مرتد 

 و منافق بدهد؟ اين مگر امكان دارد كه آدمي مثل علي دخترش را به كسي بدهد كه نافرماني خدا را در

ضرت علي در قبال خلفاي راشدين ديگر را با مهم ترين دستورات دين انجام داده است ؟ اگر رفتار ح

  گفتار مدعيان پيروي او بسنجيم تضادي بزرگ مي بينيم و ناچاريم بگوئيم: 

  يا آن رفتار از علي سر نزده.

  يا اين اقوال دروغ است.

  اما همه موافقند به اينكه علي رضي االله عنه آنچه را بر شمرده ايم انجام داده است. 

ئيم حتي پيوند هاي دوستي و برادري آنها حتي زيادتر از آنچه بود كه نوشتيم ) اما ( و تازه ما مي گو

قدري هم كه بين ما مشترك است كافي است پس مي ماند اين احتمال كه آن اقوال  بهرحال همان

  دروغ است بله آن حرفها دروغ است پذيرش اين جمله تنها راه خلاصي از مخمصه تضاد است. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

١٠٧

قابل درك و تصور نيست كه خداوند تبارك و تعالي حكم رهبري امت بعد از اصلا اين مسئله 

 پيامبر(صلي االله عليه و آله وسلم) را بنام علي صادر فرمايد و علي بنا به صلاح ديد خود از آن حق صرف

  نظر كند. 

له) يد علي مؤظف بود كه به دستور االله (جل جلاĤاينجا مسئله حق مطرح نيست. مسئله وظيفه پيش مي

عمل كند او مامور بود كه حكم خداوند (جل جلاله) را اجرا كند لذا اينكه مي گويند (حق علي را خورده 

  اند و علي سكوت كرد) جمله نادرست است.

بايد بگويند: (مانع انجام وظيفه حضرت علي شدند و علي سكوت كرد ) و اين را چطور جرائت دارند كه 

  بگويند؟ 

ه براي ساختن پاسخي به اين ايراد مي گويند: (حضرت محمد (صلي االله عليه وآله در اين جا عالمان شيع

علي اگر با تو ناسازگاري  وسلم) وقتي به علي دستور الهي را ابلاغ فرمود در ضمن اضافه كردند كه ( يا

كنيم كه  باوركردند و تو را نپذيرفتند سكوت كن ) اگر اين توجيه آنها را بپذيريم بهمرايش بايد اين را نيز 

(جل جلاله) حكمي صادر كردند و تنفيذ آنرا مشروط به پذيرش مردم  براي اولين بار و آخرين بار خداوند

نمودند و الا تا آنجا كه ما ميدانيم در هيچ دستور الهي پذيرش مردم شرط اجراي آن از طرف مومنان 

(جل جلاله) را در روي كره زمين  نيست و مسلمانان موظفند چه مردم قبول كنند يا نكنند حكم االله

بمرحله اجرا در آورند و لو آنكه همه مردم دنيا يك طرف باشند مسلمان در طرف ديگر و لو آنكه جنگها 

  شود و خونها بر زمين ريزد. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

١٠٨

حتي يك مورد هم در تاريخ نيست كه مومنان حكم االله را تنها به اين دليل كه مردم نپذيرفته اند معلق 

گر اين حرف عالمان شيعه را بپذيريم بهمراهش بايد باوركنيم كه يك استثناء در سنت الهي بگذارند و ا

  پديد آمده است.

براي توجيه سكوت به چه دلايلي كه نياويخته اند علت اين دور شدن از جاده منطق اين است كه آنها 

قابل بحث قرار داده اند.  اين مسئله كه ( حق علي خورده شده است ) را محور ساخته اند و موضوعي غير

  لذا ديگر پرواي اين را ندارند كه براي آراستن آن حتي نظام خلقت را نيز زير سوال ببرند!

  اينجا شايد كسي بگويد: 

كه برخي از فرامين اسلام گاهي معطل مي شوند، آن هنگام كه ديده شود ضرر انجام كاري از نفع آن « 

  ». سلحانه را بيش از فايده اش ميديد لذا سكوت كردو علي چون ضرر اقدام م». بيشتر است 

فاصله مي پرسيم كه چه خيري و چه فايده اي ميتواند در رهبري يك امت نو پا توسط مرتدان و  اما بلا

  منافقان باشد؟ 

آنكه بپذيرم آنها منافق نبودند و در اين صورت نمي توانيم اتهام عظيم انكار و  پس راهي نمي ماند جز

  ي و پنهان نمودن حكم الهي را به آنها نسبت دهيم. نافرنان

با اين تضاد كاري نمي شود كرد جز آنكه قبول كنيم از پاي بست فرض مذهب تشيع نا درست است 

(رضي االله عنه) جانشين رسمي پيامبر(صلي االله عليه وآله وسلم) نبودند  يعني حقي جابجا نشده و علي

  خداوند مي فرمايد: 

  ) 82ه اخْتلافاً كَثيراً) (النساء:يرِ اللَّه لوَجدوا فيبرُونَ الْقرُْآنَ ولوَ كَانَ منْ عنْد غَتَدي(أَفلاَ 
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١٠٩

آيا در قران تدبر نمي كنند و اگر قرآن از جانب كس ديگري غير از االله بود حتما در آن اختلاف و تضاد « 

  » فراوان ميافتند

كلام حق وكتب حق از كلام وكتب باطل است. هر جاكه ديديد و اين يك شاخص مهم براي شناسائي 

مذهبي براي توجيه باورهاي خود دچار و دوگانه گوئي مي شود يقين كنيد كه آن مذهب ريشه  عقيده يا

  در دين الهي ندارد. 

  منافقين بجنگيم:  ميكند كه با خداوند در قرآن به ما امر

   73فَّار والمْنَافقينَ) سورة التوبة آية ( يا أَيها النَّبيِ جاهد الْكُ

مي فرمايد كه به آنها سخت گير باشيم (و غلظ عليهم )  و امر» با كفار و منافقين جنگ كن اي پيامبر« 

   73سورة التوبة آيه 

  و دستورمي دهد كه برسر قبرآنها حاضر نشويم.» و برآنها سخت گيرباش و درشتي كن« يعني

لِّ علا تُصاتوُا (ومو هولسرو كَفرَُوا بِاللَّه مإنَِّه رِهلىَ قَبع ُلا تَقمداً وَأب اتم منْهم دلىَ أَح

   84وهم فَاسقُونَ ) سورة التوبة اية 

نايست و برايشان طلب آمرزش نكن زيرا كه آنها   قبرشان سر و نماز نخوان برجسد احدي از آنها و بر«

  خدا و پيامبرش و در حال بدكاري مردند)  شدند به كافر

حق اصحاب  نه علي رضي االله عنه هيچكدام از اين كارها را در نه پيامبر صلي االله عليه وآله وسلم و

كسي خلاف اينرا بگويد ديگر خيلي دروغگو است زيرا چگونه ممكن است علي اصحاب را  نكردند و هر
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١١٠

را در شوراي شش نفري نامزد كند؟ شش نفري كه قرار  كافر بداند و با اين وصف حضرت عمر ايشان

شد از بين خود يكي را براي جانشيني عمر برگزينند چگونه ممكن بود علي عمر را منافق بداند و عمر او 

  را به مجلس خود راه داده و به نصايح او گوش فرا دهد. و بدانها عمل كند.

گيد و نه به آنها سخت گيري كرد و نه از حاضر مخلص كلام اينكه علي نه با خلفاي پيش از خود جن

سر قبر و مراسم تدفين آنها روي گردان بوده است اگر اصحاب منافق بودند معنيش اين است  شدن بر

كي جرأت  كه علي به سه فرمان مذكور در آيات فوق عمل نكرده و نافرماني خدا را مرتكب شده است و

  دارد اينرا بگويد؟

علي بخاطر مصالح اسلام سكوت كرد و اين خاموشي را تا پايان خلافت سه خليفه  پيروان علي ميگويند

پيش از خويش ادامه داد پيروان علي چرا از علي پيروي نمي كنند؟ حالا كه علي و عمر هر دو درگذ شته 

اند ديگرچه مصلحتي دركار است؟ چرا پس ازسه قرن اين بحث ها زنده شد.؟ آيا بهتر نبود حالاكه علي 

لب زد و اقدامي نكرد شما هم همانكار را ميكرديد؟ در  بسفارش پيامبر بنا بگفته شما مهر خاموشي بر

زمان حضرت عثمان اسلام در اوج قدرت بود حضرت علي سكوت كرد شما چه مقصدي داشتيد كه در 

راموش زمان ضعف اسلام اين بگو مگو ها را شروع كرديد؟ آيا بهترنبود اين واقعه را همچون علي ف

  ميكرديد و به قضاوت الهي وا ميگذاشتيد؟ 

كسي بدقت تاريخ را مطالعه كند تاريخي كه عالمان شيعه هم قبولش دارند با تعجب در مي يابد كه  اگر

دعوايي در بين اهل بيت عمر و ابوبكر و اهل بيت علي رضي االله عنهم اجمعين وجود نداشته است . 

  ين دو فاميل نظري بياندازيم. بياييد به موضوع ازدواج در بين ا

  ازحضرت محمد(صلي االله عليه وآله وسلم)شروع كنيم. 
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١١١

آن حضرت دو دختر خود را به همسري عثمان رضي االله عنه دادند. يعني دختر اول كه فوت كرد دختر 

وآله دوم را دادند و دختركوچك ايشان به عقد و ازدواج علي رضي االله عنه در آمد، پيامبرصلي االله عليه 

وسلم دختري از ابوبكر رضي االله عنه بزني گرفتند و با يك دختر عمررضي االله عنه نيز عروسي كردند 

  عمرهم يك دختر علي يعني ام كلثوم كبري را به همسري خويش برگزيد. 

  امام صادق موسس مذهب آنها مادرش از اهل بيت ابوبكر بود.

يعني نوه حضرت علي رضي االله عنه وقتي پسرش جريان به اين صورت رخ داد كه حضرت امام سجاد 

باقر بزرگ شد رفت خانه عبدالرحمن نوه ابوبكر يعني رفت خانه كسي كه جدش حق حضرت علي را 

گفت كه آمده دخترش ام فروه را براي باقر (رحمه االله عليه) خواستگاري كند و نوه ابوبكر  خورده بود و

  هم قبول كرد.

نوه ايشان  از نسل ابوبكر و بزرگ حضرت امام صادق (رحمة االله عليه) نيزاز عجايب اينكه حتي مادر 

دو بار مرا زاييده است )  سس مذهب شيعيان فرموده كه ( ابوبكرؤبوده است اين سخن را خود امام و م

منظور اينكه من از دو پشت مادري به ابوبكر ميرسم. آيا اينها دليلي براين نيست كه ابداً جنگ و دعوائي 

فصل علي ساخته و پرداخته ذهن هاي بيمار  ين ابوبكر و علي وجود نداشته است. و داستان جانشيني بلاب

  است؟ و اصل و اساس ندارد؟ 

ندارم كسي كه نمي خواهد حق را بپذيرد با شنيدن اين رويداد هاي تاريخي مجاب شود زيرا او  انتظار

  بالاتر از اينها را ميداند و قانع نشده است.
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١١٢

- تر از اين ديگر چيست؟ وقتي خود علي يعني صاحب حق دختر جوانش دختر يازده ساله اش را بالا

دختري كه از بطن فاطمه (رضي االله عنها ) است را ميدهد به بزرگترين دشمنش. ميدهد به منافق و 

  مرتد؟( استغفراالله ) آري ام كلثوم را ميدهد به عمر پنجاه و چند ساله.

ز آش را شنيده ايد بعضي از طرفداران علي اينطورند. اما امكان ندارد كه كاسه داغ داستان كاسه داغ تر ا

  كه كاسه را از آش داغ تر ديديد بدانيد كاسه زيرنيم كاسه است.جا تر از آش باشد و هر 

  انگيزه غاصبان چي بود؟

ظيفه چه انگيزه مانع گشتن از انجام و در پايمالي حق حضرت علي (رضي االله عنه) يا بعبارت بهتر در

  هاي وجود داشت؟ عاملان اين حركت شنيع به چه دلايلي دست به اين عمل ناشايست زدند؟! 

به گفته برادران شيعه عاملان اين جنايت تقريباً كليه مسلمانان و خصوصأ ياران خاص پيامبر بودند آنها 

  انند. تنها چهار، تا دوازده نفر را از اين جرم عظيم تاريخي و ديني بري ميد

  حالا بياييم انگيزه را بررسى كنيم.

(رضي االله  (رضي االله عنه) و عثمان (رضي االله عنه) و عمر متهم رديف اول از نظرآنها حضرت ابوبكر

  عنه) و ديگر صحابه كبار هستند انگيزه اين بزرگواران چه بود؟ 

صيات بزرگ ديني زندگي مسلماً نه! به گواهي تاريخ و به گواهي اشخاصي چون خميني اغلب اين شخ

ساده اي داشتند و از مال خلافت سوء استفاده نمي كردند و ما با ذكر چند داستان زهد و تقواي آنها را 

  بتصوير مي كشيم.
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١١٣

  داستان اول:

طبقي گذارد و  روزي ابوبكر (رضي االله عنه) به خانه خويش تشريف بردند همسر شان مقداري حلوا در

  اين ازكجا آمده؟) جلوي ايشان نهاد فرمود (

مي گذاشتم، تا مقداري كافي فراهم شد و توانستم اين  زن گفت (مدتي از خرج روزانه، اندكي به كنار

پس آشكار شد كه به آن اندكي كه كنار ميگذاشتي نيازي نداشتيم ) « حلوا را درست كنم حضرت فرمود

  همان اندازه كاسته شود. و سپس به مامور بيت المال دستور دادند كه از مستمري ايشان به

  داستان دوم:

(رضي االله عنه) نصف مال خود را آوردند و  روزي پيامبر براي جنگي اعانه جمع مي فرمودند حضرت عمر

طبـق اخلاص نهـادند حضرت پيامبـر  آمدند و همـه مال خود را در تقديم كردند و حضرت ابوبـكر

   )( عرض كرد خدا و رسولش را ) .پرسيـدند ( براي زن و بچه ات چيزي گذاشته اي؟

انسان پيرو هواي نفساني، از مرگ مي ترسد اما زندگي صحابه سراسر پر از امثال و نمونه هايست كه 

  نشان دهنده عدم واهمه آنها از مردن است.

 به همين ترتيب زيسته اند. آنها زاهدان و متقيانى (صلي االله عليه واله وسلم) نيز اصحاب ديگر پيامبر و

تشيع در مورد   بودند كه از مرگ بيمي به دل راه نمي دادند. و بسادگي زندگي ميكرده اند اين را اهل

اغلب اصحاب قبول دارد الا بعضي از آنها و بارزترين اعتراض آنها به حضرت عثمان رضي االله عنه است، 

كلان ميداد اما با اين ايراد ميگيرند كه خليفه سوم فاميل بازي ميكرد به آشنايان خويش بخشش هاي 
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١١٤

وجود انكار نمي كنند كه حضرت عثمان با وجود برخورداري ازثروت فراوان بسادگي زندگي ميكردند و 

  همين دليل ما مي شود تا بپرسيم: 

مال شخصي خود جز براي گذران يك زندگي  هنگاميكه آن حضرت از مال خلافت كه هيچ، حتي از

ي مي شدند تا خويشاوندانشان سوء استفاده كنند؟ وب يت المال را فقيرانه بهره نميگرفتند چگونه راض

  بيغما برند؟ 

  درحرف حرف آنها تضاد موج ميزند 

  اطلاع آن حضرت بوده است.  سوء استفاده هم صورت گرفته بدون رضايت و اگر

  كاري كه اصحاب و پسران آنها براي پيشبرد اسلام كرده اند 

هاي آنها را ما مدعيان اسلام ناب  ه نشده بلكه حتي بعضي از دستاوردمتاسفانه تا امروز نظير آن ديد

هاي شمالي ايران را مرز بين كفر و اسلام ميدانيم اما آيا بي خبريم كه در  كف داده ايم مرز محمدي از

صدها كيلومتر دورتر از محل كنوني واقع بودند اين همه به كوشش و  زمان صحابه و تابعين مرزهاي كفر

  حابه حاصل شده بود.همت ص

با اين تفاصيل چگونه باور كنيم كه يك عده منافق و مرتد و خائن و فرزندان آنها خدمتي به اسلام كرده 

 نامه درخشان ياران پيامبر مثل آنرا نتوانستند انجام دهند آيا اين كار اند كه در ادوار بعدي مسلمانان هرگز

  ين امت بودند نه بدترين آنها؟ كافي نيست كه نپذيريم آنها بهترين افراد ا

كيانند ) مي گويند ياران موسي (عليه الصلاه والسلام) مسيحيان  يهودي بپرسيد كه (بهترين افراد يهود از

مي گويند ياران عيسي(عليه الصلاه والسلام) مسلمانان مي گويند ياران محمد (صلي االله عليه واله 
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١١٥

مي گويند بدترين افراد امت ما ياران محمد صلي االله عليه  وسلم) ولي نه همه مسلمانها متاسفانه بعضي

هستند؟ حالا بياييد فرض كنيم ابوبكر و عمر و عثمان (رضي االله عنه ) عطش قدرت طلبي   و سلم

داشتند بياييد اين فرض نادرست را بكنيم و بعد بپرسيم بسيار خوب بقيه اصحاب كه سرشان از نمد 

ناه بي لذت را كردند؟ و براي چي بخاطر آبادي دنياي ديگري آخرت خود قدرت بي كلاه ماند چرا اين گ

را برباد دادند؟ چه باعث شد امروز بروند و حرف پيامبر را ناديده بگيرند و فردايش در جنگ با مسيلمه 

كس ميداند ابوبكر عمر نه خودشان  كذاّب شهيد شوند؟. مگر ابوبكر به آنها پول ميداد يا مقام ميداد؟ هر

  وردند و نه اجازه دادند ديگران از بيت المال استفاده غلط كنند.خ

 مي كند بايد انگيزه اي هم برايش بتراشد اما كسي كه اين اتهام عظيم را متوجه مهاجر و انصار آخر

عملكرد صحابه و شهادت آنها در راه اسلام و زندگاني زاهدانه و ساده آنها ساختن انگيزه را براي اتهام 

  ي مشكل ميكند.سازان بس

علت مجهولي دست به اين كار زدند عوام ا لناس كه در  و بلاخره ميپرسيم (صحابه كبار حالا بهر

غديرهم حاضر بودند چرا در شوراي سقيفه سكوت كردند؟ علت اين سكوت عجيب چيست؟ آيا فراموش 

  كرده بودند؟ ) 

حاضر در  هزارنفر 7است چطور . روز 7. فقط خم ادعايي شيعيان تا تاريخ وفات پيامبر فاصله بين غدير

  جلسه اين واقعه را فراموش كردند؟

بگفته آنها وقتي علي رسما جانشين پيغمبر شد مردم حرف رسول خدا را خوب درك كردند حتي آمدند و 

در روز وفات پيامبر از عوام الناس بلند نشد كه بگويد؟ ( آقايان  به علي تبريك گفتند پس چرا يك نفر
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١١٦

يامبر علي را تعين نفرموده بود؟) آيا باور كنيم اين ادعا را كه همه عوام الناس يكباره برضد دستور مگر پ

  رسول خدا همدست شدند؟ 

باور نميكنيم چون همان عوام الناس بعدأ و بتشويق عمر و ابوبكر رضي االله عنهم رفتند و در راه اسلام 

  م را.شهيد شدند ايران را فتح كردند يمن را مصر را رو

فرض كنيد امام مسجدي مردم را امر به تقوا و دين داري مي كند بعد همين امام شب هنگام، با همان 

مردم ميرود دزدي آيا فردايش اگر باز مردم را امر به امانت داري كند متاثر مي شوند؟ مردمي كه 

جهان جهاد  حق درپرچم آنها براي گسترش  عمر و ابوبكر غاصب حق اند ديگر چطور زيرا ميدانستند

   ممكن است.  ميكردند؟ اين غير

كناري  كتاب هاي خود انگيزه بر شايد اين سوال از توريسين هاي مذهب تشيع شده باشد كه آنها در

خود بود و بستگان مسلمان شده جديد  علي را اين دانستند كه (علي قاتل پدران كافر مسلمانان هم عصر

  اين دروغ است دليل سست است زيرا: ماشان چشم ديدن علي را نداشتند ) ا

ايشان حل بود در بين آنها كسي بود كه پدر كافر خود را بخاطر اسلام كشت و  اصحاب اين مسئله بر ـ1

  ديگري از پيامبر اجازه خواست تا پدر منافق خود را بكشد. 

صلي انگيزه قتل كافران (صلي االله عليه واله وسلم) كه سرچشمه ا تنفر بود بايد از محمد قرار بر ـ اگر2

  مي شدند. محارب بودند متنفر

  ـ ديگران بيش از علي كفار را كشتند مثلا عمر در هر موضوعي مشورت به كشتن كفار ميداد.3
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١١٧

ـ اين جاهليت در بين مسلمانها نبود ـوحشي ـ حمزه سيد شهدأ را كشت اما وقتي مسلمان شد كسى به 4

بن وليد قاتل چند صحابه وقتي مسلمان شد حتي به رياست او نگفت بالاي چشمت ابروست يا خالد 

  لشكر رسيد و كسي هم اعتراض نكرد كه يعني چه، چرا بايد قاتل برادر و پدر ما حالا رئيس ما باشد؟ 

ـ وتازه آنهاييكه پدران يا برادران شان بدست علي كشته شده بودند بيشتر در مكه بودند و چندان 5

مدينه بود بنا به گفته منابع شيعه از علي  كسي مثل ابو سفيان در و اگرصاحب راي شمار نميرفتند 

طرفداري كرد و نگاه نكرد به اينكه علي يارانش را كشته است وحضرت علي نظر او را فتنه گري دانسته 

نظريه غلط خود  فقط دنبال دست آويزي مي گردند تا و رد فرمود. پس اين چه دليلي است كه مياورند آيا

  كنند؟  فسيررا ت

  عدالت علي مي ترسيدند.  گاهي نيز مي گويند آنها از

وقتي  علي بگفته بعضي ها آن بترسند؟ ابوبكر وعمر نيزعادل بودند و ولى مگر عدالت علي چي بود كه از

مقابل آن  در انگهي كسانيكه عدالت محمدي را ديده بودند و ابوبكر را ديد سكوت كرد و و عدالت عمر

(صلي االله عليه وآله وسلم)  محمد علي از ند چرا بايد از حكومت عدل علي مي ترسيدند؟ آياسرفرود آورد

  عادل تربود؟ 

طلبانه عدالت محمد  برايشان تازگي نداشت آنها مرداني آب ديده بودند آنها داو صحابه كه اين چيزها

  كند. انصار آن حضرت را به سرزمين خود دعوت كردند تا آنها حكومت راپذيرفتند و

  ترس شدت عمل عمر عوام ناس چيزي نگفتند.)  شنيده مي شود كه ميگويند: ( از
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١١٨

 كه هيچ بطور كلي مهاجران در لشكري نداشت ثانيأ عمر اين دليل هم مردود است زيرا اولا عمر

سرزمين مدينه قوي نبودند و انصار دست برتر را داشتند ثالثأ بعضي از انصار مثل سعد بن معاذ تا آخر 

  عمر و كسي جرات نكرد به آنها چيزي بگويد.  مر نه با ابوبكر بيعت كردند نه باع

  آزادي بيان از بديهات حكومت اسلامي بود وكسي از سخن گفتن واهمه نداشت.

  داسـتان 

  مسجد سخنراني ميكردند مردي برخاست و گفت : (رضي االله عنه) در روزي عمر

يم ) فرمود چرا؟ مرد گفت تومردي بلند قامتي و با اين وجود (نه حرفت را مي شنويم و نه اطاعت مي كن

لباسي كه از پارچه غنيمتي دوختي كاملأ به اندازه ات است درحاليكه سهم ما براي دوختن لباس كفاف 

  نمي دهد.

داده و هم  شهادت دهد كه سهم خود را به پدر خود را بخواهد تا شد هم پسر (رضي االله عنه) مجبور عمر

  رز روي لباس را شاهد بياورد.نشانه د

آنوقت ها مردم از چماق نمي ترسيدند عامه مردم مي توانستند بلند شوند و بگويند شما دورغ ميگوييد 

  شوراي سقيفه بلند نشد. آن علي است ولي كسي در حق از

  هركاري انگيزه اي مي خواهد عالمان شيعه بايد به اين سوال جواب بدهند.

   صحابه و زمان انحراف
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١١٩

عالمان شيعه اكثرأ معتقدند كه پيش از رحلت رسول خدا صحابه منافق بودند مثلأ مي گويند: ( به اين 

بستر  خاطر نماز با دست باز فرض شد تا آنها كه درآستين خود بتي داشتند رسوا گردند ) مي گويند در

ايشان گمراه  م پس از(صلي االله عليه وآله وسلم) مي خواستند چيزي بنويسند تا مرد مرگ حضرت محمد

  نشوند اما صحابه به مشاجره پرداختند و توطئه چيني كردند تاحضرت آن حرفي مهم را ننويسند ) 

وفات پيامبر نفاق داشتند يا  بحث را دراز نمي كنيم مسئله از دو حال خارج نيست يا معتقدند كه قبل از

  ريه را بررسي مي كنيم.مي گويند پس از رحلت رسول االله منافق شدند و ما هر دو نظ

  اگر بگويند آن بزرگوران قبل از وفات پيامبر منافق بودند مي گويم راست نيست به اين دلايل:

آنها نماز نخواند و با آنها بجنگد و  قبر ـ نام نشان منافقان به آنحضرت معلوم بود دستور داشت كه برسر1

رسول  ليست آن حضرت بود ديگر معني نداشت كه نام صحابه در با آنها بشدت رفتار كند و بنابراين اگر

  خدا آنها را ازجمله نزديكان و مقربان خودگرداند ودرامور با آنها مشورت نمايد.

  ـ منافقين به جنگ نمي رفتند خداوند(جل جلاله) درباره آنها ميفرمايد)2

ولسر عوا مداهجو نوُا بِاللَّهسورةٌ أنَْ آم إِذَا أنُزِْلَتقَالوُا وو منْهلِ مأُولوُا الطَّو َتَأْذَنكاس ه

ذرَنَا نَكُنْ مع الْقَاعدينَ) (رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم 

   87و86لايفقهون ) سورة التوبة آية 

 كساني ازسوره اي فرود آيد به اين مضمون كه به خدا ايمان آريد و در ركاب رسولش جهاد كنيد  ( و اگر

 با را تا اجازه معافي از جنگ را مي گيرند ومي گويند بگذار ما تو آنها كه تواناي و قدرت دارند ميايند و از

همراه يان عقب ماند گان باشند و بر قلب هاي آنها مهر نهاده شد  نشسته گان بنيشينم راضي شدند تا
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١٢٠

رجعك اللَّه إِلىَ طَائفهَ منْهم فَاستَأْذنَوُك  (فَإنِْ پس آنها نمي فهمند.) و باز درباره آنها ميفرمايد.

لَ مأَو ودُبِالْقع يتضر ُاً إنَِّكمودع يعلوُا ملَنْ تُقَاتداً وَأب يعوا ملْخرُُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخرُْجل رَّه

  ) 83فَاقعْدوا مع الْخَالفينَ) (التوبة:

ا تو را پيروز از جنگ برگرداند بسوي گروهي از ايشان پس از تو براي بيرون رفتن ( و پس آنوقت كه خد

من بيرون نخواهيد شد و هرگز بامن  جواب اين مردم بگو هرگز با به قصد جهاد اجازه مي طلبند در

دشمني جنگ نخواهيد كرد شما بدرستيكه در اول راضي به نشستن شديد پس بنشينيد با پس ماندگان! 

 «  

  كلمه (لن) واضع ميكند كه منافقان هرگز جهاد نخواهند كرد.  خدا با اين جادر 

از صحابه كسي  جنگها حاضر بودند و اصولأ پيامبر(صلي االله عليه وآله وسلم) غير حاليكه صحابه در در

  ديگر را نداشت كه به همرايش به نبرد بروند.

  كردن ما كافي نيست؟  آيا اين آيه براي بيدار

زمان حيات پيامبر منافق بودند پس نتيجه اين مي شود كه  گوييم كه ياران پيامبر همگي درـ اگر ب3

اراده اش موفق نشد زيرا يكي از اهداف بعثت پيامبر اين بود كه نفوس مردم هم  خداوند (جل جلاله ) در

لُو علَيهمِ آياته ويزكَِّيهمِ (هو الَّذي بعثَ في الْأُميينَ رسولاً منْهم يتْعصر خود را پاك كند.

(او خداست كه ) 2ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكمْه وإنِْ كَانوُا منْ قَبلُ لَفي ضلاَلٍ مبِينٍ) (الجمعه:

در ميان بيسوادان پيامبري از بين خودشان برانگيخت تا آياتش را براي آنها بخواند و پاكشان كند و كتاب 

  ت را به آنها ياد دهد و بدرستي كه قبل از آن در گمراهي آشكار بودند ) و حكم
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١٢١

حرف تشيع پاك نكرد. اينكه ما بگوئيم از ميان هزاران نفري كه در مدرسه محمدي درس خواندند  با

موفق شدند توهين به حضرت محمد(ص) است اين حرف اين معنى را دارد كه از زن  نفر 12تا  4فقط 

ا دوست صميمي ايشان جملگي منافق بودند يعني آن حضرت در درياي از نفاق كه حول پيامبر گرفته ت

ايشان را گرفته بود مي زيستند و اقدامي نمي كردند اين تهمتي بس بزرگ بر رسول خداست درست آن 

است كه بگوييم ( منافقين يك عده محدود بودند و حكومت اسلامي در قلمرو عربستان رواج پيدا كرد و 

مانها خليفه الارض شدند ) يك عيب بزرگ عالمان شيعه اين است كه باقياس كردن امر را برمردم مسل

مشتبه مي كنند مثلأ وقتي به آنها بگوييد چرا دور قبر حسين (رضي االله عنه) طواف مي كنند؟ مي گويند 

  چرا دور كعبه طواف مي كنيد؟  شما

سال عمر كرد؟) مي گويند : ( چطور ندارد  12مي پرسيم: ( چطور مهدي درگهواره حرف زد و..

  سال عمركرد )  960همانطوريكه عيسي (عليه الصلاه والسلام) درگهواره حرف زده و نوح (عليه السلام) 

خويشاوند پيامبر همه  پدر زن از نزديكترين دوست تا جواب اينكه چطور مي شود از زن تا همينطور در

  بودند )  كافر نوح  و مانطور كه پسر نوح و زن لوط منافق باشند ميگويند ( چطور ندارد ه

ولي پسر و زن نوح به « اين جوابهاي سفسطه آميزنبايد كسي را گمراه كند درجوابشان مي گوييم : 

عذاب الهي گرفتار شدند و درحاليكه همانهاي كه شما آنها را همراهان بد طينت پيامبر ميدانيد پس از او 

(جل جلاله) از زنش دوري كرد لوط (عليه الصلاه  صلاه والسلام) به امر خداخليفه شدند نوح (عليه ال

كرد تا دچار عذاب شود اما محمد (عليه الصلاه  والسلام) به امرخدا(جل جلاله) زنش را شبانه در خانه رها

دم والسلام) ابوبكر را همرايش به غار ثور برد وقت مرگ سرش برسينه عايشه بود و پدرش را پيشنماز مر

اينجاست  كرد آري محمد(صلي االله عليه وآله وسلم) تا آخرين لحظه اصحاب خود را رها نكرد و فرق در
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١٢٢

بود پس زن محمد(عليه الصلاه والسلام)  (عليه الصلاه والسلام) كافر كس ادعا كند كه چون زن لوط اگر

كس  كرد پس هر سال عمر 1هم است اگر همين دليل باشد پس زن شما نيز كافر است اگر نوح ...

   بتواند چنين عمري كند بنابراين من هم ميتوانم بگويم هزار سال عمر مي كنم.

  دلايل علمي. شباهت دارد تا به هذيان بيشتر اين حرف ها

بپذيريم كه اصحاب پيش از رحلت رسول خدا منافق بودند پس بايد قرآن را انكار  ـ از همه بالاتر اگر ما4

  شاهد مياوريم:  ا صحابه مدح شده اند و ما بعضي از آيات راكنيم درجاي جاي كتاب خد

صلح  سال قبل از وفات پيامبر(صلي االله عليه وآله وسلم) نازل شد در 5صلح حديبيه و  سوره فتح پس از

و خداوند(جل جلاله) پس از آن درباره حضرت  كفار بسته شد حديبيه پيمان صلحي بين مسلمانان و

   كرد.محمد اين آيه را نازل 

(ليغْفرَ لكَ اللَّه ما تَقَدم منْ ذنَْبكِ وما تَأَخَّرَ ويتم نعمتهَ علَيك ويهديك صرَاطاً 

   3ـ2مستَقيماًوينصرك االله نصرأ عزيزا) سورة الفتح آية 

ند و براه راست هدايتت نمايد تمام ك تو آينده ات را انعامش را بر بيامرزد خداوند برايت گناهان سابق و (تا

  و تا خدا ترا ياري و نصرت كند نصرت قوي و باشوكت).

  پس مسلمانان جلو آمدند وگفتند:

(مبارك باشد يا رسول خدا. االله (جل جلاله) مشخص فرمود كه با تو در روز واپسين چه خواهد كرد يا 

  رسول االله با ما چه خواهد كرد؟ )
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١٢٣

  واين آيات نازل شد:

لَّذي أَنزَْلَ السكينهَ في قُلوُبِ المْؤْمنينَ ليزْدادوا إِيماناً مع إِيمانهِم وللَّه جنوُد (هو ا

ليدخل المؤمنين والمؤمنت جنت تجرى من  السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً

ان ذلك عنداالله فوزأ عظيما ) سورة تحت الانهر خلدين فيها و يكفر عنهم سيئاتهم وك

   5ـ4الفتح آية 

او آن خدايست كه فرود آورد آرمش و اطمينان را در دلهاي مومنان تا ايمان سابق شان با ايماني تازه (

زيادتر شود و براي خداست لشكر هاي آسمانها و زمين و خداوند داناي باحكمت است و عاقبت نزول اين 

آن رود ها جاريست و  بهشت هاي كه در آرد مردان و زنان مومن را درآرامش آنست كه خداوند در

آن باشند و بديهايشان را از آنها زايل كند و اين در نزد خدا يك پيروزي و رستگاري بزرگ  جاودان در

  براي مومنان است ) 

يده كتب مسلم و بخاري به ثبت رس اين ماجراكه ذكرش رفت را حضرت انس بن مالك نقل فرمود و در

  است شايد اينجا برادري اعتراض كند و بگويد: 

( اي برادر اگر ما انس بن مالك ترا قبول داشتيم و يا بخاري و يا مسلم را ديگر چه نيازي بود كه تواين 

كتاب را بنويسي؟ ) راست هم مي گويند قرار نيست كه در بحث ما از چيز هاي مشتركي كه هر دو قبول 

ارج شويم پس دوباره به قرآن رجوع مي كنيم تا ببينيم چطور درهمين سوره داريم يعني قرآن وعقل خ

فتح درچند آيه پايين تر خداوند (جل جلاله) رضايت خود را از مؤمناني كه در زيردرخت با رسولش بيعت 

  كرده اند اعلام ميدارد. 
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١٢٤

شَّجرَه فعَلم ما في قلُوُبِهمِ فَأنَزَْلَ (لَقَد رضي اللَّه عنِ المْؤْمنينَ إِذْ يبايعِونكَ تَحت ال

مؤمنان خشنود شد آن  بدرستيكه االله از ) 18السكينهَ علَيهمِ وأثََابهم فَتْحاً قرَِيباً) (الفتح:

وقتيكه بيعت ميكردند با تو زيردرخت پس دانست آنچه كه دردل ايشان است و پس فرود آورد آرامش را 

  » پاداش داد ايشان را به پيروزي نزديك  بردل ايشان و

عقل هم داريم بلاخره بايد مشخص كنيم اين افراد كه زير درخت با  خوب اين قرآن جلوي ما است و ما

كتب تاريخي اهل تشيع هم ذكر  پيامبر خدا بيعت كرده اند و خدا از آنها راضي شد چه كساني بودند؟ در

  است كه: 

رد به مكه تا با مكيان مذاكره كند و راه را بمنظور دخول صلح آميز لشكر ( وقتي حضرت عثمان تشريف ب

آمد كه مكيان حضرت  كند خبر حضرت محمد (صلي االله عليه وآله وسلم) براي انجام مناسك حج باز

 كشتند و بعد حضرت محمد (صلي االله عليه وآله وسلم) مسلمانان را جمع كرد و در زير  عثمان را

  مكيان بجنگند)  ز آنها بيعت گرفت كه بانشست و ا  درختي

نفر پيروان  14واضح است كه همراه رسول خدا فقط علي بن ابي طالب (رضي االله عنه) نبود حدود ..

اين مراسم بيعت،  جدين قيس بيعت كردند شيعه هم قبول دارد كه در از ايشان بودند وهمه حاضرين غير

به اين دليل است كه پشت كلمه صحابه حروف (رض) كه  ما بودند و ابوبكر (رضي االله عنه) نيز عمر و

  اختصار(رضي االله عنه ) است را مي نويسيم. 

  شما دقت كنيد كه خداوند در اين آيه چه مي فرمايد: 
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١٢٥

ه يأْخُذُونَها فعَلم ما في قُلوُبِهمِ فَأَنزَْلَ السكينهَ علَيهمِ وأثََابهم فَتْحاً قرَِيباً و مغَانم كَثيرَ(

   19ـ18وكَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً) سورة الفتح آية 

  پس دانست آنچه را كه در دلها يشان است و سپس فرود آورد اطمينان و آرامش را بر آنها و پاداش«

داد ايشان را به پيروزي نزديك و غنيمت هاي زيادي كه خواهند گرفت و خداوند غالب و عزيز و با 

  مت است.حك

اين حرف چه معني بزرگي دارد اين االله است كه از قلبهايشان خبرميدهد و از ايمان آنها تعريف مي كند 

  و به خاطر اين ايمان محكم است كه به آنها مژده ميدهد مژده به پيروزي نزديك: 

با يهوديان  اين پاداش آنها بود بخاطر بيعت شان. و اشاره اي است به پيروزي بعدي آنها درجنگ خيبر

كه چنانكه ميدانيم خيلي زود تحقق يافت يعني وقتي رسول خدا از حديبيه بر گشت و قصد خيبر فرمود 

سفر مكه شركت نداشتند بطمع گرد آوري غنايم خواستند كه  مدينه منافقاني كه همراه حضرت در در

مال غنيمت چيزي نمي دهم و  بالشكر همراه شوند اما رسول خدا نپذيرفت و فرمود اگر بياييد به شما از

حديبيه بودند به خيبر رفت و يهوديان را شكست داد و غنيمت  سپس بهمراه همان مؤمنان كه در

  عظيمي بدست آورد.

  حضرت عايشه رضي االله عنها ميفرمايد ( تا روز خيبر يك شكم سير خرما نخورده بودم ) 

  همين كتاب  32) نگاه كنيد به صفحه 1(
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١٢٦

عالمان شيعه براي آنكه قهرماني حضرت علي رضي االله عنه را  ار مرتبه خدا را شكرخدا را شكر. هز

نشان دهند. اقرار دارند به اينكه حضرت ابوبكر و حضرت عمر در آن جنگ پرچمدار بودند. ولي رشادتي 

  از خود نشان ندادند.

د و غنايم كثيري حال از حرفشان استنباط مي شود كه آن حضرات نيز مشمول وعده الهي شدن به هر

قلعه مستحكم كفار را علي  9بدست آوردند و اگر هم كسي جهالت كند و انكار نمايد مي پرسيم ( آيافتح 

به تنهايي انجام داد يا حضرت محمد (صلي االله عليه وآله وسلم) با لشكري آنها را در محاصره گرفت 

  لشكر عظيمي كه كمر يهوديان را شكست ) 

نفر ديگر يهوديان را شكست داد مي گوييم پس نگوييد كه  4نهايي و به كمك اگر بگويند علي به ت

سال پيشتر توانسته بود يهوديان تا دندان  4روزي كه حق علي را خوردند علي قدرت نداشت آن علي كه 

مسلح را از بين ببرد براحتي مي توانست عمر و ابوبكر و بقيه اصحاب را از بين ببرد و ريشه منافقان را 

كند پس چرا اينكار را نكرد و چون جواب ندارند ناچاراً مي پذيرند كه همراه حضرت محمد (صلي االله ب

  عليه وآله وسلم) صدها مجاهد ديگر نيز بودند. 

مجاهديني كه خداوند (جل جلاله) آنها را تاييد فرموده است پس جاييكه قرآن آنها را مؤمن ميداند آيا 

  گر حق دارد كه عليه صحابه سخن گويد؟ كسي كه مؤمن به قرآن باشد دي

  آنهم سخن هاي ركيك در حد اينكه آنها منافق بودند؟!! 

  جواب را بايد برادران شيعه مومن به قرآن مجيد بدهند! 
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١٢٧

با دلايل ذكر شده مشخص و به اصطلاح اظهر من الشمس است كه صحابه تا لحظه وفات پيامبر(صلي 

ص بودند و قرآن بر اين گواهي ميدهد و عقل و براهين و شواهد ديگر االله عليه وآله وسلم) مومناني مخل

  نيز همين را مي گويند.

حالا احتمال ديگر را بررسي كنيم يعني احتمال اينكه صحابه نه پيش از وفات بلكه پس از رحلت حضرت 

وسته باشد به رسول (صلي االله عليه وآله وسلم) منافق شدند اين احتمال نيز غير ممكن است كه بوقوع پي

  دلايل زير: 

) نا ممكن است چونكه بدون انگيزه است توضيح ميدهيم جاده اي را در نظر بگيريد كه در آن حدود 1(

تا  4هزار ماشين جز  30هزار ماشين در حال حر كتند يكباره اگر در روزنامه اي شما بخوانيد كه اين  30

كنيد؟ اگر بگوييد احتمال دارد كه چنين چيزي رخ  تا يكباره خراب شده و متوقف گشته اند باور مي 12

  دهد حد اقل بدنبال دليل ميگرديد.

هزار صحابه اصحابيكه تا آخرين جنگ همراه رسول االله (صلي االله عليه وآله  30ما وقتيكه مي گوئيم 

ب شد وسلم) بودند يكباره و بلافاصله پس از رحلت آن حضرت (صلي االله عليه وآله وسلم) ايمانشان خرا

  بايد دليل ارائه دهيم وگرنه هيچ انسان خوب انديشي حرف ما را نمي پذيرد. 

) گفتيم كه خداوند(جل جلاله) در ماجراي صلح حديبيه برقلب مومنان و صدق ايمان آنان گواهي داد و 2(

  بر قلوب آنها آرامش را نازل فرمود آيه چنين ميگويد: 

ف َينهكي أَنزَْلَ السالَّذ وه) نوُدج لَّهلو هِمانإِيم عاناً موا إِيمادزْديينَ لنؤْمْي قُلوُبِ الم

السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً ليدخلَ المْؤْمنينَ والمْؤْمنَات جنَّات تَجرِي منْ 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

١٢٨

يا ويهينَ فدخَال ارا الْأنَْههتيماً) سورة تَحظزاً عَفو اللَّه نْدع ككَانَ ذَلو ِهمئَاتيس منْهكَفِّرَ ع

   5و4الفتح آية 

(او همان خداي است كه آرامش را بردلهاي مومنان نازل كرد تا ايمانشان با ايماني ديگرفزوني گيرد و از 

  ي با حكمت است) براي االله است سپاهيان آسمانها و زمين و خداوند(جل جلاله) دانا

نتيجه نزول اين آرامش برقلبهاي مومنان آن است كه عاقبت خدا (جل جلاله) زنها و مردان مومن را 

  درباغهاي كه زير آنها رودها جاريست وارد كند و جرمها و بديهاي آنها را از آنها زائل گرداند.

سال قبل از وفات پيامبر نازل  5و اين پاداش براي مومنان نزد خدا يك رستگاري بزرگ است. اين آيه 

  شد ملاحظه كرديد آيه مىفرمايد: 

  ( ما بر قلب مومنان سكينه و آرامش نازل مي كنيم تا ايمانشان با ايماني تازه زيادتر و زيادتر شود ).

 5خداوند نفرمود كه ايمانشان كم شود يعني عكس آنچه كه علماي شيعه ميگويند آنها مدعيند درعرض 

حابه سير نزولي پيموده به صفر رسيد و زير صفر رفت و اين ادعا خلاف فرموده قرآن سال ايمان ص

است. ما به همين دو دليل بسنده مي كنيم و قضاوت در باره ادعاي آنانكه به كفر صحابه بعد از پيامبر 

  معتقدند را به خوانندگان وا ميگذاريم. 

ي شيعه بنمايم البته قصد اساء ادب به عامه مردم اينجا لازم است اشاره اي به يك طرفند برخي از علما

را ندارم زيرا اغلب آنها مردماني صادقند و تنها عيبشان اين است كه از علوم ديني اطلاعات و آگاهي 

هاي غلطي دارند. وحتي قصد طعنه زدن به كليه علماي شيعه را نيز ندارم زيرا در بين آنها نيز مردان 

  انه يا به حقايق به دقت توجه نمي كنند و يا ازچرخش در زندگي مي ترسند. خوش نيت وجود دارند متأسف
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١٢٩

روي حرف من به آن دسته از عالمان شيعه است كه سعي دارند از واقعيت بگريزند و آنرا از عامه مخفي 

  دارند . 

چون طرفند آنها تقيه است يعني جائيكه كمتيشان لنگ آمد عقب مي نشينند مثلأ درمسئله تحريف قرآن 

ادعاي آنها محلي از اعراب ندارد بطور كلي منكرند كه قرآن تحريف شده در حاليكه كتب آنها از اين 

  مسئله پرشده و عالماني كه به اين امر معتقدند روي چشم آنها قرار دارند .

  بر اين اساس در سايه تقيه من ميترسم كه آنان بيايند و بگويند كه:

را بسته و حرف در دهان ما گذاشته و كتاب را بر اساس يك فرض غلط ( نويسنده اين كتاب به ما افت

نوشته ما هرگز نگفته و نمي گوئيم عمر و ابوبكر منافق بودند بلكه آنها مؤمناني بودند كه فقط در مورد 

حق علي دچار لغزش شدند اگر غير از اين بود چرا ما با مسلمانان ديگر معاشرت مي كنيم زن ميدهيم 

  برجنازه آنها حاضر مي شويم و ذبيحه آنها را مي خوريم و پشت امامشان نماز مي گزاريم؟  زن ميگريم

اما صبركنيد. شما نمي توانيد بگوييد فلان مسلمان بود اما بخشي از رسالت محمد(صلي االله عليه وآله و 

آنكه منكر سلم) را قبول نداشت در اين حرف تضاد نهفته است كسي كه نماز نخواند كافر نيست اما 

  وجوب نماز شود مسلماً مسلمان نيست . 

  شما ميگوئيد اين آيه درحق حضرت علي است 

اللَّهو َالَتهرِس لَّغْتا بَلْ فمْتَفع َإِنْ لمو كبنْ رم كا أنُزِْلَ إِلَيلِّغْ مولُ با الرَّسها أَيي) 

لا ي نَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهم كمصعرِينَ) (المائده:يالْكَاف مَي الْقود( اي پيامبر برسان آنچه )67ه
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١٣٠

را كه ازجانب پروردگارت بتو نازل شده و اگر اين كار را نكني پس رسالتي كه بتو محول شده بود را 

  انجام نداده اي خداوند تو را از مردم حفظ ميكند بدرستي كه او گروه كافران را هدايت نمي كند.) 

سئله چقدر مهم است كه پيامبر تهديد ميشود كه اگر نگويد علي جانشين من است از مقام ببينيد م

پيامبري عزل ميگردد اين تفسير شما از آيه است و حالا حساب كنيد حال كسي را كه بشنود ولي قبول 

 نكند و پنهان كند و منكرشود و خود جاي علي بنشيند عمر و ابوبكر و باقي صحابه با دو گوش خود

شنيدند كه حضرت فرمود علي جانشين من است از او پيروي كنيد. عمر و ابو بكر باقي صحابه با ادعاي 

شما با دو چشم خود ديدند كه پيامبر بر روي بلندي علي را بر دست بالا برد و گفت آنچه كه مدعييد 

آيه و حديث را منكر گفت! با اين موجود پيروي نكردند اصلا منكر شدند كه چنين حرفي را پيامبر زده 

شدند و پنهان كردند ديگر چطور آنها را مسلمان ميدانيد پس شما اگر به زبان هم انكار كنيد چون عمل 

اين كار كفر آميز را به اصحاب نسبت ميدهيد پس قائل به كفر و نفاق آنها هستيد و كتابهاي شما هم 

فر را ميدهند و اما اينكه پشت پيروان آنها مملو از جملاتي است كه به صحابه عظيم شان پيامبر نسبت ك

نماز مي خوانيد وزن ميدهيد وزن مي گيريد در جنازه آنها حاضر مي شويد براي اين است كه شما به 

تقيه معتقد هستيد و اين سوال را خود شما جواب بدهيد چرابا آن عقيده اينكار ها را مي كنيد و دليل اين 

  ن كنيد؟ تضاد درعمل و گفتار خود را روش

  چرا پيامبر(صلي االله عليه وآله وسلم) جانشيني برنگزيد؟

چگونه مي توان پذيرفت كه رسول خدا « يكي از ايرادهاي بزعم ايشان، مهم اين است كه مي گويند: 

(صلي االله عليه وآله وسلم) در امري چنين مهم سكوت كرده باشند و امت را مانند رمه اي بي چوپان 

ند. اين يك اصل غير قابل بحث پيش ايشان است كه هرگز كره زمين از حجت خدا بحال خود وا گذار
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١٣١

خالي نمي شود پس مي گويند محال بود كه پس از مرگ پيامبر (صلي االله عليه وآله وسلم) اين قانون 

  ». دستخوش تغيير شود

باز بر اساس فرمولي آنها به استدلال زياد چنگ مي زنند و آنرا از براهين قوي خود بحساب ميĤورند اما 

  كه داريم اين نقطه نظر را نيز محك مي زنيم تا ببينيم كه آيا خالي از تناقص است يانه؟

  متأسفانه دراينجا نيز علماء شيعه دچار تناقص گوئي شده اند. 

از يك سو مي گويند دنيا از حجت خالي نمي شود و زمين بدون رهبري نمي ماند و محال است كه امر 

ني پيامبر مسكوت گذارده شده باشد و از طرف ديگر ما عملأ مي بينيم كه امروز جهان حتي مهم جانيش

در نزد خود آنان از حجت خالي است و مسئله جانشيني پيامبر لا ينحل مانده است چطور دقت كنيد به 

  عرايضم!: 

بعد امام سجاد و علماء شيعه مي گويند خدا (جل جلاله) حضرت علي و بعد امام حسن و بعد امام حسين 

  امام را به جانشيني پيامبر برگزيد مي گوييم بسيار خوب از آخري مي پرسيم: 12الي آخرتا مهدي 

  امام مهدي حالا كجاست؟ 

  من نوعي را چرا خدا بدون رهبر گذاشته است؟ 

كه مرا  اگر از عدالت خدا بدور بود كه امت محمد را بدون رهبر رها كند از عدل او بس دورتر خواهد بود

و امثال مرا و شما را كه از زمان پيامبر خيلي فاصله داريم بدون رهبر رها كند مي گوييد ( رها نكرده و 

رهبر ما مهدي است كه حي و حاضراست ) باز مي پرسيم ( خوب كجاست كه من از او بپرسم كه حق با 

ييد كه او پشت پرده غيب كيست؟ ) شما در جواب من اي برادران اهل تشيع چه مي گوئيد مگرنمي گو
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١٣٢

پنهان است و دسترسي به او ممكن نيست و بايد به قرآن و احاديث ائمه و پيامبر مراجعه كرد خوب پدر 

  آمرزيده ها پس باز به حرف ما رسيديد. 

مهدي از ميان شما به پشت پرده غيب رفت و جانشيني نگذاشت و شما را بي رهبر گذاشت شما اين حق 

د از عدالت خدا هم بدور نمي دانيد خوب پس چرا وقتي مي گوئيم پيامبر خدا (صلي را به مهدي ميدهي

االله عليه وسلم) جانشيني برنگزيد و قرآن و سنت را براي ما گذاشت ناراحت مي شويد و آبرو درهم مي 

  كشيد؟ 

چون سال كه عمر يك آدم است مردم را سرگرم كرديد و  70اول شما براي مهدي نايب درست كرديد و 

زمينه را براي ظهورش آماده نديديد عمرش را طولاني كرديد و نايب را هم مردود دانستيد و بالاخره 

واضح است كه امروز من بدون رهبر هستم شما خواننده هم بدون رهبر هستيد ولازم است كه خودمان 

نت انجام دهيم بنشينيم و رهبر خويش را برگزينيم و انتخاب رهبر را در پرتو هدايتهاي قرآن و س

همانطوركه برادران اهل تشيع انكار را مي كنند و كردند اول خميني را انتخاب كردند نمايندگان خبرگان 

را انتخاب كردند اگر مهدي زنده و اوامرش ظاهر باشد كه ديگر نيازي به انتخاب نيست وقتي رهبر الهي 

تي حضرت محمد(صلي االله عليه و آله و درميان ما باشد ما ديگر كي هستيم كه رهبر انتخاب كنيم وق

سلم) درميانه صحابه بود كسي انتخاب نمي دانست يعني چه. هيچكس نمي آمد امير لشكر را خودش 

انتخاب كند همه اينها به امر حضرت محمد(صلي االله عليه و آله و سلم) بود و حضرت محمد(صلي االله 

د اين واضح است. او پيامبر و برگزيده االله (جل جلاله) عليه و آله و سلم) را هم مردم انتخاب نكرده بودن

  بود خوب حالا كه ما به خود حق انتخاب رهبر را ميدهيم چرا به صحابه نمي دهيم؟ 
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١٣٣

اين مثل لقمه از پشت گردن خوردن است پس از هزار و يك دليل آخر مي رسند به حرف ما. جاي خنده 

يني مرد كسي را به جانشيني خود انتخاب نكرد و شايد دار قضيه اينجاست كه در كشور ايران وقتي خم

خواست خدا بود كه اينطور شود از يك طرف منتظري را بركنار كرده بود و از طرف ديگر جانشين رسمي 

نداشت و بعد بزرگان ايران آمدند و يك رهبر جديد برگزيدند كه نامش خامنه اي است. خامنه اي حكم 

  رهبري قبلي.   ونه از مهدي و نه حتي از رهبري خود را نه از خدا گرفت

خوب آدمهاي حسابي آن چيزي را كه غير ممكن ميدانستيد و ميگفتيد محال است پيامبر انجام دهد 

  رهبر شما و رئيس نظام شما انجام داد. 

مي گويند: اگر خميني جانشيني انتخاب نكرد براي اين بود كه قانون اساسي وجود داشت مجلس 

  و در سايه دستورات آن رهبر انتخاب مي شد كه شد. خبرگان بود 

در جواب مي گوييم ( يعني قانون اساسي شما از قرآن دقيق تر بود در قرآن آمده كه مسلمانها امور خود 

را با شوري اداره كنند و بر اساس آن دستور، مردم در امر خلافت شوري كردند و اكثريت قريب به اتفاق 

دند. و آنكس هم كه قبول نكرد نه كودتا كرد نه دست به شمشير برد. يا بر حضرت ابوبكر متفق ش

  سكوت كرد يا به سفر رفت. و اين قانون شورا است. 

البته قصد ندارم وارد سياست شوم تنها هدفم اين است تابيان كنم كه اهل تشيع نمي توانند به عقايد 

شد نمى توانند. چون با جوهر عقيده آنها، خود جامه عمل پوشانند حتي وقتى حكومت از آن آنها هم با

تضاد عجين شده و هر كس ميداند كه در عمل دو چيز متضاد واقع نمي شوند. و لو آنكه بصورت تئوري 

  بتوان آنرا بيان نمود.
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١٣٤

اما نمي خواهيم از جواب به اين سوال كه چرا پيامبر خليفه اي برنگزيد طفره برويم ما دلايل زيادي 

  نتخاب جانشين توسط پيامبر را توضيح ميدهد از آن جمله.داريم كه عدم ا

) پيامبر(صلي االله عليه و آله و سلم) قوم را بدون راهنما رها نكرد زيرا در بين آنها قرآن باقي ماند و 1(

اين كتاب آسماني داراي اين خصوصيت بود و هست و خواهد بود كه كتابي آسان و قابل فهم و استفاده 

  بار دريك سوره اين آيه را تكرارأ آورده است. 4داوند(جل جلاله ) براي همه است خ

   40ـ 32ـ  22 17سورة القمر آية   (ولَقَد يسرنَْا الْقرُْآنَ للذِّكْرِ فَهلْ منْ مدكرٍ)

  (و براستيكه آسان گردانيديم قرآن را براي پند گيري پس آيا هست كسي كه پند گيرد؟) 

ص قرآن است كه نه دستخوش تحريف شده و نه مي شود و نه خواهد شد گمان و اين هم ويژگي خا

نمي كنيم در اين باره كسي جرات كند حرف ديگري بزند پس قرآن و عملكرد رسول خدا كه در كتب 

حديث جمع شده چراغي فروزان براي رهنماي امت بودند و اين سخن اساسأ غلط است كه بگوييم ( 

  ن رها شده اند ). امت چون رمه اي بي چوپا

) دوماً در قرآن و سنت امر شده كه مسلمانها در امور خويش با يكديگر مشورت كنند خداوند (جل 2(

  جلاله) در قرآن ميفرمايد:

   38آية  يأَمرُهم شوُرى بينَهم) سورة الشورَ)

  ( مومنان) كارهايشان را در بين خويش با مشوره انجام ميدهند ) 

  س از رحلت رسول (صلي االله عليه و آله و سلم) چنين كردند وعملأ نيز موفق شدند. و آنها نيز پ
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١٣٥

بايد دقت كنيم كه در عدم انتخاب جانشين مستقيم، حكمت بزرگي وجود دارد براي درك آن  .1

   نياز به توجه و فهم است:

خود جانشين و  هنگاميكه حضرت محمد (صلي االله عليه و آله و سلم) درقيد حيات بودند چند بار براي

نائب برگزيدند مثلأ وقتي براي غزوه اي تشريف ميبردند كسي را به جانشيني در مدينه ميگذاردند يا 

برعكس هنگاميكه خودشان با لشكر نمي رفتند كسي را از جانب خود امير لشكر ميكردند. دريكي از اين 

از كفاركه مرگ خود را نزديك ميديد داد جنگها خالد بن وليد فرمانده سپاه بود او به كفار حمله كرد يكي 

  زد: 

  ( لااله الااالله محمد رسول االله ) 

اما حضرت خالد اعتنايي نكرد و او را كشت وقتي حضرت خالد برگشت پيامبر(صلي االله عليه و آله و 

آيا سلم) واقعه را كه شنيدند بشدت ناراحت شدند و چهره شان سرخ شد و بارها به خالد فرمودند اي خالد 

قلبش را شكافته بودي و ديده بودي كه دروغ مي گويد آنقدر اين جمله را تكرار كردند تاحضرت خالد در 

  دلش گفت. (اي كاش بس ميكردند ) 

بعد حضرت رسول (صلي االله عليه و آله و سلم) دستور دادند كه ديه خون آن فرد را به اهلش بدهند بعد 

  فرمودند. 

  را قبول نمي كنم )  ( خدايا من ذمه خون آن شخص

چرا حضرت اين حرف را زدند؟ از اول نيز ذمه خون آن شخص بگردن حضرت خالد بود از اول هم به 

حضرت محمد(صلي االله عليه و آله و سلم) ربطي نداشت؟ نه اينطور نيست بهرحال خالد اميرمنتخب 
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١٣٦

شان در بين لشكر بود پس حضرت محمد(صلي االله عليه و آله و سلم) بود و به زبان ديگر جانشين اي

  دستور خالد مثل دستور پيامبر بود و عمل او عين عمل رسول خدا (صلي االله عليه و آله و سلم).

لذا حضرت خالد خطا كرد حضرت محمد (صلي االله عليه و آله و سلم) عكس العمل نشان دادند و خطاي 

  زوفات نيز مي بودند و فرض كنيد.خالد را اصلاح كردند حالا تصوركنيد خالد جانشين آن حضرت پس ا

كه اين واقعه پس از رحلت پيامبر(صلي االله عليه و آله و سلم) اتفاق مي افتاد هيچكس نمي توانست به 

خالد اين برگزيده پيامبر(صلي االله عليه و آله و سلم) اعتراض كند و اين عمل حتي بصورت قانون 

ني برميگزيد و او هم فقط يك خطا ميكرد و به همين درميايد. و تصور كنيد خالد نيز براي خود جانشي

  ترتيب تا امروز اين جانشينان رسمي بنظر شما چند خطا ميكردند همه اين خطا ها قانون ميشد؟ 

شيعه متوجه اين نكته شده كه سعي كرده جانشينان پيامبر را معصوم از خطا معرفي كند اما اين نادرست 

فاق افتاده و خالد(رضي االله عنه) برگزيده رسمي پيامبر اشتباهي كرد كه است زيرا اولأ عملأ خلاف اين ات

رسول خدا را به خشم آورد و ثانيأ انسان درصورتي مي تواند از خطا مصؤن بماند كه بوحي مرتبط باشد و 

پيامبر(صلي االله عليه و آله و سلم) هم اگر با وحي سر وكار نداشت دچار خطا مي شدند بطور مثال ايشان 

  مي خواستند سرقبر منافقين نماز بخوانند كه اين آيه نازل شد:

وا (ولا تُصلِّ علىَ أَحد منْهم مات أبَداً ولا تَقمُ علىَ قَبرِه إنَِّهم كَفرَُوا بِاللَّه ورسوله وماتُ

  ) 84وهم فَاسقُونَ) (التوبة:

(منافقان ) نماز مگذار و نايست برسر قبرشان بدرستيكه و (اي محمد ) برسرمرده هيچيك از ايشان  

  آنها كافر به خدا و رسولش شدند و مردند در حاليكه فاسق بودند ) يا اين آيه نازل شد: 
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١٣٧

 )43(عفَا اللَّه عنْك لم أَذنْت لَهم حتَّى يتَبينَ لكَ الَّذينَ صدقوُا وتعَلمَ الْكَاذبِينَ) (التوبة:

خدا ترا ببخشد چرا تا زماني كه برايت واضح نشده بود كه از بين اجازه گيران كي راست گو وكي دروغگو 

  است به آنها اجازه دادي كه به جنگ نيايند!. 

  ومثل اين زياد است. 

خداوند (جل جلاله) چون كه عمل رسول خود را اسوه مؤمنان مقرر فرموده بود لهذا در هر مورد ايشان را 

ب ميكرد و رفتارشان را درست و بي خطا وصاف مي كرد تا براي ما مرجع باشد و مرجع شد و ما مخاط

  ميگوييم ايشان معصوم بودند، يعني ازخطاء وگناه بري بودند.

اما جانشين پيامبر (صلي االله عليه وآله و سلم) اين امتياز را نداشت و مثلأ اگر علي جانشين رسمي ايشان 

جود داشت كه خطاي كند كه بعدأ بصورت قانون در آيد و تازه گاهي خطاها در مي شد اين احتمال و

درجه باهم فرق كند و ما را دچار سردرگمي نمايد به اين صورت كه  180سلسله جانشينها مي توانست 

اين احتمال وجود داشت كه امام حسن كاري كند كه امام علي خلاف آنرا كرده و يا امام حسين كاري 

رهبر داشتيم كه هركسي به فتواي خود  100ن نكرده و به اين صورت عوض يك رهبر كند كه حس

عمل ميكرد و مسلمانان حيران مي شدند وعملأ هم تاريخ شيعه با اين مشكل روبروست كه توضيح 

دهد. چرا علي با معاويه جنگيد و پسرش با معاويه صلح كرد عالمان شيعه براي توجيه اين رفتار متضاد 

  دند كتب قطوري بنويسند كه تازه خواننده كنجكاو را قانع نميكند.مجبور ش

به اين دليل ساده است كه پيامبر (صلي االله عليه وآله و سلم) كسي را پس از خود برنگزيد تا مبادا 

خطايش بنام اسلام تمام شود امروز ما در يك مسئله خلافي به قرآن و سنت مراجعه مي كنيم و راي 
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١٣٨

حتي شخصيتي چون ابوبكر (رضي االله عنه) درمقابل قرآن و سنت براي ما سند  هيچ شخصيت ديگري

  نيست و خود را ملزم به پيروي صد درصد ازهيچكس جزقرآن و سنت نمي دانيم. 

عالمان مذهب تشيع براي آنكه جواب اشكال را بدهند خود را بورطه اي بس خطرناك انداخته اند يعني 

معصوم يعني بري ازخطا بودند و بواسطه الهام با االله(جل جلاله)  مدعي شدند كه جانشينان پيامبر

درتماس بودند و فرق الهام و وحي را در اين ميدانند كه در وحي مي توان فرشته را ديد و صدايش را 

شنيد و درالهام فقط صدايش شنيده مي شود وخودش قابل رويت نيستند به اين ترتيب خاتميت 

له و سلم) و جامعيت قرآن را عملأ منكر شده اند هرچند كه بظاهر به آن پيامبر(صلي االله عليه وآ

  اعتقاددارند. 

  خاتميت پيامبر را از اينرو منكرند كه بهر حال باور دارند.

خداوند (جل جلاله) پس از حضرت محمد (صلي االله عليه وآله وسلم ) ازطريق فرشتگان با جانشينان او 

شينان موسي(عليه الصلاه والسلام) تماس داشت حالانكه نوع تماس درتماس است همانگونه كه با جان

اهميتي ندارد؟! مي خواهد با وحي باشد يا با الهام يا فاكس يا تلفن نتيجه مهم است مهم اين است آنها 

مي خواهند بگويند كه ارشادات الهي برخلاف عقيده ما جامع نشده و باز بطريقي ديگر درحال تكميل 

ار اصل خاتميت پيامبر و جامعيت قرآن است و عجيب اينكه آنها به كتب الهام شده است و اين انك

 . تمامي اين مسائل ازه راجعونينا الله وانا الديگري چون حفر و جامعه و صحيفه فاطميه معتقدند ا

ن آنها سرچشمه گرفته كه ايشان جانشيني علي را اصل قرار داده و براي دفاع از اين اصل ديگر برايشا

  اهميتي ندارد كه حتي اگر بنوعي مجبور به انكار خاتميت پيامبر ياكامل بودن قرآن شوند.

  با اين بحث معلوم شد كه چرا پيامبر جانشيني تعيين نكرد اما باز دليل را تكرارمي كنيم: 
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١٣٩

(چونكه جانشين باوحي مرتبط نبود و احتمال داشت در حكمي خطاكند و اين خطا درصورتيكه او بر 

  يده پيامبر ميبود به دين برميگشت ) گز

واين توضيح شيعه كه مي گويند جانشينان پيامبر معصوم و با خدا درتماس بودند را نمي پذيريم زيرا اگر 

  از سوره احزاب را منكرشويم  40قبول كنيم بايد آيه 

و ولَ اللَّهسنْ رلَكو ُكمالنْ رِجم دا أَحَأب دمحا كَانَ مينَ) (الأحزاب:(مالنَّبِي َ40خَاتم (  

  (نيست محمد پدر هيچيك از مردان شما و اما فرستاده خدا و آخرين پيامبران است. ) 

هم اين آيه را قبول داريم و هم نازل شدن الهام برعلي را دوگانه گوئي كرده ايم و ما «و اگر بگوييم 

  داريم زيرا االله فرموده است:ديني كه دوگانه گوئي و تضاد در آن باشد را قبول ن

  ) 82(ولوَ كَانَ منْ عنْد غَيرِ اللَّه لوَجدوا فيه اخْتلافاً كَثيراً) (النساء:

واگر كتاب آسمان دستورات ديني از جانب كس ديگري غير از االله مي بود حتمأ و صد در صد در آن 

  اختلاف و تضاد فراواني پيدا مي كردند.

  طرف خدا نباشد حتمأ مي توان درآن تضاد يافت.يعني اگر از 

  چرا عجله كردند؟ 

و ايراد مي گيرند( اگرصحابه ريگي به كفش نداشتند چرا هنوز كه جسد پيامبر(صلي االله عليه و آله وسلم 

  ) روي زمين بود به تكاپو افتادند تا جانشين انتخاب كنند علت اين شتاب چه بود؟ )
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١٤٠

  چه منظوري دارند؟ اين حرف چه معني دارد؟ ما نمي دانيم از اين حرف 

مسئله عوام فريبي و ترس دركار نبود كه تندي يا كندي عمل در سر نوشت علي تاثيري داشته باشد 

چونكه برادران شيعه ما خود مي گويند كه در غدير خم تمام مردم شنيدند و ديدند پيغمبر علي را به 

دم نزد حتي از عامه مردم همه صدايي در نيامد. بنابراين جانشيني برگزيد اما در شوراي سقيفه كسي 

خير در انتخاب جانشين احتمال ازدياد محبوبيت علي را أگردانندگان پشت صحنه نگران اين نبودند كه( ت

  بهمراه بياورد.)

  مگرخارج از شهر لشكري به كمك علي ميامد كه صحابه شتاب كنند؟

نام كردن ياران پيامبر است وگرنه اين عجله در سر نوشت علي  اين ايراد اصلأ يك عوام فريبي براي بد

بي تاثير بوده است. بياييد فكركنيم مثلأ اگر پس از دفن حضرت محمد (صلي االله عليه و آله وسلم) بفكر 

( رضي االله عنه )شانسي نداشت حد اكثر كاري كه  انتخاب جانشين ميافتادند چه ميشد؟ باز حضرت علي

روز پيش همه شنيده بودند را دو باره  70عنه) ميتوانستند بكنند اين بود كه چيزي را كه علي (رضي االله 

باز گوكنند آنها كه حرف محمد(صلي االله عليه و آله وسلم) را قبول نكردند مسلمأ بازگوئي علي را نيز 

دند وبه روز پيش همه با علي بيعت كر 70آنها در«پشت گوش ميانداختند. اين را شيعه مي گويد كه 

  روز بعد نقص عهد كردند.  70جانشيني او اقرار نمودند ولي در شوراي سقيفه يعني 

مردمي كه گوش شنوا به حرف رسول خدا نداشتند مسلمأ سخنراني علي را هم قبول نمي كردند كما 

  اينكه به ادعا منابع شيعه روزهاي بعد علي اعتراض كرد انكار و تغييري در اوضاع پيدا نشد.
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١٤١

تاجيل يا تاخير درانتخاب جانشيني براي علي (رضي االله عنه) علي سويه بود. ومشخص نيست پس 

كسانيكه اين ايراد را علم مي كنند اگر قصد فريب دادن و بازي كردن با احساسات مردم را ندارند پس 

  چه مقصدي دارند؟

تاب صحابه را بروايت تاريخ اما با اين وجود براي آنكه كسي از اين نظر نيز سوء استفاده نكند علت ش

  ذكر مي كنيم:

روز وفات پيامبر حضرت سعد بن عباده رهبر يك گروه از انصار همراه ياران خود در محلي بنام سقيفه 

بني ساعده بودند و حضرت سعد براي يارانش و بقيه انصار حاضر در محل گفت كه بايد جا نشين پيامبر 

به اين مقام ديد. بزرگان  حخود را كه رئيس پير انصار بود، ارجرا از بين مردم مدينه انتخاب كنيم و 

مهاجر تا آن لحظه به اين فكرنبودند و شايد اگرعمل حضرت سعد نبود انتخاب جانشين به بعد از دفن 

رسول خدا موكول مي شد. اما اين حركت ناگهاني سعد همه را وادار به مداخله كرد زيرا كبار مهاجران 

كار ارجع نمي ديدند. اين فقط عقيده مهاجرين نبود گروه بزرگي از انصار نيز برهمين  سعد را براي اين

راي بودند پس بدون دعوت و برنامه قبلي بزرگان مهاجر وارد محل اجتماع طرفداران سعد در سقيفه 

حال جر وبحث و  شدند و از قبل توطئه اي دركار نبود و اصلأ كسي آنجا حرف علي را نمي زد و بهر

باحثه زياد شد امابه نتيجه اي نرسيدند يعني حضرت سعد برحرف خود پافشاري كرد. اما فايده ورود م

  مهاجرين به صحنه اين بود كه خيلي از انصار حرف و استدلال مهاجرين را پذيرفتند.

سعد مخالفت كرد از اين رفتار  و ابوبكر كه توسط عمر پيشنهاد شده بود را به خلافت برگزيدند. اما

حضرت سعد و مخالفت او با مصوبه شوري مي توان حق را به آنهايي داد كه معتقد بودند از سعد بهتر 

براي اين مقام ابوبكر است. و از راي اكثريت انصاربه ابوبكر مي توان در يافت كه آن بزرگواران نيزبه اين 
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١٤٢

يم مي شويم كه شاگردان متوجه اين نكته و حقيقت عظ نكته توجه داشتند و از راي انصار به ابوبكر

مكتب محمدي چگونه تربيت شده بودند كه درآن محيط جاهلي و قومي راي به فردي از كشور 

  ديگردادند. 

( امروز ايران كه اسلامي است بر اساس قانون اساسي آن، مسلماني كه از كشور ديگر باشد نمي تواند 

  بن عباده جمع مي شدند.رهبر ايران شود. ) و الا اگر همه انصار بدور حضرت سعد 

مسلماً مهاجرين قدرت اين را نداشتند مخالفت كنند و خلافت بدست انصار ميافتاد كسي كه صحابه 

پيامبر را به مقام پرستي وقبيله پرستي متهم مي كنند خوب است در اين رفتار انصار دقت كند و ببيند كه 

له اي ديگر و از وطن ديگردادند. آيا پس از اين آنها چگونه خلافت كه دردسترشان بود را به فردي از قبي

راي مي توان انصار را متهم كرد كه حرف رسول االله (صلي االله عليه و آله وسلم) را در مورد حق علي 

  نپذيرفتند و دادند كسي ديگري بخورد. مثل اين است كه گفته شود.

  دلال آنها.( دزدي مال دزديده و در راه خدا بخشيد ) حيرت آور است اين است

بنابراين اگردرانتخاب رهبر عجله كردن گناه بود متوجه همه اصحاب نيست بلكه فقط حضرت سعد بن 

عباده (رضي االله عنه) مسئول آن است هرچند اول ثابت كرديم كه دراين عجله كردن هيچ توطئه اي مد 

او اجتهاد كرد كه بهتر  نظر نبوده است البته ما اين جسارت را در حق حضرت سعد بن عباده نمي كنيم

  است خويش رهبر شود.

اين موضوع را با افراد قبيله اش درميان گذاشت و اگر بگويم چرا حرص داشت وهول زد جواب اين است 

جسد مرده گريه نمي كردند وسينه نمي زدند و  سر كه درزمان پيامبر (صلي االله عليه و آله وسلم) مردم بر

و جسد پيامبر(صلي االله عليه و آله وسلم) برروي زمين همينطور نيافتاد  اينكارها را جاهليت ميدانستند
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١٤٣

ديگري بپردازد چه  سعد به كار بلكه بهترين افراد خانواده اش مشغول غسل وكفن حضرت بودند لذا اگر

  ايرادي بر اوست. 

مردم بياورد كه جلوي انحراف را بگيرد اقلأ بياد  دراينجا ما مي پرسيم چرا حضرت علي به شوري نيامد تا

روز پيشتر در غدير خم چه گفته اند چه و چه شنيده اند. مسئله شوري كه مخفي نبود او هم مي  70در

  توانست مثل بقيه و با عجله به آنجا برود . آيا كدام امر مهم تر بود؟

  ( غسل دادن جسد پاك پيامبر يا جلوگيري از انحراف عظيم امت. ) 

گري از فاميل پيامبر(صلي االله عليه و آله وسلم) را مسئول غسل كند و حضرت علي مي توانست كسي دي

نفر طرفدار علي چرا در جلسه حاضر نشدند و اگر شدند پس چرا  12تا  4خودش هم بيايد يا حد اقل آن 

  چيزي نگفتند؟ بني هاشم كجا بودند؟ آياهمه اينها دليل براين نيست كه اصلأ ادعا دروغ است. 

ادعا نمي كرده كه خداوند (جل جلاله) او را جانشين پيامبر (صلي االله عليه و آله  وحضرت علي خودش

  وسلم) كرده است ؟ 

شايد كسي بگويد آخر چطور انسان امرغسل پيامبر را رها كند مگر علي مثل سعد بود كه فكر و ذكرش 

  خلافت باشد. 

ست بلكه يك وظيفه و يك امرمهم جواب اين است كه مسئله خلافت در اينجا بعنوان يك مقام مطرح ني

عبادي مورد بحث است لهذا حضرت علي (رضي االله عنه) اگرميديد كه امت دارد دچار انحراف مي شود و 

زحمات طاقت فرسايي پيامبر(صلي االله عليه و آله وسلم ) از بين ميرود ناچاراً بايد به شوري ميامدند واقلأ 

نتخاب رهبرعيبي ندارد اگر داشت در روز مرگ خميني روز نامه حرف خود را ميگفتند. و اصولأ عجله در ا
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١٤٤

هاي كشور همزمان با اعلان مرگ خميني اعلام نمي كردند كه مجلس خبرگان تشكيل جلسه داده و 

  خامنه اي را بعنوان رهبر برگزيده است.

فتند (باز اعضاي شوراي خبرگان مثل باد از همه جاي ايران آمدند تهران حتي سر مرده خميني هم نر

صحابه كه اول سر جسد حضرت رفتند) اول رفتند جانشين انتخاب كردند حتي دختر خميني هم پيش از 

آنكه به فكر پدر باشد به فكر برادر بود و فرداي مرگ خميني و قبل از دفن او به يك خبرنگار آمريكائى 

پس مي بينيم كه اينكار بد  گفت ( پدرم گفت كه برادرم پس ازمرگ او ميتواند وارد جهان سياست شود

قرن ازكار صحابه  14نيست كه آدم در انتخاب رهبر بعدي عجله كند اگر بد بود علماي شيعه پس از 

  تقليد نميكردند.

  وقتي خميني مرد رفسنجاني در آنجا حاضر بود رو به زنان خانواده اش كرد وگفت:

  م نظامي كه خميني موسس آن بوده.) ( ساكت باشيد بايد در فكر اين باشيم كه نظام را حفظ كني

پس مي بينيد با همه علاقه به گريه وزاري وقتي مصلحت ايجاب كند و موضوع انتخاب جانشين درميان 

  باشد حتي زنان از گريه وزاري منع مي شوند. 

اما باز هم ميگويم كه عموم صحابه در انتخاب جانشين عجله خاصي نشان دادند و اگر نبود عمل 

  د بن عباده شايد اينكار را به بعد از دفن آن حضرت محول ميكردند. حضرت سع

اما بهر حال به جنازه حضرت نيز بي اعتنايي نشد پس از پايان كار در شوراي سقيفه صحابه برگشتند و 

منتظر ماندند تا مردم از حومه مدينه نيز بيايند و سپس جسد پاك حضرت محمد(صلي االله عليه و آله 

  ن كردند. وسلم) را دف
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١٤٥

بهر حال چه انتخاب قبل از دفن چه پس از دفن شانس حضرت علي را زياد وكم نمي كرد اين نكته اي 

است كه ما مي خواستيم در اين گفتار ثابت كنيم و همراه آن نيز اين را تكرار كنيم كه ايرادي كه در 

ه براي خوردن حق علي مورد عجله كردن ميگيرند يك نوع جوسازي است تامردم گمان كنند كه صحاب

عجله كردند و دست يكي نمودند و تا مردم فكر كنند كه آنها اعتنايي به حضرت رسول االله(صلي االله 

  است.   عليه و آله وسلم) نداشتند يا تصور كنند كه توطئه اي در كار بوده

  قرآن و مخالفان صحابه

لَّذينَ معه أَشداء علىَ الْكُفَّارِ رحماء بينَهم (محمد رسولُ اللَّه وا خداوند در قرآن مي فرمايد:

 ودجنْ أثَرَِ السم ِهموهجي وف ماهيماناً سْرِضوو نَ اللَّهتَغُونَ فَضلاًْ مبداً يجكَّعاً سر مترََاه

زَرعٍ أَخرَْج شطَْأهَ فĤَزره فَاستغَلْظََ فَاستوَى ذَلك مثلَُهم في التَّوراه ومثلَُهم في الْأنْجِيلِ كَ

هم علىَ سوقه يعجِب الزُّراع ليغيظَ بِهمِ الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا وعملوُا الصالحات منْ

همراهانش بركفار خشن و در بين خود (محمد فرستاده خداست و  )29مغْفرهَ وأَجراً عظيماً) (الفتح:

مهربانند و مي بيني آنها را در حال ركوع و سجده كه جوياي فضل خدا و خشنودي اويند اثر سجده 

درچهره هاي ايشان مشهود است داستان ايشان در تورات و انجيل است ايشان (صحابه) مانند زراعتي 

ند آنرا و پس محكم بايستد برساقه خود و زراع هستند كه ساقه سبز خود را بيرون دهد و پس قوي گردا

را به شگفت و كافران را به خشم آرد و االله به مومنان نيكوكار ايشان وعده مغفرت و پاداش عظيم ميدهد 

 (  

يعني كسانيكه با اويند يعني ياران او را خداوند (جل جلاله) به صفاتي ارزنده وصف  ن معه )ي( والذ

  نموده است از جمله: 
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١٤٦

  مقابله باكفار سخت و خشن اند.  ا درآنه

  و در بين خود مهربانند. 

مي خوانند وعلاوه مي نمايد كه هدف آنها از اين ركوع  و سپس مي فرمايد آنها مردماني اند كه زياد نماز

  و سجده جلب رضاي الهي است يعني االله گواهي به حسن نيت و اخلاص آنها ميدهد. 

از اثر سجده نوراني است. و بلاخره به آنها وعده ميدهد كه مغفرت و پاداش  و بعد ميافزايد كه قيافه آنها

  بزرگ در انتظار صالحين آنها است.

خداوند صحابه را به نهالي تشبيه مي كند كه كم كم رشد نموده شاخ و برگ ميدهد وكفار از اين رشد به 

نه را گرفتند و بعد مكه و بعد خيبر غيض ميايند در عمل صحابه نيز چون نهالي تازه پا بودند و سپس مدي

به خشم  و يمن و شبه جزيره عرب را و بعد ايران و مصر و روم را و از اين درخت پرشاخ و برگ كفار

  آمدند.

(صلي االله عليه وآله وسلم) يعني  كسي به همراهان محمد استنباط امام مالك از اين آيه اين است كه هر

  اشته باشد كافر است.صحابه رضي االله عنهم خشم و غيض د

  دراينجا شايد كسي از اهل تشيع بگويد : 

و ابوبكر و  تو اول برادري خودت را ثابت كن و بعد تقاضاي ارث بنما ما اصلأ قبول نداريم كه عمر

  ديگران اصحاب رسول خدا بوده اند ما قبول نداريم كه اين آيه در باره آنها ست. 
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١٤٧

آن نميشود قرآن خودش متونش را تفسير ميكند ما با مراجعه به يك چه ميشود شوخي كرد با قر اما با هر

آيه ديگر ثابت مي كنيم كه ابوبكر يار رسول خدا بود و آنها نيز ناچار به قبول اين حقيقت هستند االله 

  .(جل جلاله) مي فرمايد

   40التوبة آية  ة(إذِْ يقوُلُ لصاحبهِ لا تَحزنَْ إنَِّ اللَّه معنَا ) سور

  يعني آن هنگام كه محمد ميگفت به يارش غم مخور به يقين خداوند باماست. 

غار ثور  از مكه و پناه گزيني او در اين آيه مربوط به هجرت حضرت محمد (صلي االله عليه وآله وسلم)

است و بدون نزاع و اختلاف همه معتقديم به اينكه يار و رفيق غار رسول حضرت ابوبكر بوده است 

با اين فرق كه دشمنان ابوبكر مي گويند ايشان بي صبري بخرچ داد و ترسيد و دوستان ايشان منتهي 

(رضي االله عنهم) شجاعت به خرچ داد وغم خوار رسول بود كاري نداريم كه حرف كي  مي گويند ابوبكر

درست است مهم اين است كه بايد قبول كنيم و هر دو گروه هم قبول دارند كه هم صحبت رسول 

وبكر بوده است پس درمعني آيه (محمد رسول االله والذين معه ) كه ذكرش رفت. بودن ترديد ابوبكر نيز اب

شامل ( والذين معه ) است. ابوبكر رفيق حيات آن حضرت بود كسي قدرت انكار اينرا ندارد. آيه اين را 

كه شاهدي بر  ديگر مي گويد تاريخ اين حرف را ميزند. و جز جاهل كسي منكر آن نيست و اين هم آيه

  ادعاي ماست.

 رَاتالْخَي ملَه كأُولَئو ِهمُأنَْفسو ِهمالووا بِأَمداهج هعنوُا مينَ آمالَّذولُ ونِ الرَّسلَك )

   89ـ88 ةآي ةوأُولَئك هم المْفلْحونَ) التوب
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١٤٨

ايشان نيكي  با مالها و جانهاي خود و آنها براما پيامبر و كسانيكه همراه اويند (صحابه ) جهاد مي كنند 

  هاست و اين گروه رستگار و نجات يافته اند.) 

خداوند براي آنها بهشتهاي كه در زير آنها رود ها جاريست مهيا كرده و جاودان در آن بمانند آن پيروزي 

  بس بزرگ است و باز خداوند (جل جلاله) ميفرمايد.

نَ الَّذينَ أُخرِْجوا منْ ديارهِم وأَموالهمِ يبتَغوُنَ فَضلاًْ منَ اللَّه ورِضوْاناً (للْفُقرََاء المْهاجرِِي

  ) 9وينصْرُونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقوُنَ) (الحشر:

وياي فضل خدا (مال في) براي فقيران مهاجري است كه از ديار و مالهاي خود اخراج شدند در حاليكه ج

  و خشنودي اويند و نصرت ميدهند خدا و رسولش را آنها همانا كه را ستگويند ! .

ند كه اين همه آيات در حق صحابه رخوب حالا سوال ديگري از مخالفان مي كنيم اگر آنها قبول ندا

نين سخن از موم و از مجاهدين و باشد پس بايد بگويند در حق كي است ؟ بالاخره خداوند از مهاجرين

صحابه اي  4مي گويد منظور خدا (جل جلاله) چه افراديست ؟ لابد مثل هميشه مي گويند منظور همان 

هستند كه از نظر آنها ياران صادق علي بودند و مرتد نشدند يعني حضرت بلال و ابوذر و سلمان و مقداد 

  رضي االله عنهم اجمعين . 

  شعيه قبول دارد مشمول اين آيه نمي شوند مثلأ :  صحابي كه سف است كه مي بينم بعضي ازأمايه ت

  حضرت بلال مالي نداشته يك برده بوده كه حضرت ابوبكر او را خريد و آزاد كرد . 

جايي ديگر آمده و سپس به جاي خود  حضرت ابوذر اصلاً از مكه اخراج نشده و خودش با اراده خود از

  برگشته و قبيله خود را مسلمان كرد . 
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١٤٩

ان هم يك برده بود و از مكه اخراج نشد بلكه در مدينه سكني داشت و مجبور نشد بخاطر حضرت سلم

 ايمان به رسالت محمد (صلي االله عليه وآله وسلم) مالش را رها كند بلكه حتي بفضل خدا او از مال و

  .كمك مسلمان ديگر مستفيد گشت و آزادي خود را بدست آورد

ن به صحابه را داشته باشم يا از ارزششان بكاهم بلال اگر مشمول اين قصد توهي البته زبانم لال شود اگر

آيه نيست مشمول دهها آيه ديگر است. و قهرماني او در پايداري برتوحيد هرگز فراموش شدني نيست 

  رضي االله عنهم . وبه همچنين حضرت سلمان فارسي وحضرت ابوذر

نمي  نمي خواهند يا ند وا آگاه دور و به متن آن ناعالمان شيعه از قرآن  فقط ميخواهيم بگوييم چقدر ما

  توانند بدرستي مفهوم و مقصود آيه را درك كنند . 

پس خلاصه كلام اينكه ناچاريم قبول كنيم همانهاي كه در نظر آنها متهم بدروغ و نفاقند مشمول متن 

  اين خداوند مي فرمايد .  آيه اند و علاوه بر

دعوك فَإنَِّ حسبك اللَّه هو الَّذي أَيدك بِنصَرهِ وبِالْمؤْمنينَ) (وإنِْ يرِيدوا أَنْ يخْ

  ) 62(لأنفال:

و اگر قصد فريب دادن تو را داشته باشند پس خدا ترا كافي است و او كسي است كه ياري ميدهد تو را ( 

  اي محمد ) به نصرت و بكمك مومنان . 

  نفره نبوده است .  10يا  4دا با يك لشكر و همه ميدانيم كه جهاد رسول خ

خدا اگر كمي عقل اندكي خلوص به كسي اعطا كند او نمي تواند منكر اين حقيقت شود و مجبور است 

  اعتراف كند اين آيات درحق همه اصحاب است .
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١٥٠

ه طبق و با اين اقرار ديگر بر او لازم است كه به اصحاب كينه و غيظ نداشته باشد و بر او واجب است ك

  دستور العمل آيه زير رفتار كند . 

ْرِضوو نَ اللَّهتَغوُنَ فَضلاًْ مبي ِهمالوأَمو مِارهينْ دوا مينَ أُخرِْجاجرِِينَ الَّذهْالم لْفُقرََاءاناً (ل

وا الدار والْأيمانَ منْ قَبلهمِ (والَّذينَ تَبوأُ وينصْرُونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقوُنَ)

 ِهمُلَى أنَْفسرُونَ عؤْثيا أُوتوُا ومم هاجح مورِهدي صونَ فجِدلا يو هِمرَ إِلَياجنْ هونَ مبحي

والَّذينَ جاءوا منْ ) (ولوَ كَانَ بِهِم خصَاصه ومنْ يوقَ شُح نَفْسه فَأُولَئك هم المْفْلحونَ

غلّاً  بعدهم يقوُلوُنَ ربنَا اغْفرْ لَنَا ولإِخوْاننَا الَّذينَ سبقوُنَا بِالْأيمانِ ولا تَجعلْ في قلُُوبِنَا

  )  10-9-8للَّذينَ آمنوُا ربنَا إِنَّك رؤُوف رحيم) (الحشر:

) براي مهاجران فقيري است كه از سر زمين و دارايي خود رانده مال في ( غنيمت بي زحمت جنگي 

شدند در حاليكه جوياي بخشش وكرم الهي و رضايت او بودند و ياري ميدهند االله و فرستاده اش را و 

همانان آنها را ستگويند ! و نيز براي آنهايست كه جاي گرفتند در دار اسلام ( يعني انصار) ايمان آوردند 

ران و دوست دارند هركه را كه هجرت كند بسويشان و نمي يابيد در دلهاي خود دغدغه و پس از مهاج

ناراحتي بخاطر آنچه كه به مهاجران داده شد و مهاجران را برنفس خود مقدم ميدارند هرچند كه خود 

ته محتاج هم باشند وكسانيكه نفس خود را از حرام نگه دارند بدرستيكه آن جماعت رستگار و نجات ياف

  گانند ! 

و(مال في) همچنين از آن آنهاي است كه بعد از اين دو گروه آمدند و مي گويند بار الها بيامرز ما را و 

نسبت به آنها كينه اي قرار مده . با  بيامرز برادران ما را كه درايمان از ماپيشي گرفتند و در قلبهاي ما

  رالها بدرستيكه تو بخشاينده مهرباني! )
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١٥١

يد بگويم ( اي خدا ما را و برادران ما را كه در ايمان از ما پشيي گرفته اند بيامرز و در دل ما بله دايم با

نسبت به آن مومنان كينه اي قرار مده بدرستيكه تو بسيار مهربان و رحيم هستي ! ) دقت كنيد كه چه 

ه به مهاجرين و كساني جزو اين آيه اند و چه كساني مشمول آن نمي شوند آنكس كه در دل ، غل وكين

انصار دارد جزو توصيف شدگان آيه نيست شما توجه كنيد كه آيه چه مي گويد از كه مي گويد و براي 

  كي مي گويد .

  آيه مي فرمايد مال غنيمت كه در دست رسول خدا است متعلق به چند گروه است.

  وضيح ميدهد و مي گويد .يكي نزديكانش دوم يتيمان سوم فقيران چهارم در راه ماندگان و بعد بيشتر ت

حق آنهايست كه از شهر و ديار و مال و منال خويش رانده شده اند يعني منظور همه اصحابي هستند كه 

از مكه به مدينه هجرت كرده اند و منظور تمامي انصاري هستند كه در مدينه با روي باز به آنها جا دادند 

اين دو گروه آمدند كه ما و شما هم شاملش هستيم و در مرحله بعدي كليه مومناني هستند كه بعد از 

  بشرطي كه اين دعا را بخوانيم و به آن عمل كنيم . 

ينَ آملَّذلّاً لي قلُوُبِنَا غلْ فعلا تَجانِ ويمقوُنَا بِالْأبينَ سنَا الَّذانْإِخولرْ لَنَا ونَا اغْفبنَا (ربنوُا ر

يمحر ؤُوفر 10) (الحشر:إنَِّك (  

( بار الها بيامرز ما را برادران ما را كه در ايمان از ما پشيي گرفتند و در قلبهاي مانسبت به آنها كينه اي 

  قرار مده بار الها بدرستيكه تو بخشاينده مهرباني! )

  صحابه  قرآن و
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١٥٢

  اينك قرآن ! كتابي كه ما به آن ايمان داريم .

  پيامبراست كه ازصحابه سخن ميگويد .اينك اين كتاب آسماني اين معجزه 

درصفحات گذ شته به مناسبتهاي مختلف نظر قرآن مجيد را در راه اصحاب رسول خدا بيان كرديم و در 

اين گفتار مستقلاً در اين باره سخن مي گوييم تا اگر هنوز در دل كسي شبهه اي باقي مانده باشد رفع 

  گردد .

  ابه منسوب مي كند كه برخي را مي شماريم: قرآن به تعدد ، صفات نيكي را به صح

  ن ياـ را ستگو1

ْرِضوو نَ اللَّهتَغوُنَ فَضلاًْ مبي ِهمالوأَمو مِارهينْ دوا مينَ أُخرِْجاجرِِينَ الَّذهْالم لْفُقرََاءاناً (ل

  ) 8:وينصْرُونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقوُنَ) (الحشر

( غنيمت بي زحمت جنگي مال مهاجرين بي چيزي است كه از ديار و دارايي خود رانده شدند در حاليكه 

  جوياي فضل خدا و خشنودي اويند و ياري ميدهند خدا را و رسولش را و آنهايند صادقان ) 

ند و بعد مي فرمايد آنها كه از مكه و مال و شهر خود محض به رضاي خدا اخراج شدند مردماني صادق

  يكي از ما مي گويد نه خير اينها كذابند !

  ـ مرحمت بخشايش خدا براي آنهاست .2
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١٥٣

)عنْ بم َرهسْالع هاعي سف وهعينَ اتَّبارِ الَّذالْأنَْصاجرِِينَ وهْالمو لىَ النَّبِيع اللَّه تَاب ا لَقَدم د

 منْهفرَِيقٍ م زِيغُ قلُُوبي التوبة:كَاد) (يمحر ؤُوفر ِبِهم إِنَّه ِهملَيع تَاب ُ117ثم (  

(بدرستيكه االله برحمت خود بخشيد بر پيامبر و مهاجرين و انصاري كه از او در وقت سختي پيروي كردند 

بعد از آنكه نزديك بود كه متزلزل شود ( ازجاي كنده شود ) دل گروهي از آنها پس خدا برحمت متوجه 

  برايشان بدرستيكه اوست بخشاينده و مهربان ) . شد 

جالب اين جاست كه عالمان مذهب تشيع نيز مي پذيرند كه مطلوب اين آيه ياران پيامبرند اما باز بروش 

  خود تفسير مي كنند آنها از قول امام صادق و امام رضا نقل مي كنند كه جمله .

هْالمو ِلىَ النَّبيع اللَّه تَاب قَد)(ِارْالْأنَصالتوبة: الآية  اجرِِينَ و)صحيحش اين است . )117  

  (... لقد تاب االله بالنبى على المهاجرين والانصار... ) 

مشمول عفو شود البته اين خود  آنها در توضيح عمل خود ميگويند رسول خدا كه گناهي نكرده بود تا

د اينطور خواند اما بفرض محال باشد قبول است جاي حرف دارد كه آنها به چه جرات مي گويند آيه را باي

رسول خدا را در اين شامل نمي كنيم صحابه كه به راي شما گناه كرده بودند را كه ديگر مجبوريد 

مشمول آيه بدانيد پس از اين آيه و به اعتراف خود شما و به اعتراف امام شما و به اعتراف مفسر شما 

مهاجرين وانصاري كه قلبشان نزديك بود درگرما گرم و شدت  (جل و علا) ثابت مي شود كه خداوند

  جنگ از جا كنده شود را بخشيد چونكه خدا به آنها رئوف و رحيم است .
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١٥٤

اگرحضرت محمد (صلي االله عليه وآله و سلم ) را با آن استدلال مشمول اين آيه ندانيد حتماً علي را هم 

معصوم است گناهي نكرده بود پس شاملين اين آيه  نميدانيد زيرا به استدلال شما حضرت علي هم كه

  بقيه صحابه هستند .

دانستيم خدا به مومنان رئوف و رحيم است و دانستيم كه مهاجرين و انصار مؤمن بودند و حالا خوب 

است بدانيم كه اين آيه در باره جنگ با روميان و جنگ تبوك است و تقريباً يك سال قبل از رحلت 

بودند  هزار نفر 30نفر ندانسته بلكه آنها  10تا  4و تاريخ نويسان همراهان پيامبر را نيز پيامبر نازل شد 

  نفر به جنگ روميان رفته اند ديگر مختار است  10حالا اگر كسي اصرار دارد كه حضرت با 

  ن امت ها يـ بهتر3

رُوفعْرُونَ بِالملنَّاسِ تَأْمل تأُخرِْج هرَ أُمخَي آل  (كُنْتُم)(نُونَ بِاللَّهتؤُْمنْكرَِ وْنِ المنَ عوتَنْهو

  )110عمران: من الآية

شديد ) براي مردمان (چون) امر به معروف مي كنيد و از  شما بهترين امت هستيد كه خارج شديد (مقرر

  بديها مردم را باز داريد و ايمان به خداوند داريد 

  اطب مي كند روي سخن با چه كسي است ؟ (جل و علا) كه را مخ در اين آيه خداوند

(صلي االله عليه وآله و سلم ) را مورد خطاب قرار داده است و مي فرمايد  معلوم است مؤمنان زمان پيامبر

  شما بهترين امت هستيد چونكه ايمان به خدا داريد و امر به معروف و نهي از منكر ميكنيد . 
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١٥٥

هترين امت هستند گروهي از مسلمانها شهادت ميدهند كه (جل و علا) شهادت ميدهد كه آنها ب خداوند

  آنها بدترين افراد امت هستند خوب حالا حرف كي را باور كنيم حرف خدا را يا حرف اينها را ؟ 

  ـ رشد يافته گان .4

و تُّمنَرِ لعنَ الْأَميرٍ مي كَثف ُكميعطي لَو ولَ اللَّهسر يكُموا أنََّ فَلماعو) ُكمإِلَي ببح نَّ اللَّهلَك

نَ) الْأيمانَ وزينهَ في قلُُوبِكمُ وكرََّه إِلَيكُم الْكُفرَْ والْفسُوقَ والعْصيانَ أُولَئك هم الرَّاشدو

  ) 7(الحجرات:

پس به رنج خواهيد  بسياري از امور باشد و بدانيد كه درميان شما رسول خدا است اگر فرمانبردار شما در«

افتاد ولي االله ايمان را براي شما (درچشم شما) چيزي دوست داشتني قرار داد و آنرا زينت قلبهاي شما 

  و فسق و سركشي و آنها رشد يابندگان هستند . نمود و بدتان آورد از كفر

ر در بين شان در اين آيه خداوند(جل و علا) صاف و پوست كنده فرموده كه در قلب مؤمناني كه پيامب

است ايمان را زينت داده و آنرا چيزي دوست داشتني قرار داده و كفر و فسق و سركشي راچيز بدي در 

  نظر شان جلوه داده است و چون به اين دو صفت آراسته اند لذا دائماً به پيش ميروند .(راشدين) 

نمي كند و اگر از خوبي  و حق هم هست كه به پيش روند چونكه آدمي كه از بدي بدش آمد هرگز بدي

خوشش آيد و آنرا مطابق با هواي نفساني خود ديد ديگر چه چيزي مانعش ميشود كه از خوبي دوري كند 

؟ شيطان بدي را براي انسان خوب جلوه ميدهد و آدمي را وسوسه ميكند اما با توجه به آيه فوق اين كار 

ا را به ايمان آرايش داده بود پس آنها راشد بودند و در مورد قاطبه صحابه ممكن نبوده زيرا خدا دلهاي آنه

  دائماً به جلو ميرفتند .
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١٥٦

كنيم ؟ حرف خدا را كه گواهي ميدهد اين مردم ايمان دارند ايمان را دوست  خوب! حالا حرف كي را باور

هقرا كفر را دوست دارند و دائماً ق دارند و پيش ميروند يا حرف آنكس را كه مي گويد اين مردم نفاق و

  ميروند .

  حرف كي را باوركنيم اي صاحبان چشم وگوش و دل حرف چه كسي را باور كنيم ؟ 

كجا معلوم كه اين آيه در حق صحابه  عمو! يواشتر چرا اين قدر تند ميروي از  يكي شايد اين جابگويد:

  باشد ؟ 

  در جواب مي گويم : از اين جمله آيه : 

  ) اللَّه  واعلمَوا أنََّ فيكمُ رسولَ(

  و بدانيد در بين شما رسول خدا است . 

  از اين آيه مي فهميم كه مقصود ياران پيامبر بوده اند 

رسول خدا در بين كي بود؟ دربين ما بود يا در بين كفار مكه يا در روم يا در ايران ؟ درهيچكدام از اين 

ينه انصار بودند كه او را به شهر خود و جاها نبود رسول خدا در مدينه و در بين مؤمنان بود و مؤمنان مد

درميان خود راه دادند و مهاجرين بودند كه ايشان را تا آنجا همراهي كردند . پس همين دوگروه بودند و 

  جاي شك و بحث هم نيست ! 

  ه وآله و سلم )ياري دهندگان محمد ( صلي االله عليـ 5
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١٥٧

بسفَإنَِّ ح وكعخْدوا أَنْ يرِيدإنِْ يينَ) (ونؤْمبِالْمو ِرهَبِنص كدي أَيالَّذ وه اللَّه ك

و اگر قصد فريب دادنت را دارند پس خدا ترا بس   اي محمد (صلي االله عليه وآله و سلم ) )62(لأنفال:

است خدايي كه ياري داد تو را به نصرت خود و بواسطه مؤمنان !كساني كه محمد)صلي االله عليه وآله و 

نفر و خداوند  5يا4ا ياري دادند و سبب پيروزي او بركفار مكه شدند يك لشكر كامل بودند نه سلم) ر

  گواهي ميداد كه در مقابل خدعه كفار خدا او را با ياري خود و ياري مؤمنان تائيد مي كند .

  ـ فرشتگان به كمك صحابه آمدند . 6

نؤْمْلمأنَْي(إِذْ تَقوُلُ ل ُكميكْفنَ أَلَنْ ي (َيننزَْلم َكهلائنَ الْمم آلاف َبِثلاَثه ُكمبر ُكمدمي) َلىب

 َكهلائْنَ المم آلاف هسَبِخم ُكمبر كُمددمذَا يه مِرهَنْ فوم ُأتُْوكميتَتَّقوُا وبرُِوا وَإنِْ تص

  ) 125مسومينَ) (آل عمران:

هزار فرشته 3نان آيا بس نيست شما را اينكه پروردگارتان ياريتان كند به پس وقتي مي گفتي به مسلما

كنيد و تقوي پيشه نماييد آن هنگام كه كافران با جوش خود به شما  صبر فرود آورده شده ! بله اگر

  هزار فرشته نشان زده شده ياري دهد .  5هجوم آوردند پس پرودگار تان شما را با 

عاس أَمنهَ منهْ وينزَِّلُ علَيكمُ منَ السماء ماء ليطَهركَُم بِه ويذهْب عنْكمُ (إِذْ يغشَِّيكمُ النُّ

ي رِجزَ الشَّيطَانِ وليربِْطَ علىَ قُلوُبِكمُ ويثَبت بهِ الْأَقْدام إِذْ يوحي ربك إِلَى المْلائكهَ أَنِّ

ا الَّذينَ آمنوُا سأُلْقي في قلُُوبِ الَّذينَ كَفرَُوا الرُّعب فَاضرِْبوا فوَقَ الْأَعنَاقِ معكمُ فَثَبتوُ

  )  12-11واضرْبِوا منْهم كُلَّ بنَانٍ) (لأنفال:
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بياد آوريد آن هنگام را كه خداوند شما را خواب آلود كرد تا از طرفش برايتان آرامش باشد. و فرود   

كند و قلب  برشما از آسمان آبي را تا بواسطه آن شما را پاك گرداند و پليدي شيطان را از شما دور مياورد

هايتان را به هم وصل نمايد و قدمهايتان را ثابت و پا برجا گرداند آنگاه كه وحي مي فرستاد خدايت 

هم افگند در دل بسوي فرشتگان كه بدرستي من با شمايم پس استوار سازيد مسلمانان را ، رعب خوا

  طرف .  كافران بزنيد بالاي گردنها و بزنيد دست و پاي ايشان را از هر

ؤْمْالم يلبيلى ومر نَّ اللَّهلَكو تيمإِذْ ر تيما رمو مقَتلََه نَّ اللَّهلَكو متَقْتلُُوه فلََم) ْنهينَ من

يعمس ناً إِنَّ اللَّهسح لاءلأنفال: ب) (يمل17ع (  

و تير نيانداختي تو آن هنگام كه تيراندازي كردي (  پس شما نكشتيد آن گروه را و لكن خدا كشتشان !

بلكه در اصل ) خدا تيرانداخت تامسلمانان را ازطرف خويش عطاء بخشد و بدرستيكه االله شنواي داناست 

 .  

تَا فئهَ تُقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخْرَى كَافرَه يرَونَهم مثلَْيهمِ (قَد كَانَ لَكمُ آيه في فئَتَينِ الْتَقَ

) 13رأْي العْينِ واللَّه يؤَيد بِنصَرهِ منْ يشَاء إِنَّ في ذَلك لعَبرهَ لأُولي الْأَبصارِ) (آل عمران:

ند نشانه اي است .گروهي در راه خدا جهاد ميكردند و بدرستيكه براي شما در دو گروه كه بهم آويخت«

گروه ديگر كافر بودند . مسلمانان آن كافران را دو برابر خويش ديدند ولي خدا هركسي را بخواهد 

  »بپيروزي رساند و تاييدش كند بدرستيكه درآن عبرتي است براي صاحبان بصيرت . 

يوم بدر است و اكثريت اين بزرگان بدري پس از وفات تمام اين آيات درباره اصحاب پيامبر و مربوط به 

  پيامبر نيز زنده بودند يعني همه اين آيات را خدا در باره كساني گفته كه ميدانسته كافر مي شوند !! 
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١٥٩

  ـ بدي به آنها نمي رسد . 7

و اين آيه در مورد كسانيست كه پس از شكست در جنگ احد سستي نكردند و بدنبال كافران رفتند و 

  . بتعقيب آنان پرداختند تا كفار پراگنده و فراري شدند 

أَجرٌ  (الَّذينَ استَجابوا للَّه والرَّسولِ منْ بعد ما أصَابهم الْقرَْح للَّذينَ أَحسنوُا منْهم واتَّقوَا

كمُ فَاخشْوَهم فزََادهم إِيماناً وقَالوُا عظيم الَّذينَ قَالَ لَهم النَّاس إنَِّ النَّاس قَد جمعوا لَ

وانَ حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ فَانْقلََبوا بِنعمه منَ اللَّه وفضَلٍْ لمَ يمسسهم سوء واتَّبعوا رِضْ

  ) 174- 172اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍْ عظيمٍ) (آل عمران: 

س از رسيدن زخم و آزار، حكم خدا و پيامبرش را قبول كردند براي نيكوكاران وتقوي (آن كسانيكه پ

  پيشه كنندگان آن جماعت پاداشي بس بزرگ است . 

براي آنهائي كه وقتي مردم برايشان گفتند كه كافران برضد شما لشكر ها گرد آورده اند پس بترسيد و بر 

كارگزار و وكيلي  را كافي است . و نيكو جواب دادند . خدا ما حذر باشيد اما آنها ايمانشان فزوني گرفت و

است . پس برگشتند با نعمتي از خدا و فضلي از او كه بواسطه آن نرسد به آنها هيچ بدي و سختي و 

  جوياي خشنودي خدا شدند و خدا داراي فضل بزرگ است .) خداوند ميفرمايد .

  رد . . ) بدي آنها را لمس نكمسسهم سوء..يلم  (...
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١٦٠

خيلي از اين افراد در انتخاب خليفه پس از وفات رسول االله (صلي االله عليه وآله و سلم ) شركت داشتند 

) گواهي ميدهد كه اين مسهم سوءيلم چطور شيعه بعد از آنكه خداوند(جل و علا ) ضمانت كرده كه (

  آويختند . مردم به بزرگترين بدي متصور يعني نافرماني و مخفي كردن دستور خدا چنگ 

  من هستند ؤكه م ـ حقا8

(والَّذينَ آمنوُا وهاجرُوا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذينَ آووا ونصَرُوا أُولَئك هم الْمؤْمنوُنَ 

  ) 74حقّاً لَهم مغْفرهَ ورِزقٌ كرَِيم) (لأنفال:

كسانيكه آنها را پناه دادند و ياري  جهاد در راه خدا نمودند و( و آنها ئيكه ايمان آوردند و هجرت كردند و 

  نمودند آنها حقا كه مؤمنند و براي آنها آمرزش و روزي نيك است . ) 

  كه كافرند . حرف كي را باور كنيم حرف قرآن را ؟  و بعضي ها مي گويند حقا

  ند ؟. باحرف كسي كه ميگويد ايمان به قران دارد ولي برخلاف قران حرف مي ز

  ـ رستگاران ! 9

اللَّه نْدع هجرد َظمأَع ِهمُأنَْفسو ِهمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجرُوا واجهنوُا وينَ آمالَّذ) 

  ) 20وأُولَئك هم الْفَائزُونَ) (التوبة:

ا مالها و جان هايشان داراي درجه و (و آنان كه ايمان آورده و هجرت نمودند و جهاد كردند در راه خدا ب

  مرتبه بلند تري در نزد خدا هستند و اينها رستگارانند ) 
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١٦١

  افته گان يـ بشارت 10

  اين آيه دنباله آيه ذكرشده در بالاست .

  ) 21(يبشِّرهُم ربهم برَِحمه منهْ ورِضوْانٍ وجنَّات لَهم فيها نعَيم مقيم) (التوبة:

آن  جانب خود و خشنودي و رضوان و باغها و آنها در يشان آنها را به رحمتي ازا بشارت ميدهد خدا 

  نعمت ها جاودان خواهند بود .

خداوند آنها را بشارت به بهشت ميدهد گروهي از مسلمانها به آنان مژده جهنم ميدهند جهنم در دست 

  ختيار االله ؟ شماست يا دردست خدا بهشت در اختيار شماست يا در ا

  ـ متقي هستند 11

يلاهة الْجيمة حيمالْح ي قلُُوبِهِمينَ كَفرَُوا فلَ الَّذعة(إِذْ ج  هولسلىَ رع َينَتهكس فَأَنزَْلَ اللَّه

ا ولَهَأها وقَّ بِهكَانوُا أَحى وْة التَّقومَكل مهأَلزَْمينَ ونؤْمْلىَ المعيماً) ولع ءَبِكلُِّ شي كَانَ اللَّه

   )26(الفتح:

(جل وعلا) آرامش را بر  هنگاميكه كافران در دلهاي خود غيرت از نوع جاهلي آنرا قرار دادند پس خداوند(

رسولش و بر مؤمنين نازل فرمود و آنها را پايبند كلمه تقوي كرد و آنها سزاوار تر بودند به تقوي و اهل 

  خدا برهرچيزي داناست .)  تقوي بودند و

» صلي االله عليه وآله و سلم « ما در اين باره شرحي نمي نويسيم اگركسي هنوز در باره لشكر محمد

  نظرخوبي ندارد پس يك بار ديگر آيه را بخواند . 
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١٦٢

  ـ خدا ازآنها راضي است. 12

يعت كردند خشنود شد آنها نوشتيم كه االله (جل وعلا ) از آنانيكه در بيعت رضوان با رسول خدا ب پيشتر

كساني بودند كه قبل از فتح مكه ايمان آوردند و از مكه به مدينه هجرت كردند يا در مدينه مهاجرين را 

  آنها بنام مهاجران و انصار اوليه نام مي برد و در باره آنها مي فرمايد .  پناه دادند خدا از

ينَ والْأنَصْارِ والَّذينَ اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضي اللَّه عنْهم والسابِقوُنَ الْأَولوُنَ منَ المْهاجرِِ(

يمظْالع زَالْفو كداً ذَلَا أبيهينَ فدخَال ارا الْأنَْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَعو ْنهضوُا عرو (

  ) 100:ة(التوب

و انصار و كسانيكه پيروي كردند از مهاجرين و انصار به نيكوئي  ( و پيشي جستگان نخستين از مهاجران

خداوند خشنود شدند و خدا آماده ساخت براي آنها  آنها ، آنها نيز از (جل و علا) از خشنود شد خداوند

بهشتهاي كه از زيرش نهرها جاريست . جاودان در آن براي هميشه باشند و آن رستگاري بسيار بزرگ 

  است! ) 

ه مهر باطل برهرگونه اباطيل ميزند خدا اعلان فرموده كه از مهاجرين و انصار اوليه خشنود است و اين آي

آنها را در بهشت، ابد الابد، داخل مي كند و لو آنكه نادان در دنيا يقه بدرد و آنها را كافر و منافق بداند 

   اء ادب درحق صحابه را دارد .كسي كه ايمان به قرآن داشته باشد با خواندن اين آيه آيا ديگر حق اس

  ـ صحابه بهتر از ما هستند .13

ِهمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجْالمي الضَّررَِ ورُ أُولينَ غَينؤْمْنَ المونَ مدتوَِي الْقَاعسلا ي) 

ُأنَْفسو ِهمالوينَ بِأَمداهجالْم فضََّلَ اللَّه ِهمُأنَْفسو اللَّه دعكلُّاً وو هجرينَ ددلىَ الْقَاعع ِهم
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١٦٣

هرگز مومنان ( )95(النساء: الْحسنىَ وفضََّلَ اللَّه الْمجاهدينَ علَى الْقَاعدينَ أَجراً عظيماً)

دا با نشسته اي كه نقصي جسمي و يا دليلي قانع كننده براي اين نشستن ندارند با مجاهداني كه در راه خ

مال و جان جهاد مي كنند برابر نيستند خداوند جهاد كننده گان با مال و جان در راه خدا را برنشستگان 

در مرتبه و درجه برتري داده و خداوند به همه وعده نيكو داده است و درجه برتري داده و خداوند به همه 

زدي بزرگ افزوني داده است ) همه وعده نيكو داده است و خداوند مجاهدين را نسبت به نشستگان با م

ميدانيم كه علي و عمر و عثمان و ابوبكر و ابوعبيده و عايشه و زبير و طلحه و سعد بن ابي و قاص سعد 

مسلمان شدند و هزارتا مسلمان ، كه پس  فتح  بن عباده و ديگران ( رضي االله عنهم اجمعين ) قبل از

يكي از اصحاب اوليه برابر نيستند كسي كه خدا  كسي باشد بااز فتح انفاق كردند يا جهاد كردند و لو هر

  او را بهتر از ما ميداند به ما چه ميرسد كه در باره آنها زبان درازي كنيم ؟ 

حالا اگر بعد از اين همه آيات كه ذكر شد يكي بيايد و بگويد ( ايمان به قرآن دارم آياتش را قبول دارم 

  ي شريفي بودند ) بنظر شما آيا تناقض گويي نمي كند ؟ اما نمي پذيرم كه صحابه انسانها

  صـفات منـافقـين 

برخي از داشمندان مذهب تشيع تمام آيات فصل پيش را با يك آيه رد مي كنند و به اصطلاح آب پاكي 

روي دست ما ميريزند آنها ميگويند (ما قبول نداريم كه آيه در حق عمر ابوبكر و ديگران باشد زيرا 

  جل و علا) همچنين فرموده است : خداوند (

  ) 101(وممنْ حولَكمُ منَ الْأَعرَابِ منَافقوُنَ ومنْ أهَلِ المْدينهَ) (التوبة:

  و بعضي از اعراب ( باديه نشين ) درحول شما منافقانند و بعضي اهل مدينه هم منافقند ) (
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١٦٤

  جل جلاله) :(اما جواب اين شبه به مدد االله

ن مراجعه كنيد مي بينيد اولاً آيه قبل از ين اختصاص به مدح مهاجران و انصار و تابعين داشته به قرآ

 اهلونفرموده (على النفاق)  ا(ومن اهل المدينة مردواست ، دوماً خداوند(جل جلاله) فرموده 

ز حضرت ولي شما همه را منافق كرديد ا  )علي و ابوذر و سلمان و مقداد المدينه كلهم منافقون الا

  .  نظر شما منافق بودند  عامي ترين شهروند مدينه از عايشه تا

ما حق نداريم بدون دليل انگشت اتهام را به سوي صحابه كرام دراز كنيم حرف كه بي دليل نمي شود 

ه اگر ن  شما براي آنكه صحابه را مشمول آيه اي بدانيد بايد دليل ارائه دهيد و براهين محكم بياوريد وگر

بلند مي شود و به حجت همين آيه كه ( فى المدينه منافقون )  ر هركي هركي باشد فردا يكي ديگرقرا

مي گويد چون علي در مدينه بود پس منافق است ( استغفراالله ) آيا شما اين استدلال را قبول مي كنيد 

كنيم كه اصلاً و را به نفاق متهم كنيم بياييم و بررسي  پس چاره اين است قبل از آنكه زيد و عمر

  منافقين چه صفاتي داشتند و بعد ببينيم كه آيا اين صفات برصحابه منطبق بود يانه ؟

راه حل درست و منطقي همين است و گرنه اگر بازار تهمت و تهمت بازي گرم شود هيچكس در امان 

  م : ديد ما بلكه از نظر قرآن بررسي كني نمي ماند پس حالا بياييم صفات منافقين را نه از

           ن به جهاد نمي رفتند يمنافق

ا (وإِذَا أنُزِْلتَ سورةٌ أنَْ آمنوُا بِاللَّه وجاهدوا مع رسوله استَأْذَنكَ أُولوُا الطَّولِ منْهم وقَالوُ

ى قُلوُبِهمِ فَهم لا يفْقَهونَ) ذرَنَا نَكُنْ مع الْقَاعدينَ رضوُا بِأنَْ يكُونوُا مع الْخوَالف وطُبِع علَ

  ) 87-86(التوبة:
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١٦٥

و چون فرود آورده شود سوره اي (به اين معني ) كه ايمان آوريد به خدا و جهاد كنيد در ركاب رسولش (

(منافقان ) و مي گويند رها كن ما را تا بانشسته گان  اجازه مي خواهند از تو صاحبان قدرت و مكنت

  .) آنكه با پس مانده گان باشند و بر قلب آنها مهر زده شد پس آنها درك نمي كنند  باشيم راضي شدند به

 نفر در 314و ما همه ميدانيم كه صحابه كرام از جنگ بدر تا جنگ روم با حضرت بودند و عدد شان از 

ار نفر در آخرين سال حيات پيامبر افزايش يافت و باز همه ميدانيم كه اصحاب كب 30000به  جنگ بدر

چون ابوبكر و عمر و عثمان و على و زبير و طلحه در اغلب جنگها در ركاب آن حضرت بودند و اگر هم 

جنگي بطور استشنائي يكي از صحابه حضور نداشت دليلش نه نا فرماني و سرپيچي بلكه اين بود كه  در

دند پس اين حضرت محمد (صلي االله عليه و سلم ) به آن صحابه ماموريت ديگري محول فرموده بو

  صفت منافقين اصلاً برياران پيامبر تطبيق نميكند . 

  خرابكاري مي كنند

خداوند مي فرمايد اگر بفرض منافقين براي جنگ خارج شوند و پيامبر را همراهي كنند در وسط راه 

  دست بخراب كاري مي زنند به آيه توجه كنيد .

إِلَّا خَب ُوكمادا زم ُيكموا فخرََج َونَ (لواعمس ُيكمفو َتْنهالْف ُغوُنَكمبي ُلالَكموا خضَعلَأَوالاً و

لْحقُّ لَهم واللَّه عليم بِالظَّالمينَ لَقَد ابتغَوَا الْفتْنهَ منْ قَبلُ وقلََّبوا لَك الْأُمور حتَّى جاء ا

   )48التوبة:وظَهرَ أَمرُ اللَّه وهم كَارِهونَ) (

(و اگر بيرون بيايند با شما چيزي به شما افزايند جز فساد و مركب ميرانند بين شما (تاخت و تازكنند ) 

فتنه جويان. و در بين شما كسانيند كه از آنها حرف شنويي دارند و خدا داناست بستمگاران بدرستي كه 
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١٦٦

به صلاح تو برگرداند تا حق آمد و امر خدا پيش از اين نيز آشوب را خواسته بودند. و خداوند كارها را 

  ظاهر شد در حاليكه آنها اينرا دوست نداشتند ) 

مثل آن كاري كه منافق بزرگ عبداالله بن ابي درجنگ احد كرد و ياران منافق خود را از نيمه راه 

  برگرداند و حاضر به جنگ نشد . 

ا در جنگها بايد دست به خرابكاري مي زدند و اگر كسي بگويد صحابه منافق بودند بر اساس اين آيه آنه

  و با اين وصف پيامبر(صلي االله عليه وآله و سلم ) نمي بايست در يك نبرد هم پيروز مي شدند .

صحابه در هر يك از جنگها به نوبه خود قهرماني و رشادت از خود نشان دادند اهل تشيع فقط كارهاي 

م نمي گويد ما هم قبول داريم و به آن افتخار مي كنيم ولي علي رضي االله عنه را ذكر مي كند و دروغ ه

در جنگها همه اصحاب نقش اساسي داشتند مثلاً جنگ خيبر را بياد بياوريم بحثي نيست كه قهرمان 

بزرگ اين جنگ حضرت علي رضي االله عنه بود اما ديگران هم سهم داشتند مثلاً در ابتداي جنگ يعني 

االله عنه يك يهودي را اسير كرد كار مسلمانها آسان شد زيرا آن  شب هفتم وقتي حضرت عمر رضي

يهودي از ترس جان، همه راز هاي خيبر را براي مسلمانان گفت پس آيا اين كار عمر خرابكاري بود . يا 

  سازندگي ؟ يا كمك به مسلمانها ؟ 

صحاب صد در صد پس اين آيه كه منافقان را خرابكار در معارك، و جاسوس مي نامد، با عملكرد ا

  مخالف و در جهت عكس كارهاي صحابه است .

  ه و آله و سلميراد به رسـول خدا صلي االله عليا
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١٦٧

 ما إِذَا هنْها مَطوعي َإنِْ لمضوُا وا رنْهطوُا مفَإنِْ أُع قَاتدي الصف زُكْلمنْ يم منْهمو)

  ) 58:ةيسخَطوُنَ) (التوب

ست كه طعنه ميزند تو را در تقسيم اموال صدقه و اگر از آن مال به آنها بدهي راضي (و از آنها كسي ا

  مي شوند و اگر ندهي ناگهان خشم گيرند )

اين صفات منافقان بوده و هست و نشيندم اهل تشيع هم بگويند كه حضرت ابوبكر و عمر و عثمان 

كه به گواهي قرآن و تاريخ آنها خود در راه رضي االله عنهم به پيامبر درتقسيم غنايم ايراد مي گرفتند بل

خدا انفاق مي كردند خصوصاً حضرت عثمان رضي االله عنه در اينكار گل سرسبد و سر آمد ديگران بودند 

 .  

  پس اين صفت منافقين نيز با اخلاق صحابه تطابق ندارد بلكه فرق بين زمين تا آسمان است .

  ل هستند يذل

ا إِلَى المْدينهَ لَيخرِْجنَّ الْأَعزُّ منْها الْأَذَلَّ وللَّه العْزَّه ولرَسوله وللمْؤْمنينَ (يقوُلُونَ لَئنْ رجعنَ

مي گويند هنگاميكه به شهر برگرديم پس       )8ولَكنَّ المْنَافقينَ لا يعلَمونَ) (المنافقون:

از شهر بيرون مي كنند و (اما) براي خدا و پيامبرش و مؤمنين  حتماً عزيزان و بزرگان ذليلان و خواران را

  است عزت و بزرگي ولي منافقان نمي دانند . 

مدينه عزيز ترين مردم اصحاب بودند در آن شهر پادشاهي كردند و حكم و قضاوت  كيست كه نداند در

ي پسرش با او مخالف بود پس بدستشان بود. و ذليل ترين مردم منافقان و ياران عبداالله بن ابي بودند حت
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١٦٨

اين صفت هم با اخلاق صحابه همخواني ندارد . زيرا آنها درعصر خود عزيز بودند و بنظرم تا امروز نيز 

  چون آنها عزيزان و قدرتمندي ، پيدا نشد .

  ان نرفتند. يبه جنگ روم

أنَْ يجاهدوا بِأَموالهمِ وأنَْفسُهمِ في (فرَِح المْخلََّفُونَ بمِقعْدهم خلاف رسولِ اللَّه وكَرهِوا 

وا سبِيلِ اللَّه وقَالوُا لا تَنْفرُوا في الْحرِّ قُلْ نَار جهنَّم أَشَد حرّاً لوَ كَانوُا يفْقَهونَ فلَْيضْحكُ

  )  82:81قلَيلاً ولْيبكوُا كَثيراً جزَاء بمِا كَانوُا يكسْبونَ (التوبة:

(شاد شدند عقب ماندگان به نشستن خود ضد رسول خدا صلي االله عليه و سلم و نپسنديدند كه جهاد 

كنند به مال و جانشان در راه خدا و گفتند بيرون نرويد درگرمي ! بگو آتش جهنم گرميش شديد تر است 

  يكردند.) اگر دريابند . پس كه بايد كم بخندند و زياد بگريند به سزاي آنچه كه عمل م

شمشير زن  30000اين آيه در باره جنگ روم است منافقين به جنگ تبوك نرفتند در حاليكه در آن 

مسلمان و از جمله اصحاب كبار مغبوض عالمان شيعه شركت داشتند پس نبايد آنها را منافق بدانيم زيرا 

  خدا منافقين را وصف كرده و مومنان را نيز اين طور وصف مي كند . 

لَك)كأُولَئو رَاتالْخَي ملَه كأُولَئو ِهمُأنَْفسو ِهمالووا بِأَمداهج هعنوُا مينَ آمالَّذولُ ونِ الرَّس 

 زَالْفو كا ذَليهينَ فدخَال ارا الْأنَْههتنْ تَحرِي متَج نَّاتج ملَه اللَّه دون أَعحْفلْالم مه

  )89:88م) (التوبة:العْظي
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١٦٩

(اما پيامبر و ( كسانيكه با اويند از مومنان ) با مال و جانهايشان جهاد كردند آنها برايشان نيكي ها و 

خيرات است. و آنها رستگارند، خداوند آماده كرده است برايشان بهشتهاي كه در زيرآنها رود ها جاريست 

  جاودان در آن بمانند و آن رستگاري بزرگ است .) 

در خانه اگركس است يك حرف بس است دليل واضح آمدكه رفتار منافقين با آنچه كه از كردار صحابه 

شنيده ايم منافات دارد . و حتي در يك مورد نيز نه فقط تطابق ندارد بلكه برعكس است . اين بار در اين 

هواي نفساني خود را پيروي گفتار ما فقط از قرآن دليل آورديم. و سخن االله را گواه گرفتيم اما كسي كه 

مي كند مي تواند همچنان در عقيده خود پا فشاري كند كه منظور از منافقين مدينه همانا صحابه بودند. 

ما با او نمي توانيم بحث كنيم ولي در نهايت اينرا عموماً بخوانند گان خود مي گوييم .كه اگر انسان 

تأسفانه براحتي ميتواند آنچه را كه مي خواهد استنباط بدون منطق بخواهد از قرآن چيزي را ثابت كند م

نمايد اينكه فلان مي گويد چون در قران آمده ( وفى المدينه منافقون ) پس صحابه منافقند مانند آن دو 

نفري است كه ادعاي پيامبري كردند يكي نامش بود نصراالله و ديگري فتح االله مردم پرسيدند دليل 

الفتح  جاء نصراالله و قرآن ! پرسيدند ( چطور؟) جواب دادند. درقرآن نوشته ( اذانبوت شما چيست ؟ گفتند 

 (  

  فتح االله باشيم آمده ايم پس پيغمبريم )  كه نصراالله و ما (و

  تهمت و افتراي نفاق بر صحابه نيز همسان استدلال فتح االله و نصراالله است . 

  ن صحابه يجنگ ب
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١٧٠

 تشيع را به اشتباه مياندازد اين است كه حتي يك خطا را حاضرنكته اي كه بسياري از برادران اهل 

نيستند به صحابه ببخشند وگمان دارند كه آنها بايد همه كارهايشان خوب باشد و اتفاقاً همين عقيده را 

  در مورد علي رضي االله عنه دارند . آنها مي پندارند كه علي معصوم بوده است . 

منجمله علي رضي االله عنه معصوم بوده اند بلكه معتقديم از بعضي از عقيده نداريم كه صحابه  ما هرگز

داريم صحابه اي را كه در جنگ بدر حاضر بوده اما براي حفظ   صحابه كارهاي خطايي سر زده است ما

كافر  شد پيامبراز او پرسيد . ( آيا خانه اش حمله پيامبر به مكه را به كفارگزارش داده وقتي رازش برملا

گفت ( نه يا رسول خدا ايمان به خدا و رسولش دارم. تنها اين تدبيري بود براي حفظ خانواده ام  شدي ؟)

در مكه ) عمر رضي االله عنه اجازه خواست تا او را بكشد اما پيامبر گفت صحابه بدري را خدا بخشيده 

خدا او را  است . يا داريم صحابه اي كه از جنگ فرار كرده مثل حضرت عثمان رضي االله عنه ولي

صريحاً بخشيده است و امثال اينها من با توجه به طرز تلقي عالمان مذهب شيعه ، ميدانم كه حالا نفس 

  كه خودت قضاوت ما را كردي ! و حرف ما را زدي )  حتي مي كشند و مي گويند ( پدر آمرزيده آخر را

غير از حضرت محمد (صلي نه من قضاوت شما را نكردم من حرف خودم را زدم حرف ما اين است كه 

معرض خطا هستند ممكن است گناه كنند ممكن است فتواي  االله عليه و آله و سلم ) بقيه انسانها در

  غلط بدهند. ولي صرف اين امكان ،نبايد ما را وادار كند كه همه گناهان را به همه اصحاب نسبت دهيم .

مي كنند و مي گويند كه كسي كه رهبر است  گفتم اين اشتباه عظيم عالمان مذهب تشيع است. آنها غلو

كبيره نبايد بكند و بر اين اساس ائمه خود را به خداوند متصل كردند و آنها  ديگرحتي يك گناه صغيره يا

را عقل كل و آگاه به تمام علوم و داناي غيب نيز مي دانند حتي مي گويند علم آنها لدني است يعني 

 8داده است آنها كار را به جاي رساندند كه حتي امام دهم خود را ( كه  كسب نكرده اند بلكه خدا به آنها
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١٧١

 8عيسي بهتر ميدانند خوب به چنين افرادي كه بچه  موسي يا ساله بوده ) ازپيغمبري چون ابراهيم يا

ان مي دانند اول بايد اين نكته را فهماند كه انسان معصوم از خطا در جه ساله را از ابراهيم خليل االله بهتر

صلي االله عليه و سلم  در صورتي مي تواند وجود داشته باشد كه به وحي متصل باشد حتي حضرت محمد

  وحي به كمك ايشان نمي آمد دچار خطا مي شدند مثلاً.

 روزي حضرت عمر رضي االله عنه وارد اتاق شد و ديد حضرت محمد(صلي االله عليه و آله وسلم) و ابوبكر

شما را به گريه آورده تا  متعجب شد و گفت برايم بگوييد كه چه چيز نند عمرنشسته اند دارند گريه مي ك

 من هم همراه شما گريه كنم بعد معلوم شد كه علت گريه نزول آيه هاي بوده كه در آن حضرت محمد

(صلي االله عليه و آله وسلم) مورد عتاب قرار گرفته كه چرا تصميم به آزادي اسيرها دارد اين پيشنهاد 

  ر بود اين تصميم مورد پسند االله (جل جلا له) نبوده است خداوند (جل جلاله) مي فرمايد . ابوبك

   68(لوَلا كتَاب منَ اللَّه سبقَ لمَسكمُ فيما أَخَذْتمُ عذَاب عظيم ) سورة الانفال آية 

  گرفتيد عذابي عظيم . را به خاطر آنچه كه  اگر نبود حكم خدا كه پيشي گرفته پس لمس ميكرد شما

  وطبيعي است كه رسول خدا فوراً تصميم خود را مطابق اراده الهي تغيير دادند . 

خوب جايي كه پيغمبر خدا مناسب ترين شخص به مقام رهبري بود زيرا خدا او را از بين همه مردم براي 

كمكش نمي آمد امكان  فرستادن آخرين پيام خود انتخاب كرد آري وقتي شايسته ترين فرد اگر وحي به

اتخاذ تصميمات غلط از او ميرفت پس ديگر از ابوبكر عمر عثمان و علي رضي االله عنهم چطور انتظار 

  تصميمات خود و در افعال خود حتي يك بار هم به خطا نروند ؟  داشته باشيم كه در
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١٧٢

ند ولي چون قرآن گفتيم شيعه براي حل اين مشكل علي و ائمه ديگر خود را متصل به وحي دانسته ا

  فرموده است . 

محمد خاتم انبياء است آنها براي آنكه مواجه به اين ايراد نشوند نحوء اتصال علي و ائمه با خدا را اسماً 

تغيير دادند و شكل آن البته دست نخورده است يعني آمدند گفتند علي بواسطه الهام با خدا تماس داشت 

نام وحي را الهام گذاشتيد آمدند و گفتند كه وحي و الهام فرق دارند و براي آنكه كسي با آنها نگويد چرا 

  فقط صدايش را مي شنيد . ديد و در وحي پيامبر فرشته را ميديد و در الهام على فرشته را نمى

ه ي ندارد. اصل و مقصود فهم است مهم ارتباط با االله بيتعاقل هم ميداند كه ديدن فرشته چندان اهم

ت و چون علي پيامبر نبوده اين نسبت نا روا كه علي از آن بيزار است را نبايد به او روش پيامبران اس

  نسبت داد و نبايد نام وحي را الهام گذاشت و قانون من در آوردي درست كرد . 

بي واسطه فرشته كما آنكه خداوند مستقيماً با موسي  وحي يعني نزول كلام الهي بواسطه فرشته يا

اي در كار نبود اما باز مي گويم كه به موسي وحي نازل شد و مثل عالمان شيعه صحبت كرد و فرشته 

كلامي كه بر محمد بواسطه فرشته  اختراع نمي كنيم و لغت ديگري را براي اين عمل ارتباط الهي بشر

ت نازل شده يقابل رويت نازل شده باز نامش وحي است وكلامي كه به علي بواسطه فرشته غير قابل روئ

  نامش وحي است با بازي كلمات نمي توان كلاه شرعي درست كرد . باز 

پيامبري چون موسي  ساله از 8محمد را آخرين پيامبر بدانيم ديگرنمي توانيم قبول كنيم امام  پس اگر

  و السلام كه مستقيماً با خدا در ارتباط بوده بر ترباشد .  ةعليه الصلا

  او عقل كل و خالي از خطاء و اشتباه بوده است . ديگرنمي توانيم ادعا كنيم انساني بعد از
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١٧٣

و بايد بپذيريم كه امكان دارد از اولياء االله نيز خطا هاي سرزند منتهي تفاوت آنها بامردم عادي اين است 

  كه آنها هر وقت كه متوجه خطاي خود شدند توبه مي كنند 

استثناء از اين  گردند ! و صحابه نيز و استغفار مي طلبند و اگر فتواي غلطي دادند از حرف خود . برمي

  قانون نبودند . 

  ان سخنان مقدمه اي است براي جواب به اين سوال كه چرا اصحاب با يكديگر جنگيدند . 

  خداوند در قرآن مي فرمايد .

هما علىَ الْأُخرَْى (وإنِْ طَائفَتَانِ منَ الْمؤْمنينَ اقْتَتلَوُا فَأَصلحوا بينَهما فَإنِْ بغَت إِحدا

فَقَاتلوُا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلىَ أَمرِ اللَّه فَإنِْ فَاءت فَأَصلحوا بينَهما بِالعْدلِ) 

  ) 9(الحجرات:

ديگري ظلم و زور  (اگر دو گروهي از مومنان با هم جنگ كردند آن دو را آشتي دهيد پس اگر يكي بر

به حكم خدا رجوع كند و وقتي به حكم خدا رجوع كرد پس  اد رو و زورگو جنگ كنيد تاگوئي كرد با زي

  بين آن در گروه بعدل اصلاح كنيد .) 

هم جنگ كنند در حاليكه هر دو طرف مومن باشند و  از ظاهر آيه بر مي آيد كه امكان دارد دوگروه با

ن معني نيست كه حالا هر جا ديديم دو گروه امكان دارد مومني به مومن ديگر زور بگويد البته اين به آ

بنام مسلمان باهم مي جنگند هر دو را ما مسلمان بدانيم يا يك طرف را بدانيم ! نه مابايد تحقيق كنيم 

  پس بياييد روابط بين صحابه را ذره بين ببريم .
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١٧٤

د و آنها شكايت به (گفتيم صحابه معصوم نبودند و به حكم اين گاهي كار آنها به مرافعه و دعوا مي رسي

رسول خدا مي بردند وتسليم فرمان او بودند كار در زمان ابوبكر و عمر و عثمان برهمين منوال بود البته 

گاهي مي شد كه صحابه از رهبريت ناراضي مي شدند يا رهبر از افراد زير دست ناراضي مي شد اما 

عمر خالد را دوست نميداشت و از  جريان بر اساس قانون قرآن رول عادي خود را طي مي كرد مثلاً

  ابوبكر خواست كه او را بركنار كند .

اما ابوبكر سليقه ديگري داشت وقتي عمر خليفه شد خالد را كنار زد اما خالد قهر نكرد چون يك سرباز 

عادي به جهاد ادامه داد . وقتي عثمان خليفه شد حضرت علي نسبت به بعضي از امور ايراد هاي به 

  شتند و حضرت عثمان نمي پذيرفتند .ايشان دا

اما علي شورش نكرد انقلاب نكرد توطئه گري نكرد بلكه حتي پسرانش نگهبان اميري بودند كه علي 

بهرحال از سياست وكشور داري او ناراضي بود اولين فتنه را كساني بوجود آوردند كه صحابه نبودند او 

فه در حاليكه قدرت دفاع داشت دست به شمشير نبرد و باشاني از مصر خليفه سوم را شهيد كردند و خلي

اجازه نداد احدي دست به شمشير ببرد و غلط يا درست، اين فتواي ايشان بود. اما پس از مرگ ايشان 

صحابه اي كه از عمل مصريان اوباش به خشم آمده بودند ديگر مانعي براي دست بردن به شمشير 

  رويي جمع كند و اوباشان را گوشمالي دهد . نديدند. و هركس به گوشه اي رفت تاني

ناگفته نگذاريم كه پس از شهادت خليفه سوم اصحاب و منجمله شورشيان كه مسلط برشهر شده بودند با 

علي بيعت كردند علي براساس فتواي خود تصميم گرفت كارها را يكي يكى اصلاح كند چون معاويه 

ا دادن قاتلان عثمان را به آن دليل و به يك دليل مهم حاكم شام زير بار بيعت نمي رفت لذا علي سز
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١٧٥

تربه عقب انداخت دليل مهمتر اين بود كه علي نيروي كافي براي مقابله با آنها را نداشت نيروهاي صادق 

  پراگنده شد بودند .

بين و شيرازه كارها از هم گسيخته بود و براي بنظم در آوردن امور احتياج به زمان بود. اينجا اختلاف 

صحابه شروع شد حضرت عايشه و طلحه زبير اصرار بر مجازات فوري قاتلان عثمان داشتند و نيروي 

گرد آوردند تا بزعم خود قاتلان را بكشند آنها سرجنگ به حضرت علي را نداشتند وقتي دو لشكر روبرو 

روع كردند و كنترول شدند كار به مذاكره كشيد اما فتنه گران كه در هر دو طرف بودند شبانه جنگ را ش

از دست صحابه خارج شد . و آتش جنگ با پيروزي حضرت علي موقتاً خاموش شد طلحه شهيد شده بود 

زبير هم ، و عايشه اسيرعلي بود . و از دو طرف كشته هاي مسلمانان زمين را فرش كرده بود . از رفتار 

رسر امور دنيوي نبوده است حضرت علي ما پي مي بريم كه دعواي صحابه يك دعواي فقه اي بوده و ب

به قاتل زبيركه خبرمرگ او را بهمراه شمشيرش آورده بود تا مژدگاني بگيرد مژده به جهنم داد و گفت ( 

  از پبامبر شنيدم قاتل زبيرجهنمي است) و مردغضبناك شد و بعد جز و خوارج گشت و بدرك واصل شد . 

  ر تو مشمول اين آيات گرداند. حضرت به پسرطلحه گفت اميدوارم خدا مرا با پد

(إنَِّ المْتَّقينَ في جنَّات وعيونٍ ادخلُُوها بِسلامٍ آمنينَ ونزََعنَا ما في صدورهِم منْ غلٍّ 

( بدرستيكه پرهيزگاران در باغ ها و چشمه  )47 -46- 45-(الحجر)إِخوْاناً علىَ سرُرٍ متَقَابلِينَ

شويد در آن بهشت ها سلامتي و بدون خوف و بيرون كشيم از دلهايشان كينه را ، برادر  ها باشند داخل

  يكديگر شده برروي تختهاي مقابل يكديگر( نشسته ) .

حضرت جسد كشتگان، اعم ازسپاه موافق يا مخالف را يكجا قرار داد و برآنها نماز جنازه خواند حد اقل 

  غفرت بطلبد بهشتي است . شيعه معتقد است كه كسي كه علي برايش م
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١٧٦

فتنه گران ازسپاه علي خواستند اموال مسلمانان منهزم شده را به يغما برند علي منع كرد و از ميان لشكر 

علي آنهايي كه بعدها خوارج شدند گفتند (مالشان را حرام كردي و خونشان را حلال ) اما علي همچنان 

  ه رخ داده .معتقد بود كه اين فتنه اي است كه بين اهل قبل

اين رفتار علي بود با آنهايي كه مردند علي نمي توانست كاري پيش از اين برايشان بكند اما با عايشه 

همسر رسول خدا بعنوان محارب خدا و رسولش رفتار نكرد او را زنداني ننمود و تحت نظر نگرفت نه او را 

د و سلام كرد جواب شنيد براي او بلكه باهيچ مسلمان ديگري چنين نكرد. به حضرت عايشه نزديك ش

  استغفار طلبيد عايشه نيز برايش استغفار خواست پس امر كرد .

زنان لباس مردانه بپوشند و حرم رسول خدا را با احترام به مدينه برگردانند و علي هرگز از منبر براي 

اتفاق افتاده  ي بركوبيدن عايشه استفاده نكرد علي هرگز نگفت كه طلحه وزبير به بهشت نمي روند عل

 افسوس ميخورد همچنان كه عايشه چنين مي كرد ما اگر راست مي گوييم بايد چون علي باشيم اگر

  علي عايشه را فحش داد ما هم بدهيم . 

  چرا بعضي ها از علي هم داغ ترند درست مثل خوارج كه مي خواستند مال كشته شده گان را نيز بگيرند . 

ست كه حضرت علي محق تر بودند چونكه ايشان جز وصحابه كبار و در جنگ بين صحابه شكي ني

  عشره مبشره محسوب مي شدند و بهرحال به خلافت انتخاب شده بودند ونقطه ضعفي نداشتند . 

ولي مخالفان هم براي مخالفت خود دلايلى شرعي داشتند آنها به بعضي از اطرافيان علي معترض بودند 

  يرا و ايراد آنها هم درست بود ز
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١٧٧

درميان سپاهيان علي افرادي بودند كه صفات منافقين را داشتند يعني در جنگها خرابكاري ميكردند و 

دست به فتنه ميزدند .همانها درشبي كه فردايش قرار بود براي جلو گيري از جنگ بين حضرت علي و 

زدند و باعث به  حضرت طلحه و زبير مذاكره شود آتش فتنه را روشن كردند و شبانه به سپاه مخالف

شهادت رسيدن طلحه و زبير شدند همانها بعدها درجنگ صفين وقتي حضرت علي در آستانه پيروزي 

قرار داشت و به كمك معاويه شتافتند وعلي را درمحاصره گرفتند و او را مجبور كردند كه تن به صلح 

دامه يابد باز همانها بعد از صفين دهد تا مبادا سر زمين اسلامي يكپار چه شود و دو باره فتوحات خارجي ا

چون ديدند علي مصمم است سر زمين اسلامي را اگر به مذاكره نشد بازور يكپارچه كند از در مخالفت 

  با او در آمدند و علي را كافر دانستند و شروع كردند به كشتن مخلصين . 

نفر  4000خود حمله كند و و در نهايت علي مجبور شد به خون خواهي يك صحابه مظلوم به ياران سابق

را درنهروان بكشد ولي يكي ازآنهاي كه جان در برده بود بلاخره موفق به شهيد كردن حضرت علي شد 

 .  

نفر از ياران سابق خود در جنگ نهروان كاري را كرد كه  4000اما علي قبل ازشهادت درنهايت باكشتن 

ند اگرعلي فرصت مي داشت بيش از اين دست به طلحه و زبير و عايشه و ديگران قبلاً خواستار آن بود

پاكسازي ميزد اما چه ميشود كرد كه بشرمعصوم نيست و لو آنكه صحابي باشد ياران ديگر پيامبر سليقه 

  جداگانه اي داشتند و علي فرصت نيافت و شد آنچه كه نبايد ميشد . 

آنها مخالف علي نبودند و ثانياً على آنها را  اما اينها را نبايد بهانه كرد و طرف ديگر را كافر گفت زيرا اولاً

  كافرنميدانست . 
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١٧٨

و تازه اين هيچ ربطي به عمر و ابوبكر و عثمان كه پيشتر درگذاشته بودند ندارد و باز اصلاً ربطي به 

مسئله جانشيني پيامبر ندارد توجه كنيد حتي فرد مخلص چون ابو موسي اشعري كه در ركاب آن حضرت 

گ صفين وقتي كار به حكميت رسيد با آنكه نماينده و مورد اعتماد حضرت علي بود مي جنگيد درجن

صلاح اسلام را در اين ديد كه حضرت علي ومعاويه هردوكنار شوند وصحابه ديگري خليفه گردد اگر ابو 

  موسي معتقد بود كه علي ازطرف خدا به اين مقام رسيده است كي به خود چنين جرئتي ميداد . 

لمان شيعه حضرت ابو موسي اشعري را پير مردي خرفت ميدانند اما اين طور نيست جاي نشنيده امروز عا

ام كه حضرت علي در انتخاب ابو موسي تحت فشار بوده باشد او خود ابو موسي را به نمايندگي انتخاب 

  كرد پس حتماً به تقوي و عقل او اطمينان داشت . 

حسن بود اگر او علي را خلع كرد معاويه را نيز بركنار نمود وياما  و آنگهي كار ابو موسي بهتر ازكار امام

امام حسن خود را بركنار كرد و حكومت معاويه را پذيرفت پس بر ابوموسي ايرادي نيست همچنان كه 

  برامام حسن شماتتي نيست هدف آن دو بزرگوار يكپارچه كردن كشوراسلامي بود . 

ه دعواي بين صحابه ربطي به آنچه كه مذهب شيعه شالوده اش از بحث دور نشويم مقصودم اين بود ك

  را برآن قرار داده ندارد و نبايد از اين رخداد تاريخي سوء استفاده كرد . 

  ست ؟ يت كيدوستدار اهل ب

عالمان مذهب تشيع كتب زيادي در باره اهل بيت نوشته اند . آنها دوستي آل علي را از افتخارات بلكه 

  ر خويش مي شمارند .بزرگترين افتخا

  بياييد ببينيم تاچه حد در اين ادعا صادقند . 
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١٧٩

نخست بايد اهل بيت را شناخت! از نظر آنها اهل بيت در درجه اول يعني علي و فاطمه و حسن و حسين 

  و در مرحله بعدي فرزندان آنها بخصوص از نسل حسين . 

  يت ) اشخاص زير نيز شاملند .اما اين تقسيم بندي نادرست است در حوزه و دايره ( اهل ب

ـ زنان پيامبرياهل بيت يعني اهل خانه و دوستدار پيامبر بايد خود بنگرد كه در خانه ايشان چه كساني 1

  زندگي ميكردند . 

در خانه پيامبر همسران و دختران ايشان مي زيستند دختران شوهر كردند و رفتند و ماندند زنهايشان . و 

ه در خانه هر مردي بلأخره فقط زن باقي مي ماند خواهر و دختر و مادر درخانه قانون زندگي اين است ك

هاي خود ميباشند يا ميروند البته اگر مردي فوت كند آنوقت زنش نيز شايد به خانه مردي ديگري رود اما 

در مورد حضرت محمد صلي االله عليه و سلم زنانشان نه فقط درحيات بلكه پس از رحلت آن حضرت نيز 

ر خانه ايشان ماندند و تا آخر عمرنه شوهري ديگر اختيار كردند نه به خانه اي ديگري رفتند حالا اگر د

كسي چون كبك سر خود را در برف فرو برد و از حقايق بگريزد در اصل حقيقت ، تغييري پيدا نمي شود 

 .  

همسر بوده است قصه لوط االله (جل و علا) درقرآن هرجا كه حكم اهل بيت را آورده اكثراً قصدش زن و 

را بخوانيد در قصه ابراهيم و نوح و هرماجراي ديگري كه ذكر از آل لوط و آل ابراهيم شد مقصود 

  همسرهم بوده است مثلاً دقت كنيد . 
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١٨٠

 )60: 58) (الحجر:(قَالوُا إنَِّا أرُسلْنَا إِلَى قَومٍ مجرِمينَ إِلَّا امرَأتَهَ قَدرنَا إنَِّها لمَنَ الغَْابرِِينَ

(فرشتگان گفتند ) بدرستي كه ما فرستاده شديم بسوي قوم گنه كار تابر آنها عذاب نازل كنيم جز آل 

  لوط بدرستيكه ما همه آنها را نجات ميدهيم مگر زنش را كه مقرركرديم با باز ماندگان باشد ) 

  ن زن نمىتوان يافت. اگرزن از اهل بيت نبود دليلي براي آن توضيح اضافه و استثناء كرد

در ماجراي حضرت ابراهيم وقتي كه فرشتگان بديدن ايشان آمدند مسئله اهل بيت و شموليت همسر در 

  آن بطور برجسته نمايان است. 

فرشتگان وقتي به ديدن ابراهيم آمدند كه حضرت در خانه محل اقامت خويش فرزندي نداشت خانواده او 

اره، فرشتگان آنگاه كه قصه خود را بيان كردند در پي آن افزودند ( اي در آنجا متشكل بود از ايشان و س

ابراهيم تو را بشارت ميدهيم به فرزند ) زنش يعني زن حضرت ابراهيم (علي الصلاه والسلام )اين حرفها 

  را كه شنيد تعجب كرد و فرشتگان گفتند. 

اللَّه تمحر رِ اللَّهنْ أَمبِينَ مجَقَالوُا أَتع)  (جِيدم يدمح إِنَّه تيلَ الْبأَه ُكملَيع ُركََاتهبو

  ) 73(هود:

(فرشتگان گفتند اي زن آيا از امر و حكم خدا تعجب مي كني بخشايش و بركات او بر شما اهل خانه 

  است و بدرستيكه او ستوده و بزرگوار است.) 

و همسر) است زيرا در خانه ابراهيم غير از زن و پس از آيه معلوم مي شود كه منظور از اهل بيت ( زن 

  شوهر كسي ديگر نبود و علاوه بر اين مخاطب آيه نيز همسر پيامبر است. 
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١٨١

  ) 73(قَالوُا أَتعَجبِينَ منْ أَمرِ اللَّه) (هود:

  (اي زن آيا تو از كار خدا تعجب مي كني ؟ )

  براهيم بود بايد مي فرمود) تعجب مي كني اگر مقصود ا ( اتعجبين ) (يعني اي زن تو

  (اتعجب ) زيرا پسوند (ي) و(ن) در عربي براي زن است. 

با اين تفاصيل ديگر چرا عالمان شيعه زنان پيامبر را از اهل بيت نمي داند آيا قرآن را قبول ندارند مسلماً 

  ماً شنيده ايد . دارند پس چرا اين عقيده عجيب و غريب و متضاد را باور دارند. اين آيه معروف را حت

(  )33(إنَِّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تطَْهِيراً) (الأحزاب:

  بدرستي كه خدا اراده دارد تا حتماً از شما اهل بيت پليدي را دوركند و شما را كاملاً پاك كند .) 

ربوط به علي و فاطمه و حسن و حسين است در حاليكه اين آيه عالمان شيعه مي گويند اين آيه م

مقصودش زنان پيامبر است منظورش صد البته دختران پيامبر و دامادان ايشان نيز هست اما پيامبر فقط 

يك دختر نداشت دو دختر ديگر ايشان تا لحظه وفات همسر حضرت عثمان بودند. اين را گفتيم قبول 

  داريم . 

خاطبش و منظورش زنان پيامبر است. زير سياق آيات چه در قبل و چه در بعد بشارت پاك اما آيه اول م

  كردن اهل بيت متوجه و خطاب به زنان پيامبر است نه دختران او توجه كنيد .

َا فَتعزِينَتَها ونْيالد اهينَ الْحإنِْ كُنْتُنَّ ترُِد ِاجكوَأزقُلْ ل ِا النَّبيها أَيكُنَّ (يتِّعنَ أُمالَي

) )وإنِْ كُنْتُنَّ ترُِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الĤْخرهَ فَإنَِّ 28وأُسرِّحكُنَّ سرَاحاً جميلاً) (الأحزاب:
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١٨٢

فَاحشهَ مبينهَ اللَّه أَعد للمْحسنَات منْكُنَّ أَجراً عظيماً يا نساء النَّبيِ منْ يأتْ منْكُنَّ بِ

 هولسرو لَّهنْكُنَّ لم ُقْنتنْ يميراً وسي لىَ اللَّهع ككَانَ ذَلنِ وفَيعض ذَابْا العلَه فضَاعي

 ِالنَّبي اءسا نقاً كرَِيماً يِا رزنَا لَهتَدأَعنِ ورَّتَيا مَرها أَجهْحاً نؤُتاللْ صمَتعنَ وم دتُنَّ كَأَحَلس

النِّساء إنِِ اتَّقَيتُنَّ فلاَ تَخضْعَنَ بِالْقوَلِ فَيطمْع الَّذي في قلَْبهِ مرضَ وقُلْنَ قوَلاً 

الزَّكَاه  معرُوفاًوقرَْنَ في بيوتكُنَّ ولا تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهليه الْأُولىَ وأَقمنَ الصلاه وآتينَ

يراً وأَطعنَ اللَّه ورسولهَ إنَِّما يرِيد اللَّه ليذهْب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تطَْهِ

واذكُْرنَْ ما يتلَْى في بيوتكُنَّ منْ آيات اللَّه والْحكمْه إنَِّ اللَّه كَانَ لطَيفاً خَبِيراً) 

  ) 34-31(الأحزاب

(اي نبي به زنان خود بگو اگردنيا و زينتش را مي خواهيد بياييد تا به شما امتعه و مال دهم و به نيكي 

رهايتان كنم و اگر خدا و رسولش و خانه آخرت را مي خواهيد پس بدرستيكه االله براي نيكوكاران شما 

از شما بدكاري آشكاري كند عذابي دو برابر  زنان، اجر بزرگي را مهيا فرموده ! اي زنان پيامبر هركسي

خواهد شد و اين براي االله آسان است و هركه فرمانبرداري كند از شما خدا و پيامبرش را وكار نيك نمايد 

دو بار او را اجر ميدهيم و مهيا كنيم برايش روزيي نيكو. اي زنان پيامبر شما مثل زنان ديگر نيستيد اگر 

گفتن نرمي نشان ندهيد تا آنكس كه در قلبش مرض است در شما طمع بد پرهيزكاريد پس در سخن 

نكند و سخن نيك و به عرف بگوييد و در خانه خود بمانيد و زينت خود را آنچنان كه در جاهليت اول بود 

آشكار نكنيد نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد بدرستيكه االله مي خواهد تا از 

ا پليدي را دوركند اي اهل بيت و مي خواهد شما را كاملا تطهير كند و اي زنان ذكر كنيد آيات خدا شم

را كه در خانه شما خوانده مي شود و حكمت را بدرستيكه خدا آگاه بالطف است .) در اول اين آيات 
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١٨٣

د بياييد تا شما را طلاق چنانكه ديديد خدا به پيامبر مي گويد به زنانت بگو اگر دنيا و زينتش را مي خواهي

بدهم به طريقي نيكو ولي همه ميدانيم كه هيچكدام از زنها خواستار طلاق نشدند يعني دنيا و زينتش را 

نخواستند و باز چنانكه ديديد آيه قبل از تطهير اهل بيت و بعد از آن مربوط به زنان پيامبر است و من 

  فاطمه و حسن و حسين مربوط مي كنند ؟) نميدانم علماي شيعه با چه روش اين آيه را به 

با اين دليل صريح و روشن بايد بپذيريم كه زنان پيامبر را خداوند(جل و علا) پاك قرار داده است چونكه 

  اراده كرده حتماً پاك كند و خدا هر چه اراده كند شدني است . 

ند اهل بيت رسول االله علاوه مايه تأسف است كه دوستداران اهل بيت به اهل بيت رسول خدا بد مي گوي

برآنكه شريك زندگي ايشان بودند توسط رب العالمين به لقب ام المؤمنين نيز مفتخر شدند آنها با يك 

ديد ديگر، از جمله صحابيات هم بودند پس چگونه مي توان ام المؤمنين را منافق خواند يا چگونه ممكن 

  است ام المومنين منافق باشد ؟ 

خود را دوستدار شما بداند اما در ملاء عام به همسر تان بد و بيراه بگويد آيا باور ميكنيد فكر كنيد فردي 

كه او صادق باشد اين عين كاريست كه بعضي ها در حق نبي اكرم مي كنند آنهم بعد از آنكه خداوند 

  گرامي به پاكي آنها گواهي داده اين كار را ميكنند !. 

  شهيداستان تهمت به حضرت عا

ت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم در هر سفر يكي از همسران خويش را به همراه مي بردند در حضر

باز گشت از سفري حضرت عايشه رضي االله عنها همراه ايشان بودند و در يكي از استراحتگاههاي وسط 

قضاي حاجت از راه حضرت عايشه از كجاوه ( اتاقكي كه بر روي شتر قرار ميدادند ) خارج شدند و براي 
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١٨٤

كاروان دور رفتند ناقوس حركت در اين بين به صدا در آمد و شتربان كجاوه را بربالاي شتر قرار داد 

  غافل از اينكه عايشه در ميان آن نيست و ساربان كاروان را به حركت در آورد . 

اشت بدنبالش عايشه رضي االله عنها كه برگشت ديد كه اي داد و بيداد كاروان رفته است چون يقين د

  خواهند آمد در جاي خود نشست . 

قانون اين بود كه هميشه پشت سركاروان و بافاصله فردي حركت ميكرد تا اشياء بجامانده را جمع آوري 

كند در آن سفر اين وظيفه به حضرت صفوان محول شده بود او وقتي به عايشه رسيد گفت ( سبحان االله 

لمه اي بگويد شتر را خواباند تا عايشه بنشيند و دهانه شتر را گرفت زن رسول خدا ) و ديگر بدون آنكه ك

و حركت كرد تا به كاروان رسيد اما همين اتفاق ساده سوژه خوبي براي منافقان بود كه بگويند بله زن 

جوان است و مرد جوان و از اين حرفها كه قلم را نمي رسد كه جسارت كند و بنويسد اما حرفها كه 

  آنكه آيات برائت عايشه در سوره نور نازل شد و درقسمتي از آيات آمد .  پخش شد و تا

َرهخĤْالا ونْيي الدف يمأَل ذَابع منوُا لَهينَ آمي الَّذف َشهالْفَاح يعَونَ أنَْ تشبحينَ يإنَِّ الَّذ) 

  ) 19(النور:

ايمان آورنده گان براي آنها در دنيا و آخرت  (آنان كه دوست دارند تا فاش شود تهمت بدكاري در بين

  درهمين رابطه مي فرمايد .  58عذابي درد ناك است .) درسوره احزاب آيه 

ناً) (والَّذينَ يؤْذُونَ المْؤْمنينَ والمْؤْمنَات بغَِيرِ ما اكْتسَبوا فَقَد احتمَلوُا بهتَاناً وإثِمْاً مبِي

  ) 58(الأحزاب:
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١٨٥

آنها كه آزار ميدهند زنان و مردان مؤمن را به تهمت عمل بدي كه انجام نداده اند پس بدرستيكه  (و

  بردوش خود بار گراني از گناه آشكار و پنهان را نهادند ) 

بهر حال ما اين آيات را نياورديم كه حضرت عايشه را از زنان مبرا كنيم خوشبختانه در اين مورد كسي 

ما آيه را شاهد آورديم تا مطلب ديگري از آن گواهي بياوريم نخست اينرا بگويم كه با ما اختلاف ندارد 

  در اينكه آيات فوق در حق عايشه است با ما متفق است پس توجه كنيد خدا چه مي گويد . شيعه نيز

  ) 58(والَّذينَ يؤْذُونَ المْؤْمنينَ والمْؤْمنَات)(الأحزاب:

  باتهمت زدن ) زنان و مردان مؤمن را ) (كسانيكه آزار ميدهند ( 

منظور از مؤمنات در اينجا حضرت عايشه و از مومنين حضرت صفوان است پس خدا كه آنها را از زمره 

  مومنين و مومنات مي نامد آيا برايمان حقي باقي مي ماند

  كه ايشان را كافريا منافق بدانيم . 

  يا وقتي در آيات زير مي خوانيم : 

ذينَ يرْمونَ الْمحصنَات الغَْافلات المْؤْمنَات لعُنوُا في الدنْيا والĤْخرهَ ولَهم عذَاب (إنَِّ الَّ

  ) 23عظيم) (النور:

كسانيكه اتهام به بد كاري ميدهند زنان نيكوكار ايمان آورنده بي خبر از همه جاي را ، خدا آنها را در  و (

  ند و براي آنها عذابي بزرگ است ) دنيا و آخرت لعنت ميك

  محصنات غافلات مؤمنات حضرت عايشه است . منظور از
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١٨٦

  پس ما چگونه بعد از آنكه خدا ( جل و علا ) به عايشه لقب هاي عظيم ميدهد .

حي يكيش لقبهاى كه اگر يكى از آن در حق هر زنى ديگر نازل مى شد براى افتخارش كافى بود . 

  ها به عايشه بد ميگوييم ؟چگونه بعد از همه اين

  و او را منافقه و مغرض مي شناسيم ؟ 

باز گوئي اين ماجرا در قرآن با آيه اي پايان مي يابد كه اگر مسلمانان با دقت به آن توجه كنند ديگر از 

ميان آنها كسي پيدا نخواهد شد كه در حق حضرت عايشه زبان درازي كنند . مگر آنكه بنام مسلمان و 

  افق باشد . مگر آنكه به قرآن ايمان نداشته باشد آيه مي فرمايد :در دل من

ولَئك (الْخَبِيثَات للْخَبِيثينَ والْخَبِيثوُنَ للْخَبِيثَات والطَّيبات للطَّيبِينَ والطَّيبونَ للطَّيبات أُ

(زنان نا پاك لايق مردان نا پاكند و ) 26يم) (النور:مبرَّأُونَ مما يقوُلوُنَ لَهم مغْفرَه ورزِقٌ كرَِ

مردان خبيث براي زنان خبيث استند و زنان پاك مال مردان پاكند و مردان پاك مال زنان پاك اند آنها 

  برئ اند از آنچه كه ( منافقان ) ميگويند و براي آنها آمرزش و رزق كريم است )

بود بايد نصيب خبيث مي شد و اگر طيبه و پاك و پاكيزه بود  اين آيه يعني چه ؟ يعني اگر عايشه خبيث

  بايد حق طيب و پاك ميشد و اين آيه در باره عايشه است زيرا از برائت او از تهمت صحبت ميكند .

خوب آدمهاي حسابي ! عايشه نصيب كي بود از لحظه بلوغ نصيب رسول خدا شد و پيامبر در حالي از 

رشان بر سينه عايشه بود و پس از وفات رسول االله حضرت عايشه تا آخر جهان فاني رحلت نمود كه س

عمر شوهر هم نكرد و در همان اطاق كه ده سال با پيامبر سپري كرده بود باقي عمر را نيز به سر برد و 

  . پيامبر در حق او فرموده كه ( او زن من در بهشت است )
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١٨٧

ايشه بيش از زنان ديگر عزيز و مورد توجه پيامبر و اين اظهر من الشمس است ، كه بعد از خديجه ، ع

  صلي االله عليه و آله وسلم بوده است . 

رضي االله عنه به حضرت محمد صلي االله عليه  روزي كه افترا زدن به عايشه ورد زبانها شد حضرت عمر

  آله وسلم عرض كرد . 

ت و جبريل بتو خبرداد خوب خدائي ( يارسول االله تو يادت ميĤيد كه يكبار در نماز ، لباست آلودگي داش

ببيند چطور امكان دارد كه زنت را ، شريك زندگيت را ، آلوده ببيند  كه راضي نشده آلودگي را در لباس تو

  و خبرت ندهد .) 

  حضرت عمر در پايان اين جمله فرياد زد . 

  ( اين افترائى بس بزرگ است .)   ( هذا بهتان عظيم )

  كرد.  عيناً تكرار د وحرف عمر راتاييد فرمود ووخداوند (ج) آيه نازل كر

   16ة يم ) سورة النور آي( هذا بهتان عظآيه آمد كه

مسلمين به حضرت عايشه تهمتى بزرگتر از زنا را نسبت ميدهند  تا امروز ببيند كه برخى از كجاست عمر

( سبحانك هذا بهتان د .نعره بزن تا ارتداد مياورند؟ كجاست عمر نفاق و و ؟ به ام مومنان اتهام كفر

   16ة يم ) سورة النورآيعظ

نيست بياييد اى مسلمانان يكصدا براى حفظ ناموس پيامبر بگوييم . سبحانك هذا بهتان  حالا كه او

  عظيم 
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١٨٨

 مى نمى گيرند مثال عجيبى مياورند و راه رشد مردم بكار بعضى از دانشمندان شيعه كه علم خويش را در

  گويند . 

زن حضرت نوح نابكار بودند  اين زن حضرت لوط و ندارد كه زن پيامبرى فاسد باشد بيش از( اين تازگى 

 (  

  اين دليل تراشى به همان شيوه عجيب يعنى قياس خود متوسل مىشوند درجواب بايد گفت .  آنها در

اين  نوح فاسد بودند كه بودند به زن پيامبر چه ربطى دارد با ( اين كه حرف نشد ! زن حضرت لوط و

 ( استغفراالله ) ما الان گفتيم كه خدا آلودگى را بردامان پيامبر     استدلال چرا زن حضرت على نباشد

            زن لوط باران آتش باريد  كند وبه همين دليل است كه زن نوح را غرق كرد وبرسر خويش تحمل نمى

  عليه وآله وسلم تا لحظه مرگ درصلي االله ؟ محمد    زن محمدصلي االله عليه وآله وسلم چه كرد اما با

خوبى نفرموده است . آخر اينها چه وجه  عايشه بود خدا در باره زن پيامبر ما جز اتاق عايشه در كنار

  يافتند .  لوط تشابهى بين حضرت عايشه وزنان حضرات نوح و

سرزن پيامبر باران  على پيروز شد بر عايشه اختلاف بروز كرد و ها وقتى كه بين على و حتى ببينيد بعد

گرداند پس اين يك قانون كلى  را به خانه پيامبر بر را غرق نكرد بلكه با احترام تام او آتش نباراند ويا او

فرعون  بين آسيه و زنش و توانند باشند چنانكه بين لوط بين نوح و است كه خبيث باطيب يكجا نمى

پاك . تا نظر  دو نا پاكند ويا هر دو را دارد كه يا هرآخر عمر يكجا بودند اين معنى  اگر تا جدائى افتاد و

  علماى شيعه چه باشد . 

  امبر يدختران پ
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١٨٩

  قرآن مى فرمايد . 

   59(ياأَيها النَّبيِ قلُْ لأزَواجكِ وبنَاتك ونساء المْؤْمنينَ) سورة الا حزاب آية 

  ن ) اى پيامبر بگو به زنانت دخترانت و زنان مومنا  (

  از اين آيه معلوم مي شود كه حضرت محمد صلي االله عليه و آله وسلم يك بنت نداشته بلكه بنات داشته. 

عجب پس آن سه تاي ديگر كدام هستند؟ يكي از اين دختران زن حضرت عثمان رضي االله عنه و دومي 

ي االله عنه بود و يكي العاص ابن الربيع شدند و يكي هم همانطور كه ميدانيم زن حضرت علي رض زن ابو

هم به خانه بخت نرفته بود وقتيكه زن حضرت عثمان رضي االله عنه وفات كرد حضرت محمد صلي االله 

به او داد به همين دليل حضرت عثمان رضي االله عنه به ذي  نيز اين دختر ديگر خود را عليه و آله وسلم

سلم ميدانست آيا امكان داشت يك دخترش النورين معروف است خوب اگر پيامبر صلي االله عليه و آله و

اگر بگويند كه نمي دانسته و عثمان رضي االله  مردن اولي دومي را بدهد؟  را به او بدهد؟ و تازه بعد از

كه با وحي در تماس بوده چگونه  عنه را نمي شناخته پس مي گويم پيامبر صلي االله عليه و آله وسلم

ا تشخيص دهد در حاليكه خداوند منافقان را به او شناسانده بود نتوانسته نفاق عثمان رضي االله عنه ر

ديگر پيامبر صلي االله عليه و آله وسلم با اين همه علوم چگونه نتوانست تشخيص دهد كه دامادش 

منافق بوده و اگر بگويند مي دانسته منافق است و با اين حال دختر دوم را به او داده بايد توضيح بدهند 

  چرا؟ 

اهل تشيع نه جواب سوال اول را ميدهند نه جواب سوال دوم را بلكه راه سومى را برگزيدند يعنى عالمان 

بين تشيع است كه حتى نام  مدعيان محبت آل بيت در كسى از راه سكوت را انتخاب كردند كمتر
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١٩٠

اطمه را شيعه كه حالا اين سطور را مىخوانيد آيا نام خواهران ف خواهران فاطمه را نداند . شما برادر

  دانند چه برسد به آنكه ازسر گذشت آنها با اطلاع باشيد .  فاطمه را نمى ميدانيد ؟ اكثر تان نام خواهر

فاطمه جزء اهل بيت است خواهرانش هم كه زن عثمان  آيا مخفى كردن حقيقت راه چاره است ؟ اگر

دو  امتياز داشته و پس عثمان دودختر پيامبر بود  هستند اگر امتياز على اين است كه شوهر بوده اند نيز

  رسول خدا را بزنى گرفته بود .  دختر

 بوده اند . و دختران ديگر از اساس بعضى از احاديث افضل تر البته ناگفته نگذاريم كه حضرت فاطمه بر

همينطور درباره دختران حضرت على رضي االله عنه شما نام زينب خواهر حسين را زياد شنيده ايد اما ام 

ام كلثوم از اهل  شنيده ايد چرا؟ كه زن حضرت عمر بوده اند آيا م يعنى خواهر ديگر حسين را كمتركلثو

  بيت نيست ؟ 

 على پاك و دختران پيامبر و اگر بون )يبات براي طيثون وطيثات براى خبي( خبفرمايد .  آيه مى

گويد دختران  دند اگر مىعثمان نيز پاك بو اساس آيه شريفه شوهر ايشان يعنى عمر و بودند بر نيكو

على را نكنيد  عثمان شدند طيبه نبودند پس ادعاى دوستى اهل بيت محمد و و على كه زن عمر پيامبر و

  دانيد نه دخترانش را . چون نه زنانش را پاك مى

   رضي االله عنهحضرت ابوبكر صديق  يزندگ

چاريم  لى رضي االله عنه است ناكودتا عليه حضرت ع چون حضرت ابوبكر رضي االله عنه اولين متهم در

يافتن  بنگريم شايد با به سابقه زندگى او شخصيت آن حضرت را كمى بيشتر مورد بررسى قرار دهيم و

  بيابيم .  يا عليه اين ادعا سوء سابقه جوابى قانع كننده درله و حسن يا
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١٩١

بداريم اين است كه رسول خدا حضرت محمد را خيلى دوست  مهم ترين دلايلى كه باعث شده تا يكى از

هدايت مردم متحمل زحمات فراوان  اسلام و محيط خشن مكه براى نشر تنها در ابتداء يكه و ايشان در

  سپس حضرت ابوبكر .  طاقت فرسائى شدند اول خديجه به ايشان ايمان آورد و و

بول است زياد فرق گويد دوم على بود وسوم ويا چهارم يا شايد هم پنجم ابوبكر بود ق البته اهل تشيع مى

ابوبكر  سال داشته اما 8 خانه پيامبر بزرگ شده بود و گفته نماند كه حضرت على در اين نكته نا ندارد اما

  ايشان بودند . دوست وهم عمر

پذيرفت يك روز  فرمود باجان دل مى ايمان ابوبكر رضي االله عنه خيلى زياد بود وآنچه را كه پيامبر مى

 آسمان هفتم را هم ديده و يكشب رفته به بيت المقدس واز آنجا رفته آسمان و رسول خدا ادعا كرد كه

  گشته است به زمين .  عين شب بر پس در

جهل به تمسخر اين حرف را براى ابوبكر تعريف كرد او گفت آيا محمد صلي االله عليه وآله وسلم اينرا  ابو

گويد ) اينگونه  جواب داد (پس راست مىگفته ابوجهل خنده كنان گفت (بله اين ادعاى اوست) ابوبكر

به لقب صديق مفتخر گردد از جمله كارهاى آن حضرت كه نشان دهنده خلوص  اعمال باعث شد كه او

ساله خويش به حضرت محمد كه  9 ومحبت وارادت وى نسبت به آخرين فرستاده خداست تزويج دختر

محمد بزنى داد كه آن حضرت درنهايت  را وقتى به حضرت دختر خود ساله بودند است او 50آنزمان 

  ديار خود بودند .  شهر و آستانه فرار از در هر طرف ايشان را تهديد ميكرد و از خطر ضعف بودند و

 بودند و آنگاه كه فرمان هجرت آمد همه مسلمانان از يار پيامبر تمام سختيها شريك و حضرت ابوبكر در

كه على كه خانواده متشخص   باقى ماندند وقرار براين شدعلى  مكه رفتند تنها حضرت محمد ابوبكر و

ابوبكر همراه آن حضرت  جاى رسول االله را به جان بخرد و خطر خوابيدن در مكه بماند و ترى داشت در
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١٩٢

كنم تا اين  مى گذشت ابوبكر را رها خطر تعقيب ددمنشان را پذيرا شود در اينجا دنباله سر هجرت كند و

اين كتاب چيزى ننوشتيم يا اندكى نوشتيم نه به آن معنى  فضايل على در از ر مانكته را بگويم كه اگ

مورد اين صحابى  است كه اعتراف به قهرمانى على نداريم بلكه فقط به آن دليل است كه خوشبختانه در

ت . نيز هس عقايد مسلمه ما گويند ، از مى جليل القدر با عالمان شيعه موافقيم وآنچه كه آنها بودن غلو

   

غار ثور  همراهش در يار به تعقيب آنان پرداختند حضرت پيامبر و كفار همراه شد و پيامبر بارى ابوبكر با

 پيامبر  و اين اثنا ابوبكر از خطرى كه او نيز رسيدند در غار به در يابان تا هبه مدد ر ماواء گرفتند اما كفار

فرمود اندوه  غمگين شد پيامبر به او حزين و شد نزديك مى قدم به قدم به آن دو را تهديد ميكرد و

  مخور كه خدابا ماست آيات قرآن ازواقعات فوق اينطور ياد مىكند .

الَّذ هإِذْ أَخرَْج اللَّه رَهَنص فَقَد رُوهاثْنَي( إلاِّ تَنْص يي الغَْارِ إِذْ ينَ كَفرَُوا ثَانا فمقوُلُ ينِ إِذْ ه

ده بِجنُود لَم ترََوها وجعلَ كلَمه يه وأَينَتهَ علَينْ إنَِّ اللَّه معنَا فَأنَزَْلَ اللَّه سكلصاحبهِ لا تَحزَ

يالَّذه اللَّه همكَلفلْىَ ونَ كَفرَُوا السلْ يْزِيالعع اللَّهيا وكسورة التوبة آيزٌ ح(40ة يم   

را  پيروزش گرداند هنگامى اخراج كردند او (چه باك ) كه خدا ياريش داد واگر نصرت ندهيد پيامبر را   (

رغار بودند وقتى كه به يار خود گفت ( غمگين مشو كه خدا  نفرى بود كه د دو كافران، وقتى دومى از

كلمه كافران   ياريش كرد به لشكرى كه نديدند آن را و و او باماست ) پس نازل كرد خدا آرامش را بر

ازجمله (خدا باماست )  سخن خدا همانا كه بلند وغالب است وخدا عزيز وحكيم است .) وتر ساخت ورا فر

  معلوم مىشود كه منظور پيامبر در آيه اين است كه 
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١٩٣

 با مسلمان مراقب همه است اما اهمه است با كافرو ميدانيم خدا ب ست ) و تو من و ( اى ابوبكر خدا با

 ابوبكر ناراحت نباش چون خدا با من و رد او منظورش اين است كه ( اىقصد ديگرى دا پيامبر در اينجا

به جاى ابوبكر حضرت على همراه پيامبر بود حتماً حالا  توست اگر توست ) يعنى االله با رحمتش با من و

 شد اما شعار مذهب شيعه مى كلمه ( االله معنا) ورد و بچه هاى كوچك شيعه اين آيه را حفظ ميكردند و

آنها بدبختى دراينجاست كه آيه درحق حضرت ابوبكر است پس بايد به طريقه اى ديگر تفسير  نظر از

شود پس علماى شيعه آمدند وگفتند ( ابوبكر ناقص الايمان بود زيرا ترسيد ) وبا طرفندى خاص كلمه 

دوه ان غم و حاليكه معنى درست آن درزبان پارسى حزن و فارسى به ترس ترجمه كردند در حزن را در

 خودش حزين و شهادت پيامبر و و پيروزى كفر شكست اسلام و حق هم بود كه ابوبكر از است و

اندوهگين شود اگر اين عيبى باشد متوجه پيامبر صلي االله عليه وآله وسلم هم هست زيرا ايشان هم 

قوُلُونَ ) يك الَّذي ( قَد نعَلمَ إنَِّه لَيحزنُُ فرمايد . مى شدند خداوند خطاب به او گاهى حزين مى

  گويند) سازد آنچه كه آنها مى را اندوهگين مى (بدرستكه ميدانيم كه تو 33ة يالانعام آ

امابراى كسى كه حزن را به ترس ترجمه مىكند لازم است گفته شود كه اولاً ازخدا بترسد وترجمه 

گناه نيست فرشتگان  دقيق بنمايد وترجمه را تحريف نكند وثانياً حتى ترس هم درچنين لحظات

  خداوند(ج) به حضرت لوط مىگويند . 

( ولمَا أَنْ جاءت رسلُنَا لوُطاً سيء بِهمِ وضَاقَ بِهمِ ذرَعاً وقَالوُا لا تَخَف ولا تَحزنَْ إنَِّا 

  ) 33منَجوك ) (العنكبوت:

بسبت آنها فرشتگان گفتند نه بترس اندوهگين شد  هنگاميكه فرستادگان ماپيش لوط آمدند تنگدل و (و

ونه اندوهگين شو ما ترا نجات ميدهيم .) باقران جوابشان را داديم شايد گردن به حق فرود آرند . ابوبكر 
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١٩٤

درمدينه نيز خدمات درخشانى انجام داد ودر كليه جنگها همراه پيامبر بود اول ايمان آورد وبعد هجرت 

لِ ينَ آمنوُا وهاجرُوا وجاهدوا في سبِي( الَّذآيات است كرد پس جهاد نمود وبه حق مشمول اين 

بشِّرهُم ربهم برَِحمه ي اللَّه بِأَموالهمِ وأنَْفسُهمِ أَعظمَ درجه عنْد اللَّه وأُولَئك هم الْفَائزُونَ

ف ملَه نَّاتجانٍ وْرِضوو ْنهيمَا نعيهم مسورة التوبيق ( 22ـ20 ةم )   كسانيكه ايمان آوردند

آنها   نزد خدايند و در وهجرت كردند وجهاد نمودند با مال وجان درراه خدا آنها داراى مرتبه اى بلند تر

آن  باغهاى بهشت را ميدهد كه در خشنودى و پيروز شدگان هستند خدايشان به آنها بشارت رحمت و

نمود  اينها انفاق نيز مى پاداش بزرگ است .) ابوبكر علاوه بر نزد او خدا در و نعمت جاودان مقيم هستند

يافت ميكرد عليه  از او كمك مالى در بود و فاميلهاى فقيرش كه هميشه مورد لطف او وقتى يكى از

 اين كمك نكند اما نى كرد ابوبكر قسم خورد كه ديگر به اوكماجراى غوغاى منافقان شايعه پرا عايشه در

أتَْلِ أُولوُ الْفَضلِْ منْكمُ والسعة أنَْ يؤتْوُا أُولي الْقُرْبى والمْساكينَ ي( ولا آيات نازل شد . 

ر والمْهاجرِِينَ في سبِيلِ اللَّه ولْيعفوُا ولْيصفَحوا ألاَ تُحبونَ أنَْ يغْفرَ اللَّه لَكمُ واللَّه غَفوُ

  )  22ور:رحيم) (الن

مهاجران راه  فقيران و شما به اينكه به خويشاوندان و نبايد كه قسم بخورند دارندگان مال مكنت از (و

 و خدا غفور شما بگذرد و گذرند آيا دوست نداريد كه خدا از در كنند و خدا چيزى ندهند بايد كه عفو

  است)   رحيم

دوست نداريد كه خدا شما را بيامرزد  ( آيا  لكم)غفرااللهي(الاتحبون ان  ابوبكر وقتى اين آيه را شنيد .

  ) گفت : چرا دوست داريم كه خدا مرا بيامرزد پس به كمك خود ادامه داد تامشمول رحمت خدا شود . 
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١٩٥

جنگ در صف كفار بود بعدها كه مسلمان شد به  جان مايه ميگذاشت فرزند كافرش در در جنگها از او

قرار گرفتم اما رحمت پدر فرزندى مانع  پشت تو عات جنگ درسا پدرش گفت ( پدرجان در يكى از

  ازحمله من به توشد ) ابوبكر فرمود 

راه پيشرفت اسلام  از مال خود نيز در كردم ) او رحم نمى ( به خدا اگر من در چنان موقعيتى بودم به تو

  گذشت . 

رسول  ين ابوبكر بود كه به امربيمار بودند بيماريى كه منجربه رحلت حضرت شد ا در روزهائيكه پيامبر

 دستهاى پر وفات آن حضرت نيز سكان كشتى طوفان زده اسلام در خدا پيش نماز مردم شد . پس از

جود كارنامه  اين و با با آنكه مدت خلافت ايشان كوتاه بود اما ابوبكر قرار گرفت و تدبير پر توان و

روم لشكر كشيد  ايران و به مرزهاى بين برد و را از مرتدان مدعيان نبوت و درخشانى از ايشان باقى ماند.

جنگ با پيامبران دروغين خيلى از حافظان  چون در قدرتهاى زمان خود چشاند و طعم شكست را به ابر و

 اين نيز از دستور جمع آورى قرآن را صادر كرد و قاريان قرآن شهيد شدند ابو بكر احساس خطر كرد و و

  ت است . خدايش درجه بلند عطا فرمايد آمين . جمله كارهاى عظيم آن حضر

  بدون اعتقاد به صحابه ايمان كامل نمي شود: 

دارد ولى اين يك حقيقت است كه اگر صحابه را از اسلام  اين عنوان شايد شما را به تعجب وا    

اساسى  دو پايه كسى بايد بداند كه دين اسلام از گيرد ؟ هر مى حذف كنيم اصل دين مورد پرسش قرار

  تشكيل يافته اول قرآن دوم حديث . 
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١٩٦

در صداقت صحابه شك كنيم چگونه مى توانيم به متن قرآن  قرآن توسط صحابه جمع آورى شد اگر ما

 سنت نيز توسط صحابه به ما رسيده است اگر صحابه را مردمى هوسباز و يقين داشته باشيم ؟ و ايمان و

شيعه جواب اين  باور كنيم؟ ر نقل كرده اند را از آنان بپذيريم ونادرست بدانيم چگونه سخنانى كه از پيامب

آنرا به امتهاى بعدى متصل نموده  پيامبر درست كرده و نسلى از 12يك كانال  اشكال را پيدا كرده او

گردد اما از لحاظ عقلى و علمى  به مهدى ختم مى شود و على شروع مى اين كانال ارتباطى با است.

  آنها ناقص است .  كانال خبر رسانى

اما دهم  اين كانال وقتى كه پدرش شهيد شد هنوز به سن بلوغ نرسيده بود و چهارم در اولاً چون نفر

 پنجبچه اى هشت ساله بود واما دوازدهم وقتى عهده دار امر امت شد فقط  وقتى پدرش رحلت كرد پسر

ساله  5  و  8  ياد كودكانى وحفظ  سال داشت حالا سوال اينجاست كه اين همه احاديث چگونه در

  مانده است . 

نسلى را قبول كنيم اين اشكال باقى مىماند كه على كه سرچشمه اين  12دوماً فرضاً كه اين كانال 

همه اعمال ايشان كه (  توانسته همه حرفهاى پيامبر و كانال است چونكه هميشه با پيامبر نبوده نمى

هد بوده باشد وبه نسل بعدى منتقل كند بطور مثال شكى مجموعاً سنت را تشكيل مىدهند ) را شا

امور خانواده  نماز شب و نماز عشاء ديگر على به خانه خود ميرفت پيامبر به خانه خود و نيست كه پس از

توانيم بگوييم كه كامل است سنت  غيره را على شاهد نبوده پس اين كانال را اگر قبول كنيم نمى و

پيامبر ديده اند را نقل  آنچه كه از اصحاب پيامبر هم صحبتان و ه همراهان وشود كه هم وقتى كامل مى

  وقتى ماهمه اصحاب را قبول نكنيم يعنى همه سنت را قبول نداريم .  كنند و
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١٩٧

 عالمان شيعه جواب اين اشكال را به اين صورت ميدهد كه مدعى هستند امامان موجوداتى مافوق بشر

سن در درجه  وسايل نياز نداشتند و براى يادگيرى علوم به اسباب و آن علم لدنى داشتند و بودند و

 قرآن است و آنها داريم هيچگونه تأثيرى ندارد اين نحوء اعتقاد آنها احاديث و صحت احاديثى كه از

 چه را كه مفتريان خواسته اند به پيامبر و عقلى استوار نيست پس هر بديهى است كه برپايه هاى علمى و

  بت داده اند . امامان نس

خود راه  نيز ندارند زيرا آنها صحابه را بدنام نمودند و و چاره اى غيرازفكر كردن وعمل كردن به اين نحو

چارند كانالهاى خيالى درست كنند ! تا ارتباط شان با پيامبر را  خويش را به پيامبر مسدود كردند لهذا نا

   بنحوى ثابت سازند . 

زنان  مردان و احاديث شان توسط حركات و وئيم كه حضرت محمد احوال وگ اما ما پيروان صحابه مى

  صحابه بطور دقيق بما رسيده است بطور مثال : 

سپس بهترين سالهاى  حضرت محمد وقتى با عايشه عروسى كرد عايشه تازه به سن بلوغ رسيده بود و

خاطرات فراوانى از آن  د وروز با آن حضرت بو شب و جوانى خود را در خانه حضرت محمد سپرى كرد و

حضرت در ياد او مانده است خداوند (ج) به آن حضرت فرزندى نيز نداد تا تمام توجه اش به پيامبر باشد 

شايد براى آنكه احاديث  رسول خدا نيز اجازه شوهر كردن به او را نداد و رحلتباز به اين دليل پس از  و

داد بطوريكه بيش از نيم قرن پس از وفات رسول پيامبر پخش شود به حضرت عايشه عمرى طولانى 

مردم ميامدند و خاطرات وى از آن حضرت را به صورت احاديث مى شنيدند  قيد حيات بودند و خدا نيز در

و فراموش نكنيم كه زنان پيامبر از زينت دنيا هم منع شده بودند و هم خود بعد ها از آن روى گردان 

  مر عظيم اشاعه سنت باشد . بودند تا همه توجه شان متوجه ا
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١٩٨

منعكس   همينطور باقى صحابه هر كدام بنوبه خود چون آئينه اى قسمتى از زواياى زندگى پيامبر را

كرده و به نسل هاى بعدى منتقل نمودند و اين است كه امروز ماحتى خبر داريم آن حضرت هنگام ورود 

يل ما هم واضح است امروز اكثر مسائل مربوط به مسجد كدام پاى را اول ميگذاشته وكدام را دوم ؟ ودل

توانند بگويند آنها  پيامبر خدا فهميده ايم اما عالمان شيعه چه مى به زنان را ما توسط حضرت عايشه از

كمتر رسول خدا را  را شناخت به خانه على رفت و تنها حضرت فاطمه را قبول دارند فاطمه وقتى خود

ماه زنده بود آنهم   6  بود حضرت فاطمه پس از رحلت رسول خدا فقطميديد اما عايشه شب وروز با او 

حسين و رفتن به گوشه اى بود براى  ماه كارش گرفتن دست حسن و 6اين  به گفته علماى شيعه در

  ديگر .   آموزش زنان گرفتن حق خودش از ابوبكر نه آموختن و گريه كردن يا 

پرسيدند  از او امور دينى را مى مردم ميامدند و ر زنده بود واما حضرت عايشه نيم قرن بعد از رحلت پيامب

 .  

انكار  پس بر اساس علم و منطق و عقل انكار صحابه اين انعكاس دهندگان اعمال محمدى انكار نبوت و

پل هاى خيالى و عقايد خرافاتى نيز نمى تواند از تأثير ضربه اى كه بر اثر انكار صحابه به  قرآن است و

  مى شود چيزى بكاهند !! سنت وارد 

  


